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هيچ مى دانستى تو چقدر خوبى. چقدر پاك و زلالى. تا حالا كسى به 
تو گفته آنقدر شأن و منزلت دارى كه پيامبر گفته: خداوند بر وجود جوان 
هيچ مى دانستى تو چقدر خوبى. چقدر پاك و زلالى. تا حالا كسى به 
تو گفته آنقدر شأن و منزلت دارى كه پيامبر گفته: خداوند بر وجود جوان 
هيچ مى دانستى تو چقدر خوبى. چقدر پاك و زلالى. تا حالا كسى به 

عبادت پيشه بر ملائكه مى نازد و مباهات مى كند. 
به اين فرموده رسول اكرم(ص) دقت كن، خوب، خوب توجه كن. بعد 
به خودت نگاه كن. به كارهاى خودت. ببين تو كجا ايستاده اى؟ جايگاه 

تو كجاست؟ 
هيچ مى دانستى وقتى بعد از كار روزانه، بعد از پايان درس، بعد از 
خستگى هاى فراوان، وقتى تمام دنياى تو در يك سجاده خلاصه مى شود 
و دست هايت را به سوى آسمان بلند مى كنى و با خداى خودت، فقط 
مثل خودت، ساده و صميمى حرف مى زنى، چقدر فرشته ها برايت دعا 

مى كنند. 
تو هم انسانى، هر انسانى اشتباه مى كند. تو هم اشتباه مى كنى. اما 
بين تو و بقيه يك تفاوت هست. تو خيلى فرصت دارى، خيلى وقت 
جبران دارى. چون ضميرت پاك است و آيينه وار، اما چه خوب است از 
اين فرصت ها نه براى جبران خطا بلكه براى كارهاى بزرگ ديگر استفاده 

كنى. 
مقام معظم رهبرى مى فرمايد: «وقتى با جوانان هستم، احساس من، 

احساس كسى است كه در هواى صبحگاهى تنفس مى كند.» 
پس خودت قدر اين طراوات و نشاط را بدان. درست مثل آن جوانانى 
كه در شهريور 59، با نيروى جوانى و توكل به خدا در برابر دشمنى 
ايستادگى كردند كه مسلح و مجهز بود به بسيارى از سلاح هاى پيشرفته. 

جوانانى كه امنيت امروزمان مرهون جانفشانى ديروز آنهاست. 
امروز ايران عزيز اسلامى براى رسيدن به توسعه پايدار به وجود تو، به 
انديشه و علم تو نيازمند است. اگر تو از تمام ظرفيت هايت استفاده كنى، 
اگر تو كمر همت ببندى خواهى ديد، چقدر جامعه به تو نيازمند است. 
خواهى ديد چقدر در آبادانى وطن اسلامى ات نقش دارى. آن وقت است 

كه شب سر راحت بر بالين مى گذارى.
سوم شهريور، همزمان با ميلاد شبيه ترين كس به حضرت رسول اكرم 
(ص)، حضرت على اكبر(ع) روز جوان است. از حضرت على اكبر(ع) همين 
بگويم كه نهايت ادب و تواضع بود. جوانى بزرگ كه بزرگى  در برابرش 

كم مى آورد. 
اين روز مبارك را به تو دوست جوان و نازنينم تبريك مى گويم. گرچه 
هر روز شما، روز جوان و نشاط و شادابى است. مادام كه خود بخواهيد. 

***
يك پرونده ى ديگر هم بسته شد. پرونده ى فصل گرم تابستان. حالا به 
انتها رسيده ايم از خود مى پرسيم: چقدر زود گذشت؟ چقدر براى اوقات 
فراغت برنامه داشتيم؟ چقدر كار و برنامه پيش بينى كرده بوديم؟ ما چه 

كرديم؟ 
طبيعت جوانى همين است. هميشه هدف هاى بزرگى در انديشه داريم 
و براى رسيدن نيز نقشه و برنامه هايى طراحى مى كنيم كه چطور از 
كوتاه ترين مسير به هدف برسيم. حالا چقدر موفق بوده ايم را خدا مى داند. 

مهم تلاشى است كه براى رسيدن كرده ايم. 
تابستان امسال، تابستان جوانان ورزشكار بود. به خصوص قهرمانان 
بسكتباليست كه براى اولين بار مدال طلايى جام ملت هاى آسيا را در 

اين رشته به خانه آوردند. 
پيشتر از اين نيز بچه هاى واليبال جوانان، مقام سوم جهان را كسب 
كردند. اين شيرينى هاى ميسر نبود جز با تلاش و نيروى جوانى. از جانب 

همه ى شما به اين جوانان برومند مى گوييم: بچه ها متشكريم.
 سردبير
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مولا هر جمعه كه مى آيد بى قرار توايم، بى قرار آمدنت، 
آبروى روزگار است، وقتى عطر نرگس  آمدن مردى كه 
وزيدن مى گيرد، سرمست از نسيم نام تو مى  شويم. چه 
قدر فاصله ها را بايد بدويم تا به مرزهاى معرفت تو برسيم، 
چه قدر از كوچه هاى انتظار دور مانده ايم، چه قدر چشم به 

راهى؟ خدا كند كه بيايى!
تمام كوچه باغ ها، تمام درختان، چشم انتظار آمدن 
تو اند و نشانى از تو مى جويند تا در زلال سلام تو سبز 

شوند. 
ديروز سلمان هراتى مى گفت: «او كنار تنور باغ / با 
«سيب گل» و «فاطمه» نان مى پزد/ براى بچه هاى جبهه 
/ او در جبهه هست / با بچه ها فشنگ خالى مى كند/ و 
صلوات مى فرستند... او يعنى روشنايى، يعنى خوبى/ او 
خيلى خوب است / خوب و صميمى و ساده و مهربان/ 
من مى گويم و تو مى شنوى/ او خيلى مهربان است / او 
مثل آسمان است/ او در بوى گل محمدى پنهان است. 
و هنوز هم براى آمدنت صلوات مى فرستيم، هنوز 
اين پنجره ها بدون چشم هاى تو تاريكند و چشمان 

منتظر بهار بى نگاهت مى لرزند. 
در  تو  مى گويند  همه  ذوالفقار!  نفس  هم  بهار  اى 
راهى، اما من چه قدر اين جمعه ها را بشمارم، آخر تو 

كدامين جمعه مى آيى!
اى آقا! اى مولاى من! دنيا به خاطر چشم هاى تو پا 
برجاست و ما هم دلخوشيم كه دلت با ماست، باور 
كن! بى تو روزها، هزار سال پير مى شويم، بى تو اين 
لحظه ها به اندازه ى قرنى، بر شانه هاى ما سنگينى 
مى كنند. دنيا با ظهور تو ديدن دارد، چه محشرى 
مى شود وقتى تو بيايى! خوشا به حال آنان كه 
در ركاب تو سر از پا نمى شناسند. مولاى من! 
ما هر روز چشم انتظار توايم و با خويش زمزمه 

مى  كنيم: 
زمان با نام تو پيوند خورده ست

زمين بى روى تو سردست مرده ست
بتاب اى آفتاب از مشرق عشق

خدا ما را به دست تو سپرده ست

زمان با نام تو 
پيوند خورده  است
عبدالحسين رحمتى 



پادگان ها؛  و آماده باش پادگان ها؛  و آماده باش 
براي جوان ها

يس سازمان ملي جوانان، بين جوانان خراسان جنوبي رفت و برايشان صحبت رييس سازمان ملي جوانان، بين جوانان خراسان جنوبي رفت و برايشان صحبت ريرييس سازمان ملي جوانان، بين جوانان خراسان جنوبي رفت و برايشان صحبت 
كرد. از ازدواج گفت و توانمندسازي خانوادهكرد. از ازدواج گفت و توانمندسازي خانوادهها براي اين كار. به گفته مهر، حجت- 
الاسلام اكبري اين جمله را هم داخل حرف هايش داشت: «از انجمن اولياء و مربيان 
به عنوان يك شبكه كشور، به منظور توانمندسازى خانواده ها در امر ازدواج جوانان 
استفاده مى كنيم و پادگانها را براى آموزش پيش از ازدواج جوانان به مدرسه 

زندگى تبديل خواهيم كرد.»
***

موسي علوي ـ البته كه تبديل كردن پادگان ها به مدرسه زندگي، وبه جايي 
براي آموزش پيش از ازدواج جوانان، ايده و طرح بسيار خوبي است و شايد هم جاي 
اما و اگري نداشته باشد. فقط يك سئوال: حالا چرا پادگان ها؟ يعني جاي بهتري 
براي تبديل شدن به مدرسه زندگي، دم دست نيست كه دوستان، مي خواهند اين 

بار را روي شانه پادگان ها بگذارند؟
اگر متوليان سازمان ملي جوانان، كمي به عقب تر برگردند، متوجه فرصت هاي 
بهتر و بيشتري كه دارد از دست مي رود هم خواهند شد. جوانان و نوجوانان ما، 
چهار سال تمام را در دبيرستان و هنرستانو فني  و حرفه اي و ... مي گذرانند اما 
كوچكترين آموزشي براي اين  چيزها نمي بينند. جالب تر اين كه اين چهار سال 
هم، در مدرسه گذرانده مي شود. جايي كه رسماً اسمش را مدرسه گذاشته اند 
كوچكترين آموزشي براي اين  چيزها نمي بينند. جالب تر اين كه اين چهار سال 
هم، در مدرسه گذرانده مي شود. جايي كه رسماً اسمش را مدرسه گذاشته اند 
كوچكترين آموزشي براي اين  چيزها نمي بينند. جالب تر اين كه اين چهار سال 

و به رسم آموزش مي شناسندش. 
به اين يكي، اضافه كنيد رسانه ها و صدا و سيما و فرهنگسراها و امكانات 
اجتماعي ديگر را. ما اين همه امكان دم دست داريم، اما از هيچ كدامشان 
عجيب  پادگان ها!  به  داده ايم  گير  وقت  آن  نمي كنيم،  را  لازم  استفاده 

نيست! 
اسم پادگان خودش به تنهايى مى تواند، ذهن را به سمت دو سال دورى 
از خانواده ، دو سال دلتنگى، آموزش نظامى و... ببرد. جوانان ذهنيت خوبى 
از آن نخواهند داشت و آنقدر براى خود دغدغه درست مى كنند كه دل و 

دماغى براى آموزش مهارت هاى زندگى نمى ماند. 
شايد هم مسئولان و متوليان امر به اين نكته توجه داشته اند كه پادگان 
را از يك محيط نظامى صرف به يك محيط فرهنگى تبديل كنند. اما قبول 
كنيد كه ما فرصت ها و اولويت هاى بهتر براى اين نوع آموزش ها داريم. نكته ى 
مهم ديگر اين است كه مگر جوانان ما فقط پسر هستند كه بايد آموزش زندگى 
ببينند. مگر پسران ما فقط راه و رسم درست زندگى كردن نمى دانند. نكند فراموش 
كرده ايم كه بخشى از جوانان ما از جنس مونث هستند و آنها هم نياز به اين 

مهارت ها دارند.

الاسلام اكبري اين جمله را هم داخل حرف هايش داشت: «از انجمن اولياء و مربيان الاسلام اكبري اين جمله را هم داخل حرف هايش داشت: «از انجمن اولياء و مربيان 
به عنوان يك شبكه كشور، به منظور توانمندسازى خانواده ها در امر ازدواج جوانان به عنوان يك شبكه كشور، به منظور توانمندسازى خانواده ها در امر ازدواج جوانان 

استفاده مى كنيم و پادگاناستفاده مى كنيم و پادگان
زندگى تبديل خواهيم كرد.»زندگى تبديل خواهيم كرد.»

موسي علوي ـموسي علوي ـ
براي آموزش پيش از ازدواج جوانان، ايده و طرح بسيار خوبي است و شايد هم جاي براي آموزش پيش از ازدواج جوانان، ايده و طرح بسيار خوبي است و شايد هم جاي 
اما و اگري نداشته باشد. فقط يك سئوال: حالا چرا پادگان ها؟ يعني جاي بهتري اما و اگري نداشته باشد. فقط يك سئوال: حالا چرا پادگان ها؟ يعني جاي بهتري 
براي تبديل شدن به مدرسه زندگي، دم دست نيست كه دوستان، مي خواهند اين براي تبديل شدن به مدرسه زندگي، دم دست نيست كه دوستان، مي خواهند اين 

بار را روي شانه پادگان ها بگذارند؟بار را روي شانه پادگان ها بگذارند؟
اگر متوليان سازمان ملي جوانان، كمي به عقب تر برگردند، متوجه فرصت هاي اگر متوليان سازمان ملي جوانان، كمي به عقب تر برگردند، متوجه فرصت هاي 
بهتر و بيشتري كه دارد از دست مي رود هم خواهند شد. جوانان و نوجوانان ما، بهتر و بيشتري كه دارد از دست مي رود هم خواهند شد. جوانان و نوجوانان ما، 

چهار سال تمام را در دبيرستان و هنرستاچهار سال تمام را در دبيرستان و هنرستا
كوچكترين آموزشي براي اين  چيزها نمي بينند. جالب تر اين كه اين چهار سال كوچكترين آموزشي براي اين  چيزها نمي بينند. جالب تر اين كه اين چهار سال 
هم، در مدرسه گذرانده مي شود. جايي كه رسماً اسمش را مدرسه گذاشته اند هم، در مدرسه گذرانده مي شود. جايي كه رسماً اسمش را مدرسه گذاشته اند 
كوچكترين آموزشي براي اين  چيزها نمي بينند. جالب تر اين كه اين چهار سال 
هم، در مدرسه گذرانده مي شود. جايي كه رسماً اسمش را مدرسه گذاشته اند 
كوچكترين آموزشي براي اين  چيزها نمي بينند. جالب تر اين كه اين چهار سال كوچكترين آموزشي براي اين  چيزها نمي بينند. جالب تر اين كه اين چهار سال 
هم، در مدرسه گذرانده مي شود. جايي كه رسماً اسمش را مدرسه گذاشته اند 
كوچكترين آموزشي براي اين  چيزها نمي بينند. جالب تر اين كه اين چهار سال 

و به رسم آموزش مي شناسندش. 

اجتماعي ديگر را. ما اين همه امكان دم دست داريم، اما از هيچ كدامشان 
عجيب  پادگان ها!  به  داده ايم  گير  وقت  آن  نمي كنيم،  را  لازم  استفاده 

نيست! 

از خانواده ، دو سال دلتنگى، آموزش نظامى و... ببرد. جوانان ذهنيت خوبى 
از آن نخواهند داشت و آنقدر براى خود دغدغه درست مى كنند كه دل و 

دماغى براى آموزش مهارت هاى زندگى نمى ماند. 
شايد هم مسئولان و متوليان امر به اين نكته توجه داشته اند كه پادگان 
را از يك محيط نظامى صرف به يك محيط فرهنگى تبديل كنند. اما قبول 
كنيد كه ما فرصت ها و اولويت هاى بهتر براى اين نوع آموزش ها داريم. نكته ى 
مهم ديگر اين است كه مگر جوانان ما فقط پسر هستند كه بايد آموزش زندگى 
ببينند. مگر پسران ما فقط راه و رسم درست زندگى كردن نمى دانند. نكند فراموش 
كرده ايم كه بخشى از جوانان ما از جنس مونث هستند و آنها هم نياز به اين 

مهارت ها دارند. 6



سلامت ما را هم سند زده اند!سلامت ما را هم سند زده اند!
يس مركز تحقيقات روانپزشكي، با فارس گفت و گو كرد و چيزهاي جالبي هم رييس مركز تحقيقات روانپزشكي، با فارس گفت و گو كرد و چيزهاي جالبي هم رييس مركز تحقيقات روانپزشكي، با فارس گفت و گو كرد و چيزهاي جالبي هم يس مركز تحقيقات روانپزشكي، با فارس گفت و گو كرد و چيزهاي جالبي هم 

گفت. اول حرف هايش را مرور مي كنيم تا بعد:گفت. اول حرف هايش را مرور مي كنيم تا بعد:
* مديريت سلامت جوانان بدون متولي، برنامه و امكانات است و سند ملي * مديريت سلامت جوانان بدون متولي، برنامه و امكانات است و سند ملي 
سلامت جوانان نيز بدون همفكري با كارشناسان اين حوزه و فقط توسط تعدادي سلامت جوانان نيز بدون همفكري با كارشناسان اين حوزه و فقط توسط تعدادي 

از مديران دولتي تدوين مي شود. از مديران دولتي تدوين مي شود. 
* مهم ترين مسائلي كه جوانان ما با آن مواجه هستند ادامه تحصيل، ازدواج، * مهم ترين مسائلي كه جوانان ما با آن مواجه هستند ادامه تحصيل، ازدواج، 
شغل و سلامت روحي و جسمي است و متاسفانه به جز بحث تحصيلي در بقيه شغل و سلامت روحي و جسمي است و متاسفانه به جز بحث تحصيلي در بقيه 

موارد برنامه مشخصي در اين زمينه وجود ندارد. موارد برنامه مشخصي در اين زمينه وجود ندارد. 
* برنامه هايي كه در زمينه سلامت رواني جوانان تدوين مي شود، خيلي وقت ها 
مبتني بر شواهد و مستندات واقعي نيست. حتي دو سال پيش برنامه سلامت رواني 
ايرانيان در وزارت بهداشت با همكاري هلال احمر، مركز تحقيقات روانپزشكي و 
انجمن روانپزشكي ايران تدوين شد اما، اجراي اين برنامه نيز تاكنون معوق مانده 

است. 
* مهم ترين اختلالات رواني كه در ايران و همه كشورها وجود دارد اختلال 
اضطراب و افسردگي است كه بين دو تا 6 درصد مردم در جوامع مختلف به 
اختلالات افسردگي و اضطرابي شديد مبتلا هستند و بين 7 تا 10 درصد مردم نيز 

در جوامع مختلف به انواع اين اختلالات از خفيف تا شديد مبتلا هستند. 
* در تمام دنيا افسردگي بالاترين بار بيماري ها در جامعه را زنان دارد. به همين 
هعلت برنامهعلت برنامه ريزي و آموزش همگاني براي كنترل اين اختلالات بايد مورد توجه 

مسئولان باشد. 
***

بارها نوشته ايم و بار دگر هم مي نويسيم كه واژه هاي «جوانان» و «جوان» و 
«جواني»، بار قشنگي دارد و بيشتر مديران و متوليان اجتماعي و فرهنگي ما، 
دوست دارند از اين بار قشنگ استفاده كنند و برنامه شان را به پسوند و پيشوند آنها 
زينت ببخشند. زينتي كه عاريتي است وهيچ نفعي براي جوانان ندارد. انگار كه شده 

باشند گوشت قرباني و مدام اين دست و آن دست بچرخند!
از قديم و نديم گفته اند كه «از آن نترس كه هاي و هو داره، از آن بترس كه سر 
به تو داره». حالا حكايت ماست. هزار تا از اين برنامه ها را هم اگر به ضرب و زور 
رسانه و تبليغات ارائه كنند، هيچ افاقه نمي كند. اي كاش كمي كم سر و صداتر اين 
كار را مي كردند اما دست كم، حرف و حديثي براي گفتن داشتند و باري از دوش 

جوانان بر مي داشتند. 

عدالت، چنين مي طلبد
آوايي، رييس كل دادگستري استان تهران است. با خبرگزاري مهر صحبت كرد و 
كلي حرف خوب زد. مثل اين كه بزرگترين خطر فعاليت دستگاه قضايي، اين است 
كه به مشكلات مردم بي توجهي شود. به قول خبرنويس ها، آوايي همچنين گفت: 
«براى رفع اين نقيصه شايسته است دست اندركاران ضمن همدردى با مردم با تعهد 
و تلاش مضاعف در جهت حل مشكلات آنان گام بردارند و اين حساسيت روز به 
روز بيشتر شود ، چرا كه گاهى اوقات كوچكترين حادثه در يك خانواده ممكن است 
تأثيرات منفى شگرفى در بر داشته باشد.» آوايي اين را هم گفت كه به هر حال، 
روز بيشتر شود ، چرا كه گاهى اوقات كوچكترين حادثه در يك خانواده ممكن است 
تأثيرات منفى شگرفى در بر داشته باشد.» آوايي اين را هم گفت كه به هر حال، 
روز بيشتر شود ، چرا كه گاهى اوقات كوچكترين حادثه در يك خانواده ممكن است 

قاضي ها هم انسان اند و ممكن است مست قدرت شوند و به خاطر احترامي كه مردم 
به آنها مي گذارند و قدرتي كه پيدا مي كنند، به ورطه تكبر و غرور بيفتند.

***
بزرگ ترين مشكل امروز ما، جابه جايي آدم ها و قانون  است. ابراهيم فاطمي ـ بزرگ ترين مشكل امروز ما، جابه جايي آدم ها و قانون  است. ابراهيم فاطمي ـ بزرگ ترين مشكل امروز ما، جابه جايي آدم ها و قانون  است. 
تعارف بردار هم نيست. يك جامعه، يك كشور، يك ساختار اجتماعي گسترده، وقتي 
قوام مي آيد كه كارهايش را از روي قانون انجام بدهد و باري به هر جهت نباشد. 
البته قانونش هم جاي اما و اگر دارد و هر قانوني را هم نمي شود شامل حال اين 

قانون دانست. 
وقتي قانوني خوب داشته باشيم، وقتي مجرياني خوب داشته باشيم، وقتي كه 
آدم ها به نسبت حرف هايشان در برابر قانون قرار بگيرند نه به خاطر شخصيت و 
جايگاه اجتماعي شان؛ آن وقت است كه مي شود ادعا كرد كه همه چيز به سامان 

خواهد شد.
اما بدون تعارف بايد اعتراف كنيم امروز، با اين تصوير آرماني فاصله داريم. امروز، 
آدم ها جاي قانون را گرفته اند و همين، منشأ مشكلات بسياري مي شود. البته اين 
اما بدون تعارف بايد اعتراف كنيم امروز، با اين تصوير آرماني فاصله داريم. امروز، 
آدم ها جاي قانون را گرفته اند و همين، منشأ مشكلات بسياري مي شود. البته اين 
اما بدون تعارف بايد اعتراف كنيم امروز، با اين تصوير آرماني فاصله داريم. امروز، 

هم يك اصل كلي نيست؛ اما به هر حال در دستگاه حساسي مانند دستگاه قضايي، 
همين مقدار هم بايد به نشانه زنگ خطري باشد. چرا كه آتش هاي عظيم، از 

شعله هاي كوچك شروع مي شوند و شكل مي گيرند. 
روزگاري، صاحبنظري گفته بود كه تا در اين مملكت،  سيستم قضايي درست روزگاري، صاحبنظري گفته بود كه تا در اين مملكت،  سيستم قضايي درست 
نشود، خبري از عدالت نخواهد بود. مي بينيد! ما وقتي مي توانيم ادعاي عدالت را نشود، خبري از عدالت نخواهد بود. مي بينيد! ما وقتي مي توانيم ادعاي عدالت را 
داشته باشيم كه ضعيف مان، بدون ترس و لرز، روبه روي قوي مان بايستد و بدون داشته باشيم كه ضعيف مان، بدون ترس و لرز، روبه روي قوي مان بايستد و بدون 

لكنت زبان، حرفش را بزند و حقش را بگيرد. لكنت زبان، حرفش را بزند و حقش را بگيرد. 
حركت هاي خوبي هم دارد مي شود. حرف هاي خوبي هم داريم مي شنويم. اما حركت هاي خوبي هم دارد مي شود. حرف هاي خوبي هم داريم مي شنويم. اما 
از حرف تا عمل، فاصله زياد است. پله اول را خوب دارند بالا مي روند مسئولان از حرف تا عمل، فاصله زياد است. پله اول را خوب دارند بالا مي روند مسئولان 
قضايي مان؛  اما بايد به انتظار پله هاي آخر آن بنشينيم تا ببينيم سرانجامش به قضايي مان؛  اما بايد به انتظار پله هاي آخر آن بنشينيم تا ببينيم سرانجامش به 
كجا مي كشد. هر چه قدر از اين مسأله و موضوع بگوييم و بنويسيم، كم گفته ايم و كجا مي كشد. هر چه قدر از اين مسأله و موضوع بگوييم و بنويسيم، كم گفته ايم و 
قضايي مان؛  اما بايد به انتظار پله هاي آخر آن بنشينيم تا ببينيم سرانجامش به 
كجا مي كشد. هر چه قدر از اين مسأله و موضوع بگوييم و بنويسيم، كم گفته ايم و 
قضايي مان؛  اما بايد به انتظار پله هاي آخر آن بنشينيم تا ببينيم سرانجامش به قضايي مان؛  اما بايد به انتظار پله هاي آخر آن بنشينيم تا ببينيم سرانجامش به 
كجا مي كشد. هر چه قدر از اين مسأله و موضوع بگوييم و بنويسيم، كم گفته ايم و 
قضايي مان؛  اما بايد به انتظار پله هاي آخر آن بنشينيم تا ببينيم سرانجامش به 

كم نوشته ايم. تيرآهن و بتن ، پايه هاي خانه هاي ماندگارند و دستگاه قضايي خوب، 
لازمه عدالتي پايدار. ماجرا، بسيار حساس تر از اين حرف هاست. بايد كه بسيار 

بگوييم و بنويسم؛ چرا كه عدالت، چنين مي طلبد.   

سلامت ما را هم سند زده اند!سلامت ما را هم سند زده اند!
يس مركز تحقيقات روانپزشكي، با فارس گفت و گو كرد و چيزهاي جالبي هم يس مركز تحقيقات روانپزشكي، با فارس گفت و گو كرد و چيزهاي جالبي هم 

گفت. اول حرف هايش را مرور مي كنيم تا بعد:
* مديريت سلامت جوانان بدون متولي، برنامه و امكانات است و سند ملي * مديريت سلامت جوانان بدون متولي، برنامه و امكانات است و سند ملي 
سلامت جوانان نيز بدون همفكري با كارشناسان اين حوزه و فقط توسط تعدادي سلامت جوانان نيز بدون همفكري با كارشناسان اين حوزه و فقط توسط تعدادي 

از مديران دولتي تدوين مي شود. 

آدم ها جاي قانون را گرفته اند و همين، منشأ مشكلات بسياري مي شود. البته اين 
هم يك اصل كلي نيست؛ اما به هر حال در دستگاه حساسي مانند دستگاه قضايي، 
همين مقدار هم بايد به نشانه زنگ خطري باشد. چرا كه آتش هاي عظيم، از همين مقدار هم بايد به نشانه زنگ خطري باشد. چرا كه آتش هاي عظيم، از 

روزگاري، صاحبنظري گفته بود كه تا در اين مملكت،  سيستم قضايي درست 
نشود، خبري از عدالت نخواهد بود. مي بينيد! ما وقتي مي توانيم ادعاي عدالت را نشود، خبري از عدالت نخواهد بود. مي بينيد! ما وقتي مي توانيم ادعاي عدالت را 
داشته باشيم كه ضعيف مان، بدون ترس و لرز، روبه روي قوي مان بايستد و بدون داشته باشيم كه ضعيف مان، بدون ترس و لرز، روبه روي قوي مان بايستد و بدون 

حركت هاي خوبي هم دارد مي شود. حرف هاي خوبي هم داريم مي شنويم. اما حركت هاي خوبي هم دارد مي شود. حرف هاي خوبي هم داريم مي شنويم. اما 
از حرف تا عمل، فاصله زياد است. پله اول را خوب دارند بالا مي روند مسئولان 
قضايي مان؛  اما بايد به انتظار پله هاي آخر آن بنشينيم تا ببينيم سرانجامش به 
كجا مي كشد. هر چه قدر از اين مسأله و موضوع بگوييم و بنويسيم، كم گفته ايم و كجا مي كشد. هر چه قدر از اين مسأله و موضوع بگوييم و بنويسيم، كم گفته ايم و 
كم نوشته ايم. تيرآهن و بتن ، پايه هاي خانه هاي ماندگارند و دستگاه قضايي خوب، 
لازمه عدالتي پايدار. ماجرا، بسيار حساس تر از اين حرف هاست. بايد كه بسيار 

انجمن روانپزشكي ايران تدوين شد اما، اجراي اين برنامه نيز تاكنون معوق مانده انجمن روانپزشكي ايران تدوين شد اما، اجراي اين برنامه نيز تاكنون معوق مانده 

* مهم ترين اختلالات رواني كه در ايران و همه كشورها وجود دارد اختلال 
اضطراب و افسردگي است كه بين دو تا 6 درصد مردم در جوامع مختلف به اضطراب و افسردگي است كه بين دو تا 6 درصد مردم در جوامع مختلف به 
اختلالات افسردگي و اضطرابي شديد مبتلا هستند و بين 7 تا 10 درصد مردم نيز 

* در تمام دنيا افسردگي بالاترين بار بيماري ها در جامعه را زنان دارد. به همين * در تمام دنيا افسردگي بالاترين بار بيماري ها در جامعه را زنان دارد. به همين 
 ريزي و آموزش همگاني براي كنترل اين اختلالات بايد مورد توجه 

بارها نوشته ايم و بار دگر هم مي نويسيم كه واژه هاي «جوانان» و «جوان» و 
«جواني»، بار قشنگي دارد و بيشتر مديران و متوليان اجتماعي و فرهنگي ما، «جواني»، بار قشنگي دارد و بيشتر مديران و متوليان اجتماعي و فرهنگي ما، 
دوست دارند از اين بار قشنگ استفاده كنند و برنامه شان را به پسوند و پيشوند آنها 
زينت ببخشند. زينتي كه عاريتي است وهيچ نفعي براي جوانان ندارد. انگار كه شده زينت ببخشند. زينتي كه عاريتي است وهيچ نفعي براي جوانان ندارد. انگار كه شده 

باشند گوشت قرباني و مدام اين دست و آن دست بچرخند!
از قديم و نديم گفته اند كه «از آن نترس كه هاي و هو داره، از آن بترس كه سر از قديم و نديم گفته اند كه «از آن نترس كه هاي و هو داره، از آن بترس كه سر 
به تو داره». حالا حكايت ماست. هزار تا از اين برنامه ها را هم اگر به ضرب و زور 
رسانه و تبليغات ارائه كنند، هيچ افاقه نمي كند. اي كاش كمي كم سر و صداتر اين رسانه و تبليغات ارائه كنند، هيچ افاقه نمي كند. اي كاش كمي كم سر و صداتر اين 
كار را مي كردند اما دست كم، حرف و حديثي براي گفتن داشتند و باري از دوش 
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هنگامى كه مى ميريم و با خالق خود 
ملاقات مى كنيم، از ما نمى پرسد كه چرا 
نشدى،  دانشمند  نكردى،  كشف  چيزى 
پزشك نشدى تا اين و آن را معالجه كنى؟ 
بلكه تنها چيزى كه در آن لحظه ى باشكوه 
اين است كه، «چرا خودت  از ما مى پرسد 

نشدى؟» 
اولين مسئوليت انسان اين است كه خودش 
بشود. اگر اين گونه نبود، اين قدر منحصر به 
نفر  دو  دنيا  در  هرگز  نمى شد.  ساخته  فرد 
نبوده اند و نيستند و نخواهند بود كه دقيقاً مثل 
نفر  دو  دنيا  در  هرگز  نمى شد.  ساخته  فرد 
نبوده اند و نيستند و نخواهند بود كه دقيقاً مثل 
نفر  دو  دنيا  در  هرگز  نمى شد.  ساخته  فرد 

هم باشند. گيريم كه همه ى سلول هاى بدنشان 
با  آنها  انگشت  اثر  باشد، حداقل  مثل هم  هم 
هم فرق دارد. همه با هم فرق دارند. هر كسى 
اختيار دارد كه هيچ  را در  يا چيزهايى  چيزى 
كس ديگرى در دنيا، آنها را ندارد. آيا اين نكته، 
جالب و شادى بخش نيست؟ آيا وقتش نشده كه 
به خودتان بگوييد، «عزيزجان! بالاخره بايد سر در 

بياورم كه تو چه موجودى هستى!» 
اسباب تأسف است وقتى با آدم ها حرف مى زنم، 

بياورم كه تو چه موجودى هستى!» 
اسباب تأسف است وقتى با آدم ها حرف مى زنم، 

بياورم كه تو چه موجودى هستى!» 

انگار مُخم عيب پيدا اغلبشان با حيرت نگاهم مى كنند، آن هم جورى كه 
كرده و بعد با چهره اى عبوس مى گويند «من؟! مثلاً از چه چيز خودم بايد سر در 

اغلبشان با حيرت نگاهم مى كنند، آن هم جورى كه 
كرده و بعد با چهره اى عبوس مى گويند «من؟! مثلاً از چه چيز خودم بايد سر در 

انگار مُخم عيب پيدا اغلبشان با حيرت نگاهم مى كنند، آن هم جورى كه 
كرده و بعد با چهره اى عبوس مى گويند «من؟! مثلاً از چه چيز خودم بايد سر در 
انگار مُخم عيب پيدا 

بياورم؟» خب! اگر شما به اين باور رسيده ايد كه در وجودتان هيچ چيز «به درد 
بخورى» سراغ نداريد، كافى است به حرف هاى ديگران هم گوش بدهيد تا كاملاً 
بياورم؟» خب! اگر شما به اين باور رسيده ايد كه در وجودتان هيچ چيز «به درد 
بخورى» سراغ نداريد، كافى است به حرف هاى ديگران هم گوش بدهيد تا كاملاً 
بياورم؟» خب! اگر شما به اين باور رسيده ايد كه در وجودتان هيچ چيز «به درد 

قانعتان كنند كه حق با شماست! من كه هيچ وقت نفهميدم چرا آدم ها به جاى 
اينكه همديگر را تشويق كنند كه «چيزى بشنوند»، مدام توى سر هم مى زنند و 
همديگر را تحقير مى كنند و پايين مى آورند؟ مگر ما نمى دانيم كه اگر «چيزى 
نشويم» چيزى هم نداريم كه به يكديگر هديه بدهيم و دنياى بدون «هديه 
دادن و بخشيدن» اساساً به چه دردى مى خورد؟ يكى از مشكل ترين كارهايى 

نشويم» چيزى هم نداريم كه به يكديگر هديه بدهيم و دنياى بدون «هديه 
دادن و بخشيدن» اساساً به چه دردى مى خورد؟ يكى از مشكل ترين كارهايى 

نشويم» چيزى هم نداريم كه به يكديگر هديه بدهيم و دنياى بدون «هديه 

كه بايد حتماً انجام بدهيد و البته مى تواند راحت ترين كار هم باشد، آن است 
دادن و بخشيدن» اساساً به چه دردى مى خورد؟ يكى از مشكل ترين كارهايى 
كه بايد حتماً انجام بدهيد و البته مى تواند راحت ترين كار هم باشد، آن است 

دادن و بخشيدن» اساساً به چه دردى مى خورد؟ يكى از مشكل ترين كارهايى 

كه خودتان باشيد؛ بفهميد چه كسى هستيد و چه چيزهايى داريد تا با 

دن» ودن» ودن»  و «خود بو «خود ب اس اراس اراس ا «خود بز «خود بز خضرى ترجمه: لادن بوسكاليالئوبوسكاليالئوبوسكاليارهره

ديگران قسمت كنيد، زيرا تنها راهِ دارا بودن و داشتن، 
بخشيدن است. 

سخت ترين نبردى كه تا به حال با آن درگير شده ايد، 
نبرد خود بودن است. در دنيايى كه مردم تصور مى كنند 
شما را براى رفاه حال آنها خلق كرده اند، بايد بقيه ى 
عمرتان را به خاطر اين هدف بجنگيد اما، يادتان باشد: 
اگر خود را تسليم كنيد، ديگر هيچ چيز برايتان باقى 

نمى ماند! 
اگر بتوانيم خرت و پرت هاى خودمان را كنار هم 
قرار بدهيم، آن وقت همه  ى ما همان چيزى مى شويم 
مى توانيم  كه  است  موقع  آن  فقط  و  هستيم  كه 
بگوييم، «من هستم! من دارم همانى مى شوم كه 
بايد بشوم. من عاشقم، چون هر چيزى را كه دارم، 
بى توقّع و چشمداشتى به تو مى بخشم. هرچه دارم 
بايد بشوم. من عاشقم، چون هر چيزى را كه دارم، 
بى توقّع و چشمداشتى به تو مى بخشم. هرچه دارم 
بايد بشوم. من عاشقم، چون هر چيزى را كه دارم، 

رايگان به تو مى دهم.» چقدر عالى است كه بشود 
اين را گفت. آن را از دست ندهيد. خودتان را از 
دست ندهيد. يك جايى در طول اين مسير، با 
خودتان روبه رو شويد. با خودتان دست بدهيد و 
بگوييد، «سلام! اين همه سال كدام گورى بودى؟ 
خب! حالا كه آمدى مى توانيم بقيه ى راه را با هم برويم.» و آن وقت متوجه 

مى شويد كه براى شما هيچ پايانى نيست و استعدادهاى نهفته ى شما بى پايانند. 
هرگز نمى توان براى توانايى هاى انسان، مرزى قائل شد. هر لحظه و هر ساعت 
و هر روزى مى توانيد طورى نگاه كنيد كه تا به حال نگاه نكرده ايد، طورى بشنويد 
كه تا به حال نشنيده ايد، طورى احساس كنيد كه تا به حال احساس 
نكرده ايد، جورى باشيد كه تا به حال نبوده ايد و بعد از اينكه 
اين كارها را كرديد، متوجه مى شويد كه دائماً 
نكرده ايد، جورى باشيد كه تا به حال نبوده ايد و بعد از اينكه 
اين كارها را كرديد، متوجه مى شويد كه دائماً 
نكرده ايد، جورى باشيد كه تا به حال نبوده ايد و بعد از اينكه 

داريد بيشتر و بيشتر رشد مى كنيد، به 
دست مى آوريد و به ديگران مى بخشيد 
و اين، چقدر محشر است! حالا يك خودِ 
درست و حسابى هستيد و وقتى خدا در 
از شما بپرسد: «آيا  كنار دروازه ى بهشت 

خودت شدى؟» جواب مى دهيد: «البته!»
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گاهى عملكرد فردى و اجتماعى ما به گونه اى است كه اگر ناظرى بى خبر از 
پيشينه ى تاريخى و فرهنگى  مان از بيرون به ما نگاهى بيندازد، واقعاً متحير مى ماند 
گاهى عملكرد فردى و اجتماعى ما به گونه اى است كه اگر ناظرى بى خبر از 
پيشينه ى تاريخى و فرهنگى  مان از بيرون به ما نگاهى بيندازد، واقعاً متحير مى ماند 
گاهى عملكرد فردى و اجتماعى ما به گونه اى است كه اگر ناظرى بى خبر از 

كه اين رفتارها در سطح خرد و اين برنامه ريزى ها در سطح كلان، مبتنى بر چه 
منطق و اصولى هستند و راه به كجا خواهند برد؟! اين تناقض كاريكارتورگونه را 
در بسيارى از رفتارهاى فردى و جمعى مى توان به چشم ديد. بد نيست قبل از 
اينكه ديگران، اين ضعف ها و عيوب را با بوق و كرنا در رسانه هاى خود جار بزنند (يا 
در جاهايى كه درست در جهت اهداف آنها حركت مى كنيم، سكوت معنادارى را 
در پيش بگيرند تا كار، كه چه عرض كنم، خرابكارى خودمان را بكنيم)، خودمان 
منصفانه به نقد عملكردمان بپردازيم و هر چند در بسيارى از زمينه ها، مهار كار از 

دست همه در رفته است، براى باقى مسائل فكرى بكنيم.
متأسفانه دشمن و دشمنان ما، در بسيارى از زمينه ها از ما هوشيارتر، كارآمدتر 

دست همه در رفته است، براى باقى مسائل فكرى بكنيم.
متأسفانه دشمن و دشمنان ما، در بسيارى از زمينه ها از ما هوشيارتر، كارآمدتر 

دست همه در رفته است، براى باقى مسائل فكرى بكنيم.

و به خصوص پيگيرتر و به تعبير درست «سمج تر» هستند و با همين سماجت، 
توانسته اند در عرصه هاى مختلفى، به ويژه فرهنگ، موفق شوند. يكى از اين عرصه ها 
مسئله ى «انتخاب پوشش مناسب» و درك شرايط زمانى و مكانى در اين زمينه 
است كه بر خلاف تصور همگان، زن و مرد نمى شناسد و هر دو جنس به اندازه  ى 

كافى از نوعى كج سليقگى و بى تناسبى مزمن برخوردارند!!
مرحوم دكتر على شريعتى، نسل جوان دوران خود را در بسيارى از زمينه ها، با 
«جور ديگر ديدن» آشنا كرد. وقتى كه صحبت از اوقات فراغت و سرگرمى شد، 
او حرف درستى زد كه البته با اعتراض خيلى ها روبه رو شد. او مى گفت: «سرى كه 

سودايى دارد، نياز به سرگرمى ندارد.» 
آن روزها چندان متوجه نشديم كه چه گفت، ولى بعدها به عمق اين عبارت 
ساده پى برديم. بى تناسبى و اعوجاج در همه ى امور زندگى، عارضه ى ناشى از 
بيكارى و بى كارگى ذهن است. ذهنى كه مقوله ى زندگى را نه امرى تصادفى و 
بارى به هر جهت، كه موضوعى جدى (نه به معناى عبوس، مرادم از جدى در 
برابر معناى فرصت سوزى است) مى داند، در هر مسئله اى، دنبال جمال و زيبايى 
و تناسب است و به همين خاطر نه با خود و نه با شرايط محيطى و اجتماعيش، 
دچار تضاد و تعارض نمى شود. چنين انسانى چون هر جا هست، بهترين استفاده را 
از فرصت خويش مى كند، به اصطلاح جوان ها «كم نمى آورد» تا بخواهد احساس 

كمبود و حقارت خود را با شيوه هاى نامعقول، جبران كند. 
پوشش، بى ترديد يكى از ابزارهاى ابراز وجود و اثبات هويت فردى و به خصوص 
در سنين نوجوانى و جوانى، يكى از راه هاى نمايش استقلال طلبى و خودمختارى 
است. چنين احساس قدرتمندى را با اعلاميه و اطلاعيه و صدور فرامين متعدد 
نمى توان مهار كرد. تنها وظيفه ى  ما، هدايت آن به سوى وضعيتى به سامان و 
متناسب است. انسان تا به مدارج كمال نرسد، دچار نقصان هايى چون «چشم 
مردم»، «قضاوت مردم»، «جلب توجه و تحسين ديگران» و امثال اينها هست. 
متأسفانه به دليل تربيت هاى خانوادگى و اجتماعى ناقص يا غلط، معمولاً اين 
مردم»، «قضاوت مردم»، «جلب توجه و تحسين ديگران» و امثال اينها هست. 
متأسفانه به دليل تربيت هاى خانوادگى و اجتماعى ناقص يا غلط، معمولاً اين 
مردم»، «قضاوت مردم»، «جلب توجه و تحسين ديگران» و امثال اينها هست. 

ويژگى هاى خُلقى تا سنين بالا نيز در افراد باقى مى ماند و وقتى با احساساتى چون 
متأسفانه به دليل تربيت هاى خانوادگى و اجتماعى ناقص يا غلط، معمولاً اين 
ويژگى هاى خُلقى تا سنين بالا نيز در افراد باقى مى ماند و وقتى با احساساتى چون 
متأسفانه به دليل تربيت هاى خانوادگى و اجتماعى ناقص يا غلط، معمولاً اين 

حسد، بخل، بدبينى و... همراه شود، معجونى تماشايى مى سازد. با آنكه فرهنگ 
اصيل اسلامى، ارزش گذارى بر اعمال را مبتنى بر «رضايت خداوند» و «انجام 
تكليف» به جاى «نگرانى براى نتيجه» مى داند، ولى متأسفانه مردم ما، در اثر يك 
اصيل اسلامى، ارزش گذارى بر اعمال را مبتنى بر «رضايت خداوند» و «انجام 
تكليف» به جاى «نگرانى براى نتيجه» مى داند، ولى متأسفانه مردم ما، در اثر يك 
اصيل اسلامى، ارزش گذارى بر اعمال را مبتنى بر «رضايت خداوند» و «انجام 

تكرار تاريخىِ برنامه ريزى شده، اعتماد به نفس خود را در زمينه ى زيبايى شناسى 
و رفتارهاى متناسب فردى و اجتماعى از دست داده اند و در عين حال كه راه رفتن 
تكرار تاريخىِ برنامه ريزى شده، اعتماد به نفس خود را در زمينه ى زيبايى شناسى 
و رفتارهاى متناسب فردى و اجتماعى از دست داده اند و در عين حال كه راه رفتن 
تكرار تاريخىِ برنامه ريزى شده، اعتماد به نفس خود را در زمينه ى زيبايى شناسى 

كبك را نياموخته اند، راه رفتن خود را نيز از ياد برده اند.  
انگار همه تبديل شده اند به شخصيت ماندگار پادشاه در اثر بى نظير «شازده 
كوچولو» كه هيچ وظيفه اى ندارد جز اينكه بر تختى جلوس كند و در دفترى به 
بزرگى همه ى جهان، نام «تأييدكنندگان» خود را بنويسد. آن دختر و پسر جوانى 
كوچولو» كه هيچ وظيفه اى ندارد جز اينكه بر تختى جلوس كند و در دفترى به 
بزرگى همه ى جهان، نام «تأييدكنندگان» خود را بنويسد. آن دختر و پسر جوانى 
كوچولو» كه هيچ وظيفه اى ندارد جز اينكه بر تختى جلوس كند و در دفترى به 

كه قصد دارند «به هر ضرب و زورى» كه هست، «توجه» و احياناً «تأييد و تحسين 
بزرگى همه ى جهان، نام «تأييدكنندگان» خود را بنويسد. آن دختر و پسر جوانى 
كه قصد دارند «به هر ضرب و زورى» كه هست، «توجه» و احياناً «تأييد و تحسين 
بزرگى همه ى جهان، نام «تأييدكنندگان» خود را بنويسد. آن دختر و پسر جوانى 

ديگران» را به دست آورند و برايشان فرق نمى كند كه اين توجه از سوى چه 
كسانى و با چه نيت هايى باشد، از عارضه ى دردناك «احساس حقارت و كمبود» 
رنج مى برد كه متأسفانه در همه ى ما، در تمام سطوح، ديده مى شود، ولى تجليات 
كسانى و با چه نيت هايى باشد، از عارضه ى دردناك «احساس حقارت و كمبود» 
رنج مى برد كه متأسفانه در همه ى ما، در تمام سطوح، ديده مى شود، ولى تجليات 
كسانى و با چه نيت هايى باشد، از عارضه ى دردناك «احساس حقارت و كمبود» 

آن تفاوت دارد.
بعيد مى دانم كسى با نگاه خيرخواهانه و به خاطر «اصلاح» اقدامى بكند و به 
نتيجه نرسد. اگر به نتيجه نمى رسيم، بايد به خود رجوع كنيم و انگيزه هاى خود را 
براى انجام هر عملى، بازبينى و واكاوى دقيق كنيم. آدمى بالفطره خواهان زيبايى 
است. اگر زندگى شهرى ما، چه از لحاظ معمارى، چه از نظر پوشش افراد و چه 
از لحاظ هزاران جنبه ى ديگر، عارى از زيبايى است، بايد پيش از هر اقدامى به 
اين بينديشيم كه آيا واقعاً زيبا بودن، زيبا زيستن، زيبا پوشيدن، زيبا ديدن، زيبا 
از لحاظ هزاران جنبه ى ديگر، عارى از زيبايى است، بايد پيش از هر اقدامى به 
اين بينديشيم كه آيا واقعاً زيبا بودن، زيبا زيستن، زيبا پوشيدن، زيبا ديدن، زيبا 
از لحاظ هزاران جنبه ى ديگر، عارى از زيبايى است، بايد پيش از هر اقدامى به 

شنيدن و همه ى وجوه زيبايى را به فرزندان خود آموخته ايم و آيا متوليان سياسى، 
فرهنگى و اجتماعى ما، خود از دانش زيبايى بهره مند هستند؟ آيا پوشش و كلام و 

رفتار آنان، نشانه هايى از خوش سليقگى و زيبايى را در منظر مردمان قرار مى دهد؟ 
آيا آنان خود، ظاهرى آراسته و متناسب دارند و با عبارات زيبا با مردم سخن 
گفته اند و مى گويند؟ آيا نوعى كج سليقگى، فربهى، بى تناسبى، فرار از نقوش و 
رنگ هاى طبيعى و فرح بخش و ريا كارى حتى در پوشش و معايب خانمان سوزى 
كه ريشه ى هر فرهنگ سالمى را مى خشكاند دليل اصلى گرفتارى هاى اجتماعى 
نيستند؟ باز گلى به جمال ريشه هاى قدرتمند فرهنگ اسلامى و ايرانى ما كه پس 
از حمله هاى اساسى، باز هم از گوشه و كنار زندگى ما سر بر مى آورند. آيا ما در 
خانواده، مدرسه، دانشگاه و ساير مراكز فرهنگى خود، زيبايى و تناسب را براساس 
فرهنگ اسلامى ـ ايرانى خود تعيين كرده و آموزش داده ايم يا اقشار مختلف جامعه 
را به امان خود رها كرده تا نوع پوشش و گفتار و رفتار خود را در پايين ترين طبقات 
اجتماعى غرب الگو بگيرند؟ نگاهى منصفانه به نوع پوشش سياستمداران و نخبگان 
غرب، اعم از زن و مرد، به خوبى بيانگر آن است كه آنان براساس اعتقادات خود، 
بسيار مقيدتر از ما هستند تا در مقابل نگاه مردم و دوربين هاى تلويزيونى با ظاهرى 
آراسته حاضر شوند و انصافاً نوع پوشش اغلب آنها، حاكى از نوعى برنامه ريزى و 
بسيار مقيدتر از ما هستند تا در مقابل نگاه مردم و دوربين هاى تلويزيونى با ظاهرى 
آراسته حاضر شوند و انصافاً نوع پوشش اغلب آنها، حاكى از نوعى برنامه ريزى و 
بسيار مقيدتر از ما هستند تا در مقابل نگاه مردم و دوربين هاى تلويزيونى با ظاهرى 

خوش سليقگى است. چگونه مى توان به 
جوان ايرانى آموخت كه حجاب، پوشش 
مردان  و  زنان  براى  زيبايى  و  وقار  با 
ماست، وقتى كه الگوهاى اجتماعى از 
طريق رسانه ها و به ويژه تلويزيون، به او 
چنين القاء مى كنند كه كافى است چادر 
سر كنى يا ريش بگذارى، ولى آرامش، 
متانت و طرز حرف زدن و نگاه كردن و 

ادا و اطورهايت آن گونه باشد كه مخاطب، متوجه هر چيزى باشد، جز پيام غالباً 
متانت و طرز حرف زدن و نگاه كردن و 

ادا و اطورهايت آن گونه باشد كه مخاطب، متوجه هر چيزى باشد، جز پيام غالباً 
متانت و طرز حرف زدن و نگاه كردن و 

بى مزه اى كه قرار است از ميان اين همه تناقض، خودش را به ذهن او برساند. 
نمى توان انسان را از غرايز سالم و فطرى او جدا كرد و اگر راه را بر بروز سالم و 
سازنده ى خواسته هاى مشروع او ببنديم، راه را براى انحراف او  گشاده ايم؛ همچنان 
كه در ظاهر و سخن گفتن و رفتارهاى اجتماعى، دچار چنين دشوارى هايى شديم 
و زيبايى از ساحت جامعه ى ما، در بسيارى از ابعاد رخت بربست و روح لطيف 
ايرانى را دچار پرخاشگرى، درشتى و عدم لطافت كرد. هر چند كه اصلاح اين 
نقيصه با توجه به پيشينه و فطرت زيبايى شناسى ايرانى، كار مى  برد اما، دور از 
انتظار هم نيست، به شرط آنكه عناصر بى بديل زيبايى را در فرهنگ خود بشناسيم 
و در احياى آنان بكوشيم. بى ترديد «پوشش زن و مرد ايرانى» نيز از اين مجموعه، 

جدا نيست. 

هزار راهى كه 
نبايد مى رفتيم
زهرا رضائى

پوشش، بى ترديد يكى از ابزارهاى 
ابراز وجود و اثبات هويت فردى و به 
خصوص در سنين نوجوانى و جوانى، 
يكى از راه هاى نمايش استقلال طلبى و 
خودمختارى است

شماره  
9بيست و شش
شهريورماه ۱۳۸۶

هزار راهى كه 



براى همين لب به نصحيت گشودم كه: عزيزان من، قرار نيست از اول، همه صاحب براى همين لب به نصحيت گشودم كه: عزيزان من، قرار نيست از اول، همه صاحب 
خانه و ماشين باشند، لوازم لوكس و... . يواش، يواش. زندگى وقتى معنا دارد كه با خانه و ماشين باشند، لوازم لوكس و... . يواش، يواش. زندگى وقتى معنا دارد كه با 

تلاش و زحمت ذره، ذره آن را جمع كنى. آن وقت قدرش را بيشتر مى دانى و...تلاش و زحمت ذره، ذره آن را جمع كنى. آن وقت قدرش را بيشتر مى دانى و...
اين ماجرا به خير و خوشى تمام شد. اما امروزه عوامل اقتصادى، ريشه بسيارى 
از اختلافات زندگى زناشويى است. مسكن، وسايل زندگى، هزينه هاى رفاهى و از اختلافات زندگى زناشويى است. مسكن، وسايل زندگى، هزينه هاى رفاهى و 
معيشتى امكاناتى هستند كه در زندگى نقش مهمى دارند كه نبود يا كمبود آنها معيشتى امكاناتى هستند كه در زندگى نقش مهمى دارند كه نبود يا كمبود آنها 
مى تواند عامل اختلاف شود. اين ها نكاتى است كه زوج ها پيش از ازدواج بايد، به مى تواند عامل اختلاف شود. اين ها نكاتى است كه زوج ها پيش از ازدواج بايد، به 

آنها توجه كنند. آنها توجه كنند. 
ريشه هاى اقتصادى اختلاف هاى زوجين 

1ـ نداشتن مسكن و ناراحتى زوجين از اجاره نشينى يا سكونت در محل هاى 
نامناسب. نامناسب. 

2ـ درآمد زنانى كه در دنياى صنعتى و يا نيمه صنعتى وارد بازار كار شده اند، 
براى خانواده مطرح است و از آنجا كه تأمين هزينه خانواده و نفقه زن بر عهده مرد 
2ـ درآمد زنانى كه در دنياى صنعتى و يا نيمه صنعتى وارد بازار كار شده اند، 
براى خانواده مطرح است و از آنجا كه تأمين هزينه خانواده و نفقه زن بر عهده مرد 
2ـ درآمد زنانى كه در دنياى صنعتى و يا نيمه صنعتى وارد بازار كار شده اند، 
براى خانواده مطرح است و از آنجا كه تأمين هزينه خانواده و نفقه زن بر عهده مرد 
است، اكثر اوقات بين زن و مرد در هزينه كردن درآمد زن اختلاف وجود دارد و گاه 

مشاجره و ناسازگارى در پى مى آورد. 
3ـ چون زن بيشتر وقت خود را در  خانه مى گذراند و به علاوه كار آشپزى و 
نظافت و ساير امور خانه به عهده اوست لذا رغبت زيادى به استفاده از وسايل مدرن 
نشان مى دهد و فشار زيادى براى خريد آنها به شوهر وارد مى كند و چون غالباً تهيه 
نظافت و ساير امور خانه به عهده اوست لذا رغبت زيادى به استفاده از وسايل مدرن 
نشان مى دهد و فشار زيادى براى خريد آنها به شوهر وارد مى كند و چون غالباً تهيه 
نظافت و ساير امور خانه به عهده اوست لذا رغبت زيادى به استفاده از وسايل مدرن 

آنها براى شوهر ميسر نيست، اختلاف و ناسازگارى پيش مى آيد. 
4ـ بالا بودن هزينه  هاى زندگى و احتمالاً مهماندارى از خانواده  هاى وابسته. 

آنها براى شوهر ميسر نيست، اختلاف و ناسازگارى پيش مى آيد. 
4ـ بالا بودن هزينه  هاى زندگى و احتمالاً مهماندارى از خانواده  هاى وابسته. 

آنها براى شوهر ميسر نيست، اختلاف و ناسازگارى پيش مى آيد. 

5ـ شوهرانى كه به خاطر ثروت زن با وى ازدواج كرده اند و در عمل زن ثروت 
خود را در اختيار آنان نمى گذارد. 

6 ـ رفاه طلبى بعضى زنان كه بدون توجه به درآمد شوهر، به خريدهاى غير 
ضرورى مى پردازند. 

7ـ همسرانى كه قناعت و صرفه جويى براى آنان مطرح نيست و در مهمانى 
و مصرف آب و برق و تلفن و ساير موارد هزينه هاى زيادى به خانواده تحميل 
مى كنند، موجبات نارضايتى و در نتيجه ناخشنودى همسر خود را فراهم مى كنند. 
8 ـ شوهرى كه زير بار هزينه هاى خانواده كمرش خم مى شود؛ مجبور است به 

آن شب ميهمان ناخوانده ى زوج جوانى بودم كه از دوستان نزديك به حساب 
مى  آمدند. وقتى وارد خانه شدم فضاى خانه به شدت ملتهب و آشفته بود. عروس و 
داماد هم آنقدر عصبانى بودند كه محض رضاى خاطر ميهمان كه من بودم حاضر 
نبودند آن گره ابرو و ناراحتى را پنهان كنند. سكوت سنگينى در فضاى خانه حاكم 
بود. آنقدر جو سنگينى بود كه نتوانستم تحمل كنم و پرسيدم: معلوم هست اينجا 
چه خبر است؟ به شما ياد نداده اند كه وقتى يك ميهمان وارد خانه 
و زندگى تان مى شود، حرمت نگهداريد؟ آبرودارى كنيد؟ عروس 
جوان كه گويا منتظر چنين پرسشى بود با ناراحتى گفت: از آقا 
بپرسيد؟ فكر كرده چون خانواده ام مال و منال دارند، همه را بايد 
همراه من مى فرستادند در خانه ى آقا؟ و داماد وسط حرفش پريد 
و گفت: نه خانم عزيز، اين شماييد كه هنوز شش ماه نشده 
از من خانه و ماشين مى خواهى؟ مگر از اول نمى دانستى 
حقوق و درآمد من چقدر است؟ مگر نمى دانستى من 
خانه و ماشين ندارم؟ و من تا آخر قضيه را خواندم. 

اختلافات پولى اختلافات پولى اختلافات پولى 
فهيمه مددى
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شغل دوم و سوم روى آورد و در نتيجه هميشه خسته و عصبانى است؛ و ممكن 
است در خانه با اندك بهانه اى به رفتارهاى خشونت آميز متوسل شود. اين امر اثرات 
سوءتربيتى روى فرزندان مى گذارد. در خانواده هاى دو شغله اعم از اين كه زن شاغل 

دو شغل باشد يا مرد، مشكلات زندگى بيش از خانواده يك شغله است. 
9ـ تعادل بوجه و كنترل مخارج خانواده در زندگى زناشويى نقش مهمى ايفا 
مى كند. زياد خرج كردن و قرض و گرفتارى هاى ناشى از آن، صميميت را در 
خانواده از بين مى برد و باعث از هم گسيختن خانواده مى شود. بنابراين بايد هزينه ها 
تحت كنترل باشد. اين كه چه كسى اين كار را انجام مى دهد، زن يا مرد، به توافق 

و قدرت مديريت اقتصادى آنان بستگى دارد.
10 ـ مخفى نگاه داشتن در آمد زن و شوهر از يكديگر. 

11ـ در كشور ما پدر و مادر تا پايان عمر به فرزندان خود وابسته اند. يكى از موارد 
وابستگى آن است كه چنانچه در زمان پيرى از كار افتاده و از نظر مالى در مضيقه 
باشند، از فرزندان خود توقع كمك دارند؛ و شرعاً نيز نفقه پدر و مادر نيازمند و از 
وابستگى آن است كه چنانچه در زمان پيرى از كار افتاده و از نظر مالى در مضيقه 
باشند، از فرزندان خود توقع كمك دارند؛ و شرعاً نيز نفقه پدر و مادر نيازمند و از 
وابستگى آن است كه چنانچه در زمان پيرى از كار افتاده و از نظر مالى در مضيقه 

كار افتاده به عهده فرزند پسر است. در چنين حالتى پسر يا دختر موظف است 
هزينه زندگى پدر و مادر پير خود را تأمين كند. گاه همسران تازه به دوران رسيده 
كار افتاده به عهده فرزند پسر است. در چنين حالتى پسر يا دختر موظف است 
هزينه زندگى پدر و مادر پير خود را تأمين كند. گاه همسران تازه به دوران رسيده 
كار افتاده به عهده فرزند پسر است. در چنين حالتى پسر يا دختر موظف است 

و يا كم ايمان، در قبال اين كمك بناى ناسازگارى مى گذارند و اظهار مى دارند كه 
همسرشان نبايد از دهان بچه ها بگيرد و خرج پدر و مادر خود كند. در اين موارد 
بايد حد تعادل حفظ شود در صورت ضرورت براى قانع كردن و توجيه همسران از 

مشاوران و روحانيون كمك گرفته شود. 
وظايف مشاوران در قبال مشكلات اقتصادى در خانواده 

مشاوران در قبال مشكلات ازدواج و مسائل اقتصادى خانواده پيش از هر چيز 
بايد جنبه هاى روانى امر را در نظر بگيرند و واقعيت  ها و شرايط موجود را مورد 
توجه قرار دهند. اهم فعاليت هايى كه مشاوران در اين زمينه مى توانند انجام دهند 

به شرح زير است: 
1ـ دختر و پسرى كه قصد ازدواج دارند، بايد در جريان مسائل مالى و قدرت 
اقتصادى يكديگر قرار گيرند. آنچه در وهله اول اهميت دارد وضع مسكن و ميزان 
درآمد ماهانه پسر است كه دختر بايد اطلاعات لازم را در اين مورد كسب كند. 
يكى از مواردى كه دختران را به ناسازگارى مى كشاند، آن است كه پسر قبل از 
ازدواج، خود را صاحب امكانات معرفى كند و بعد از ازدواج مشخص  شود كه پسر 
آه در بساط ندارد. مشاوران بايد در مورد اهميت بررسى وضعيت مالى پسر و ميزان 
صداقت او اطلاعات لازم را به دختر بدهند و آنان متذكر شوند كه با تحقيق كافى 

در اين زمينه تصميم بگيرند. 
2ـ خانمى كه شاغل است و دارايى درآمد ماهانه، قبل از ازدواج بايد وضعيت 
خود را با همسرش روشن كند، او بايد مشخص كند كه درآمد شخصى خود را در 
اختيار شوهر خواهد گذاشت يا خير. اين موضوع موجب خواهد شد كه همسرش 
پس از ازدواج در اين مورد توقع بى جا نداشته باشد. بعضى از شوهران حاضر به 
ادامه تحصيل يا كار همسرشان خارج از خانه نيستند. اين مسائل بايد قبل از ازدواج 
مشخص، و جزء شرايط عقد ملحوظ شود. در اين زمينه مشاوران بايد اطلاعات لازم 

را به مراجعان خود بدهند. 
3ـ بعضى از خانواده ها اولين عاملى را كه در زندگى زناشويى مورد توجه قرار 
مى دهند، ميزان درآمد و ثروت طرف مقابل است. توجه افراطى به اين عامل و 
ناديده گرفتن عوامل ديگر، سنگ بناى ازدواج را بر ماديات استوار مى كند و به 
احتمال زياد ناهماهنگى  هاى اخلاقى و فرهنگى را پديد مى آورد و موجب اختلاف 
و ناشادى در زندگى زناشويى مى شود. وظيفه مشاوران اين است كه به مراجعان 
خود در مورد مسائل اقتصادى از ازدواج، آگاهى دهند و در عين حال اهميت عوامل 
ديگر را نيز به آنان تفهيم كنند؛ و متذكر شوند كه مسائل اقتصادى نبايد موجب 

شود كه اهميت عوامل ديگر را مورد غفلت قرار دهند. 
4ـ مشاوران بايد اطلاعات لازم را مورد عوامل اقتصادى كه موجب اختلاف و 
ناسازگارى مى شود، در اختيار زوجين قرار دهند. از جمله مواردى كه بايد خانمها 

بدان توجه كنند عبارت از: 
ـ پايين آوردن سطح توقع در حد درآمد خانواده؛
ـ جلوگيرى از اسراف و هزينه هاى غير ضرورى؛

ـ تنظيم هزينه ها براساس درآمد بدون تحميل شغل دوم و سوم به همسر. 
مشاوران بايد قبل از ازدواج حدود توقعات و شرايط زوجين را از نظر مالى بررسى 
كنند و توصيه انجام ازدواج را محدود به مواردى كنند كه فاصله اى در اين زمينه 
زياد نباشد. در اين حالت با تشكيل جلسات مشاوره اى و توجيهى، امكان هماهنگى 

وجود خواهد داشت. 

چند دقيقه 
در دادگاه خانواده 
همان طور كه قطره هاى اشك از زير عينك آفتابى اش غلت مى خورد و روى 
برگه ى زير دستش مى افتاد، دادخواست طلاق را پر مى كرد. گاهى نفس عميقى 
مى كشيد و سرش را بلند مى كرد و بعد ادامه مى داد. انگار صداى النگوهايش 
اعصابش را خرد كرده بود، چون خيلى سريع آنها را در آورد و با عصبانيت انداخت 
درون كيفش. بعد نگاهى به دست چپش انداخت. كمى با حلقه ى الماس نشانش 

بازى كرد و به نوشتن ادامه داد. 
بعد از سر زدن به چند اتاق روى يكى از صندلى ها نشست. هنوز عينك آفتابى 

روى چشم هايش بود. هر از گاهى قطره اشكى روى گونه هايش مى لغزيد. 
دست هايم را روى شانه اش گذاشتم و گفتم كمكى از من برمى آيد. كمى 
مكث كرد. بعد دست هايم را محكم گرفت و به شدت گريه كرد. آرام تر كه شد 
گفت: «لااقل بگذار پيش تو كه غريبه اى حرف هايم را بگويم، اينقدر حرف نزدم 
دارم خفه مى شوم. اشتباه كردم. حالا فهميدم كه خيلى دير شده، ولى ديگر دل 
چاره ا ى ندارم. خانواده ام از اول با ازدواج من با بهرام مخالف بودند. مى گفتند از 
نظر طبقاتى و فرهنگى با هم فرق داريم. ولى باور من اين بود كه مرد بايد درآمد 
عالى داشته باشد. براى زنش خرج كند. او را به سفر ببرد. حالا خودش هر كارى 
كرد و هر جا رفت مهم نيست. اين هم نتيجه اش» و عينكش را از چشم هايش 
برداشت. باورم نمى شد. يكى از چشم هايش به قدرى ورم كرده بود كه به سختى 

باز مى شد. چشم هايش كاسه ى خون بود و دور چشم هايش كبود. 
عينكش را دوباره گذاشت و ادامه داد. بهرام از نظر مالى هيچ چيز برايم كم 
نگذاشت. بهترين عروسى، بهترين مسافرت، بهترين خريد و بهترين... ولى چيزى 
كه فكرش را نمى كردم اين بود كه او بابت اين همه حاتم بخشى اش فقط در 
زندگى يك عروسك مى خواست كه نه حرف بزند، نه اظهارنظر كند و نه حتى 

فكر كند. 
مى ترسم. ولى چاره اى ندارم، ديگر نمى توانم تحمل كنم. در اين هشت ماه 
اين چهارمين بار است كه به شدت كتك خوردم. من در يك خانواده ى فرهنگى 
بزرگ شدم تحمل تحقير و توهين را ندارم. مى خواهم آزاد باشم. حرف بزنم. فكر 

كنم...

چند دقيقه 
در دادگاه خانواده 
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Game  Over
از مدرسه كه مى آيد مى رود توى اتاقش. كيفش را در مى آورد و مى گذارد روى 
ميز. كامپيوتر را روشن مى كند و بازى  جديدى را كه با خود آورده، مى گذارد توى 
كامپيوتر و مى نشيند پاى آن. مادر صدايش مى كند. وقت ناهار است. پسر همچنان 
بى توجه بازى مى كند. دستش را مى كند لاى موهايش و آنها را به بازى مى گيرد. 
محكم مى كوبد روى كيبورد. كم مانده موس را از جا بكند. باز مادر صدايش مى كند 
پسر مى گويد الآن مى يام، بذار اين يه دست و بازى كنم. مادر ناراحت وارد اتاق 
مى شود. كامپيوتر را از برق مى كشد. مادر دست به كمر ايستاده و نگاهش مى كند، 

نگاهى طولانى.
يكم: بازى را نبايد به بازى گرفت.

اصولاً بازى فرآيندى تفكرساز است و باعث رشد مهارت ها در كودكى، نوجوانى و 
يكم: بازى را نبايد به بازى گرفت.

اصولاً بازى فرآيندى تفكرساز است و باعث رشد مهارت ها در كودكى، نوجوانى و 
يكم: بازى را نبايد به بازى گرفت.

جوانى مى شود اما، حقيقت اين است كه بازى با بازى هاى كامپيوترى فرق فاحشى 
game و game و game تفاوت دارد، ولى در زبان  play دارد. در حقيقت در زبان انگليسى معناىplay دارد. در حقيقت در زبان انگليسى معناىplay
ما هر دو به يك معنا ترجمه شده اند. پس معناى تفكرسازى در باب اين مسئله، 
يعنى بازى هاى كامپيوترى با تعريفى كه از بازى به معناى play شده تفاوت 
عمده اى دارند. برخورد با اين بازى ها پديده ا ى روانشناسانه يا جامعه شناسانه ى 
صرف نيست، بلكه يك پديده ى فرهنگى در زمينه ى ملى است: در حقيقت يكى از 

شاخصه هاى گذر از سنت به مدرنيته است. 
نكته اى كه در اينجا بايد به آن توجه كرد شيوع بى رويه 
و بدون برنامه ريزى اين بازى ها ميان نوجوانان و جوانان 
به معناى تغيير ذائقه ى نوجوانان و جوانان  اين  است. 
امروزى است. در واقع فضاى مجازى به خاطر جذابيت ها و 
قابليت هاى بصرى كه دارد قدرت تأثيرگذارى فوق العاده اى 
امروزى است. در واقع فضاى مجازى به خاطر جذابيت ها و 
قابليت هاى بصرى كه دارد قدرت تأثيرگذارى فوق العاده اى 
امروزى است. در واقع فضاى مجازى به خاطر جذابيت ها و 

بر قشر جوان جامعه دارد. اين موضوع بين جوانان جهان 
سوم گستردگى بيشترى دارد و به صورت يك اپيدمى 
فعال در آمده است. نكته ى جالبى كه در اينجا بايد به آن 
پرداخت اين است كه ميزان كاربران بازى هاى رايانه  اى در 

اروپا و آمريكا نسبت به كشورهاى جهان سوم و به خصوص كشورهاى شرقى و 
جنوب شرقى آسيا بسيار پايين تر است. حال آنكه اين كشورها خود توليدكننده ى 
اين بازى ها در سراسر دنيا هستند و بيشترين تنوع و ميزان توليدى محصول را 
در دنيا دارند. مشكل اصلى  در اين زمينه عدم برنامه ريزى و دقت نظر دولت هاى 
جهان سوم بر اين مسئله است. براى مثال در يكى از ايالت هاى آمريكا، دبيرستان ها 
موظف هستند تا در هفته سه ساعت، يك بازى كامپيوترى خاص كه به كاربران 
طريقه ى برنامه ريزى و دقت نظر در كارها و... را آموزش مى دهد را تدريس كنند. 
حال آنكه در كشور ما يا ساير كشورهاى دنيا به اين موضوع هيچ گونه اهميتى داده 
نمى شود و به آن به ديده ى يك موضوع فاقد ارزش و اهميت نگريسته مى شود. 
زمانى هم كه روى اين موضوع كار مى شود و فريادِ مبارزه ى فرهنگى با اين موضوع 
فراگير مى شود، گروهى از برنامه سازان خلاق ما بدون داشتن امكانات لازم آشِ 
زمانى هم كه روى اين موضوع كار مى شود و فريادِ مبارزه ى فرهنگى با اين موضوع 
فراگير مى شود، گروهى از برنامه سازان خلاق ما بدون داشتن امكانات لازم آشِ 
زمانى هم كه روى اين موضوع كار مى شود و فريادِ مبارزه ى فرهنگى با اين موضوع 

شوربايى را درست مى كنند كه كاربران اين بازى ها آن را به ديده ى يك شوخى نگاه 
فراگير مى شود، گروهى از برنامه سازان خلاق ما بدون داشتن امكانات لازم آشِ 
شوربايى را درست مى كنند كه كاربران اين بازى ها آن را به ديده ى يك شوخى نگاه 
فراگير مى شود، گروهى از برنامه سازان خلاق ما بدون داشتن امكانات لازم آشِ 

مى كنند. در حقيقت يك كپىِ دست چندمى از بازى هاى رايانه اى را توليد مى كنند 
كه فاقد نگاه ملى و بومى است و اگر هم اين ديدگاه را داشته باشد به خاطر عدم 
مى كنند. در حقيقت يك كپىِ دست چندمى از بازى هاى رايانه اى را توليد مى كنند 
كه فاقد نگاه ملى و بومى است و اگر هم اين ديدگاه را داشته باشد به خاطر عدم 
مى كنند. در حقيقت يك كپىِ دست چندمى از بازى هاى رايانه اى را توليد مى كنند 

پرداخت درست و نداشتن تكنولوژى لازم براى توليد، فاقد تأثيرگذارى لازم است. 
كه فاقد نگاه ملى و بومى است و اگر هم اين ديدگاه را داشته باشد به خاطر عدم 
پرداخت درست و نداشتن تكنولوژى لازم براى توليد، فاقد تأثيرگذارى لازم است. 
كه فاقد نگاه ملى و بومى است و اگر هم اين ديدگاه را داشته باشد به خاطر عدم 

در حقيقت يكى از بهترين راه ها براى شناساندن هويت ملى، بومى و دينى مان به 
جوانانى كه در حال حاضر با آن بيگانه هستند، همين بازى هاى كامپيوترى است. 
براى مثال جوانان ما به جاى اينكه اسپايدرمن بازى كنند، رستم و سهراب بازى 
كنند. آقاى خوراكيان، دبير سابق اتحاديه ى انجمن هاى اسلامى دانش آموزان معتقد 
است: «در پروسه ى برنامه سازى بازى هاى رايانه اى بايد دقت كافى به كار گرفته شود 
تا انرژى و هزينه اى كه بابت آن مصرف مى شود، هدر نرود. 1ـ مخاطب شناسى آن 
است؛ يعنى كارى توليد شود كه با ذائقه ى جوانان همخوانى و مطابقت داشته باشد. 
2ـ فيلمنامه ى خوب. 3ـ گرافيك، امكانات فنى بالا و... كه با در كنار هم قرار دادن 
اين عناصر مى توان محصولى توليد كرد كه جوانان از بازى با آن لذت ببرند و به 
جاى استفاده از بازى هاى خارجى كه در حقيقت برنامه ى ضدفرهنگى و ضد ايرانى 

دستگاه تبليغاتى غرب است، از اين بازى ها استفاده كنند.» 

 محسن قزلى، الناز باباخانى

Game  Over
نگاهى به تأثيرات بازى هاى رايانه اى در نوجوانان و جوانان

محسن قزلى، الناز باباخانى
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دوم: تأثير بازى هاى كامپيوترى بر كاربرها 
بازى هاى رايانه اى به خاطر جذابيت بالايى كه در نوع تصوير، صدا و حركات 
شخصيت ها دارد مى تواند تأثير بسيار زيادى بر كاربران خود بگذارد؛ يعنى وقتى كه 
بازى هاى رايانه اى به خاطر جذابيت بالايى كه در نوع تصوير، صدا و حركات 
شخصيت ها دارد مى تواند تأثير بسيار زيادى بر كاربران خود بگذارد؛ يعنى وقتى كه 
بازى هاى رايانه اى به خاطر جذابيت بالايى كه در نوع تصوير، صدا و حركات 

كودك و نوجوان يا حتى جوان مشغول اين بازى ها مى شود در واقع غرقِ در بازى 
مى شود. به عبارتى تفكر ارادى او كمتر مى شود و به شكل غير ارادى در مسيرى 
كودك و نوجوان يا حتى جوان مشغول اين بازى ها مى شود در واقع غرقِ در بازى 
مى شود. به عبارتى تفكر ارادى او كمتر مى شود و به شكل غير ارادى در مسيرى 
كودك و نوجوان يا حتى جوان مشغول اين بازى ها مى شود در واقع غرقِ در بازى 

قرار مى گيرد كه بازى ها او را به آن هدايت مى كنند. همين موضوع باعث مى شود 
خلاقيت كاربر كاهش پيدا كند و به لحاظ فكرى هم، حافظه اش به شكل طوطى وار 
تقويت مى شود. چون كاربر مسيرى را كه بازى طى مى كند ياد مى گيرد و با چند 
بار تكرار مى آموزد كه چه ترفندى به كار ببرد. از لحاظ بدنى هم اصولاً كاربرانى كه 
تقويت مى شود. چون كاربر مسيرى را كه بازى طى مى كند ياد مى گيرد و با چند 
بار تكرار مى آموزد كه چه ترفندى به كار ببرد. از لحاظ بدنى هم اصولاً كاربرانى كه 
تقويت مى شود. چون كاربر مسيرى را كه بازى طى مى كند ياد مى گيرد و با چند 

از اين بازى  ها استفاده مى كنند، خيلى زود به مشكلات جسمانى مبتلا مى شوند. 
كودك، نوجوان و جوان به تحرك نياز دارد و بايد ورزش كند تا انرژى مازاد روحى 

و جسمى اش تخليه شود. 
پرخاشگرى روى دوم اين بازى ها است به نظر خانم دكتر بخشى، (روانشناس): 
«اين بازى ها معمولاً پيام هاى منفى دارد. براى مثال پرخاشگرى. كاربر خيلى زود 
پرخاشگرى روى دوم اين بازى ها است به نظر خانم دكتر بخشى، (روانشناس): 
«اين بازى ها معمولاً پيام هاى منفى دارد. براى مثال پرخاشگرى. كاربر خيلى زود 
پرخاشگرى روى دوم اين بازى ها است به نظر خانم دكتر بخشى، (روانشناس): 

تحت تأثير قرار مى گيرد. چون مى بيند كه قهرمان بازى براى رسيدن به هدفش 
«اين بازى ها معمولاً پيام هاى منفى دارد. براى مثال پرخاشگرى. كاربر خيلى زود 
تحت تأثير قرار مى گيرد. چون مى بيند كه قهرمان بازى براى رسيدن به هدفش 
«اين بازى ها معمولاً پيام هاى منفى دارد. براى مثال پرخاشگرى. كاربر خيلى زود 

از خشونت استفاده مى كند و موفق هم مى شود.» اين موضوع بر نوجوانان تأثيرات 
تحت تأثير قرار مى گيرد. چون مى بيند كه قهرمان بازى براى رسيدن به هدفش 
از خشونت استفاده مى كند و موفق هم مى شود.» اين موضوع بر نوجوانان تأثيرات 
تحت تأثير قرار مى گيرد. چون مى بيند كه قهرمان بازى براى رسيدن به هدفش 

بسيار مخرب ترى دارد. ايشان همچنين مى گويند: «درباره ى نوجوانان بايد بگوييم 
كه نوجوان ها خصوصاً پسران در سن بلوغ خودشان به دليل شرايط خاصى كه 
بسيار مخرب ترى دارد. ايشان همچنين مى گويند: «درباره ى نوجوانان بايد بگوييم 
كه نوجوان ها خصوصاً پسران در سن بلوغ خودشان به دليل شرايط خاصى كه 
بسيار مخرب ترى دارد. ايشان همچنين مى گويند: «درباره ى نوجوانان بايد بگوييم 

دارند يك مقدار پرخاشگرى را دارند كه البته اين امر به خاطر تغييرات هورمون هاى 
جنسى  است و وقتى اين بازى ها نيز به آن اضافه شوند حالت مخربى در نوجوانان به 
وجود مى آورند.» درباره ى اين بازى ها نكته اى كه بايد مورد توجه قرار گيرد، هيجان 
موجود در بازى است كه معمولاً سيستم سمپاتيك بدن را فعال مى كند كه همراه 
وجود مى آورند.» درباره ى اين بازى ها نكته اى كه بايد مورد توجه قرار گيرد، هيجان 
موجود در بازى است كه معمولاً سيستم سمپاتيك بدن را فعال مى كند كه همراه 
وجود مى آورند.» درباره ى اين بازى ها نكته اى كه بايد مورد توجه قرار گيرد، هيجان 

با صرف انرژى است. در حقيقت كاربرانى كه از اين بازى ها استفاده مى كنند مدام 
در حال صرف انرژى روانى هستند. اين افراد اصولاً آدم هايى بى حوصله، عصبى 
با صرف انرژى است. در حقيقت كاربرانى كه از اين بازى ها استفاده مى كنند مدام 
در حال صرف انرژى روانى هستند. اين افراد اصولاً آدم هايى بى حوصله، عصبى 
با صرف انرژى است. در حقيقت كاربرانى كه از اين بازى ها استفاده مى كنند مدام 

مزاج و با آرامش كمترى هستند. البته اين، بدان معنا نيست كه هيجان بد است، 
نه. در اصل اين موضوع بحث خوب يا بد بودن هيجان مورد نظر نيست. بلكه 
هيجان كنترل شده مدنظر است. در واقع اگر هيجان وجود نداشته باشد انگيزه اى 
وجود نخواهد داشت. دكتر اسماعيل پور، روانشناس، در اين زمينه مى گويد: «بيشتر 
بازى هاى كامپيوترى با اين هدف طراحى مى شوند كه نوجوانان را به چيزى مشغول 

كند و آنها را به مسيرى هدايت كند كه مى خواهد. چون اين دوره ، دوره ى 
شكل گيرى هويت است و اصولاً اين هيجانات كاذب، شخصيتى 

كند و آنها را به مسيرى هدايت كند كه مى خواهد. چون اين دوره ، دوره ى 
شكل گيرى هويت است و اصولاً اين هيجانات كاذب، شخصيتى 

كند و آنها را به مسيرى هدايت كند كه مى خواهد. چون اين دوره ، دوره ى 

ضداجتماعى و بى هويت را براى فرد به ارمغان مى آورد.» 
همين مسئله  بر روابط فرد تأثير مى گذارد و اين تأثير 

ضداجتماعى و بى هويت را براى فرد به ارمغان مى آورد.» 
همين مسئله  بر روابط فرد تأثير مى گذارد و اين تأثير 

ضداجتماعى و بى هويت را براى فرد به ارمغان مى آورد.» 

عمدتاً به صورت پرخاشگرى خود را نمايان مى كند 
همين مسئله  بر روابط فرد تأثير مى گذارد و اين تأثير 

عمدتاً به صورت پرخاشگرى خود را نمايان مى كند 
همين مسئله  بر روابط فرد تأثير مى گذارد و اين تأثير 

چون كاربران الگوهاى پرخاشگرى را از اين 
بازى ها مى گيرند و انتخاب مى كنند 

و انتظاراتى از خود دارند 
بسيار  انتظارات  كه 
به  اين  و  است  بالايى 

اين دليل است كه ويژگى هاى 
خود را براساس هويتشان شكل 

درباره ى  بهارى  شاه  دكتر  نداده اند. 
تأثير بازى هاى رايانه اى روى نوجوانان و جوانان 

نظر خاصى دارد: «نوجوان پاى كامپيوتر مى نشيند. 
داخل ماشين  خاصى كه از همه جلو مى زند و بسيار 

هم شيك است، مى نشيند و از خيابان ها عبور مى كند. 
چراغ قرمز را رد مى كند، از دست پليس فرار مى كند و اين 

كه پليس هم نمى تواند كارى بكند. بعدها همين مشخصه ها تبديل به الگوهاى 
رفتارى نوجوان مى شود و هويت اجتماعى او را شكل مى دهد. همين موضوع در 
باب خشونت و پرخاشگرى درباره ى نوجوانان هم صدق مى كند و تأثيرات خود را 
رفتارى نوجوان مى شود و هويت اجتماعى او را شكل مى دهد. همين موضوع در 
باب خشونت و پرخاشگرى درباره ى نوجوانان هم صدق مى كند و تأثيرات خود را 
رفتارى نوجوان مى شود و هويت اجتماعى او را شكل مى دهد. همين موضوع در 

در رده ى جوانى در فرد نمايان مى كند.»
شايد جالب ترين و در عين حال بدترين تأثير بازى هاى رايانه اى اعتياد باشد. 

در رده ى جوانى در فرد نمايان مى كند.»
شايد جالب ترين و در عين حال بدترين تأثير بازى هاى رايانه اى اعتياد باشد. 

در رده ى جوانى در فرد نمايان مى كند.»

دكتر طاهرى نخست، مسئول كلينيك سوء مصرف مواد محرك مى گويد: «اصولاً 
شايد جالب ترين و در عين حال بدترين تأثير بازى هاى رايانه اى اعتياد باشد. 
دكتر طاهرى نخست، مسئول كلينيك سوء مصرف مواد محرك مى گويد: «اصولاً 
شايد جالب ترين و در عين حال بدترين تأثير بازى هاى رايانه اى اعتياد باشد. 

اعتياد مشخصه هايى دارد كه به آن مى گويند سندرم و اگر اين مشخصه ها خود را 
در فرد ظاهر كنند شخص داراى اعتياد است. در حقيقت اين مشخصه ها به دو 
گونه هستند. يك بايد ديد كه آيا اختلال است يا نه؟! اختلال يعنى چيزى كه 

زندگى عادى را مختل مى كند و دوم اينكه حداقل شش ماه دوام داشته باشد. 
در صورت وجود اين دو عامل مى توانيم به شخص به عنوان يك معتاد نگاه 

كنيم و اقدامات لازم را براى درمان او به كار بگيريم.» 
درباره ى اين نوعِ خاص از اعتياد بايد گفت در حقيقت اين نوع اعتياد، وابستگى 
روانى است. يعنى همان طور كه دكتر طاهرى نخست معتقد است در اعتياد يك 
درباره ى اين نوعِ خاص از اعتياد بايد گفت در حقيقت اين نوع اعتياد، وابستگى 
روانى است. يعنى همان طور كه دكتر طاهرى نخست معتقد است در اعتياد يك 
درباره ى اين نوعِ خاص از اعتياد بايد گفت در حقيقت اين نوع اعتياد، وابستگى 

اختلال شخصيتى به وجود مى آيد و تغييراتى پيش مى آيد كه شخصيت فرد را تغيير 
مى دهد. درباره ى اعتياد به بازى هاى رايانه اى رابطه، رابطه ى انسان با شى و يك 
فضاى مجازى است كه اساس اين وابستگى كاملاً كاذب است. در حقيقت از بارزترين 
مى دهد. درباره ى اعتياد به بازى هاى رايانه اى رابطه، رابطه ى انسان با شى و يك 
فضاى مجازى است كه اساس اين وابستگى كاملاً كاذب است. در حقيقت از بارزترين 
مى دهد. درباره ى اعتياد به بازى هاى رايانه اى رابطه، رابطه ى انسان با شى و يك 

مشكلاتى كه اعتياد 
به بازى هاى رايانه اى 
به  و  كاربران  در 
نوجوانان  خصوص 
ايجاد  جوانان  و 
افسردگى  مى كند، 

است. 
بازى هاى  سوم: 
سنتى  و  قديمى 
بازى هاى  كجا 

كامپيوترى كجا!
بازى هاى رايانه  اى با گذشت زمان از تكنولوژى هاى برتر استفاده مى كند و همين 
موضوع باعث ارتقاء و تغيير برنامه هاى داخلى و هدايتى بازى ها مى شود كه اين 
امر به نوبه ى خود بر افراد هم تأثير مى گذارد. دكتر كريمى، جامعه شناس در اين 
موضوع باعث ارتقاء و تغيير برنامه هاى داخلى و هدايتى بازى ها مى شود كه اين 
امر به نوبه ى خود بر افراد هم تأثير مى گذارد. دكتر كريمى، جامعه شناس در اين 
موضوع باعث ارتقاء و تغيير برنامه هاى داخلى و هدايتى بازى ها مى شود كه اين 

باره معتقد است: «اين بازى ها به امكاناتى دست يافته اند كه كاربر شكست را كمتر 
تجربه مى كند. براى مثال وقتى يك نوجوان يا جوان بازى مى كند چند بارى مى  بازد 
اما، بعد از چند دست بازى، روش بازى دستش مى آيد يا مثلاً بازى را از جايى 
تجربه مى كند. براى مثال وقتى يك نوجوان يا جوان بازى مى كند چند بارى مى  بازد 
اما، بعد از چند دست بازى، روش بازى دستش مى آيد يا مثلاً بازى را از جايى 
تجربه مى كند. براى مثال وقتى يك نوجوان يا جوان بازى مى كند چند بارى مى  بازد 

save مى كند و اگر باخت دوباره از جايى كه ذخيره كرده، به بازى ادامه مى دهد. 
اين موضوع اثرى را روى نوجوان و جوان بر جا مى گذارد كه به شدت مخرب است. 

اين حالت را به نام شكست ناپذيرى تعبير كرده اند.» 
اين امر يكى از موارد منفى بازى هاى كامپيوترى است. در حقيقت در آينده، وقتى 
شخص وارد جامعه مى شود به همان نسبت متحمل صدمات محكمى مى شود. در 
بازى هاى سنتى شكست وجود دارد، يعنى در يك گروه بازى مى كنيد و شكست 
مى خوريد. همين در جمع بودن و شكست خوردن خود عاملى براى قبول 
حس شكست پذيرى در فرد مى شود و مى تواند در آينده از آن استفاده شود 

دكتر شاه بهارى معتقد است: «بازى هاى سنتى و قديمى 
فرهنگ ساز بودند؛ يعنى فرآيندى داشتند كه فرد با 
قرار گرفتن در آن مى توانست اصول زندگى آينده 
را نيز فرا بگيرد. براى مثال زمانى كه يك 
مى آموخته  مى رفته  بالا  درختى  از  كودك 
بگذارد  را روى كدام شاخه  پاى خود  كه 
تا نشكند يا كدام شاخه تحمل وزن او 
را ندارد. در حقيقت اگر زندگى آينده ى 
كنيم،  تشبيه  درخت  به  هم  را  فرد 
در  كه همين كودك  متوجه مى شويم 
زندگى آينده ى خود مى دانسته كه كجا 
چه كارى را انجام دهد و پا روى كدام 
مطمئن  كه  بگذارد  زندگى  شاخه ى 
باشد. باتوجه به اين نكته در مى يابيم 
كه اين بازى ها مى تواند تأثير قابل 
باشد. باتوجه به اين نكته در مى يابيم 
كه اين بازى ها مى تواند تأثير قابل 
باشد. باتوجه به اين نكته در مى يابيم 

و  فكرى  قدرت هاى  بر  توجهى 
نوجوان  و  كودك  شخصيت 

دكتر دماوندى هم درباره ى 
مشابه  نظرى  سنتى  بازى هاى 
دارد: «بازى هاى سنتى مى تواند 
لحاظ  به  فوق العاده اى  تأثير 
دارد: «بازى هاى سنتى مى تواند 
لحاظ  به  فوق العاده اى  تأثير 
دارد: «بازى هاى سنتى مى تواند 

شاخصه هاى  ساير  و  شخصيتى 
انسانى روى كودك و نوجوان بگذارد. 
اين امر يك نكته ى غير قابل كتمان است 
و من به آن ايمان كامل دارم. اما، حقيقت 

 در حقيقت يكى از بهترين راه ها براى شناساندن 
هويت ملى، بومى و دينى مان به جوانانى كه در حال 
حاضر با آن بيگانه هستند، همين بازى هاى كامپيوترى 
است. براى مثال جوانان ما به جاى اينكه اسپايدرمن 
بازى كنند، رستم و سهراب بازى كنند

وجود نخواهد داشت. دكتر اسماعيل پور، روانشناس، در اين زمينه مى گويد: «بيشتر 
بازى هاى كامپيوترى با اين هدف طراحى مى شوند كه نوجوانان را به چيزى مشغول 

كند و آنها را به مسيرى هدايت كند كه مى خواهد. چون اين دوره ، دوره ى 
شكل گيرى هويت است و اصولاً اين هيجانات كاذب، شخصيتى 

كند و آنها را به مسيرى هدايت كند كه مى خواهد. چون اين دوره ، دوره ى 
شكل گيرى هويت است و اصولاً اين هيجانات كاذب، شخصيتى 

كند و آنها را به مسيرى هدايت كند كه مى خواهد. چون اين دوره ، دوره ى 

ضداجتماعى و بى هويت را براى فرد به ارمغان مى آورد.» 
همين مسئله  بر روابط فرد تأثير مى گذارد و اين تأثير 

ضداجتماعى و بى هويت را براى فرد به ارمغان مى آورد.» 
همين مسئله  بر روابط فرد تأثير مى گذارد و اين تأثير 

ضداجتماعى و بى هويت را براى فرد به ارمغان مى آورد.» 

عمدتاً به صورت پرخاشگرى خود را نمايان مى كند 
همين مسئله  بر روابط فرد تأثير مى گذارد و اين تأثير 

عمدتاً به صورت پرخاشگرى خود را نمايان مى كند 
همين مسئله  بر روابط فرد تأثير مى گذارد و اين تأثير 

چون كاربران الگوهاى پرخاشگرى را از اين 
بازى ها مى گيرند و انتخاب مى كنند 

و انتظاراتى از خود دارند 
بسيار  انتظارات  كه 
به  اين  و  است  بالايى 

اين دليل است كه ويژگى هاى 
خود را براساس هويتشان شكل 

درباره ى  بهارى  شاه  دكتر  نداده اند. 
تأثير بازى هاى رايانه اى روى نوجوانان و جوانان 

نظر خاصى دارد: «نوجوان پاى كامپيوتر مى نشيند. 
داخل ماشين  خاصى كه از همه جلو مى زند و بسيار 

هم شيك است، مى نشيند و از خيابان ها عبور مى كند. 
در حالى است چراغ قرمز را رد مى كند، از دست پليس فرار مى كند و اين 

كه پليس هم نمى تواند كارى بكند. بعدها همين مشخصه ها تبديل به الگوهاى 
رفتارى نوجوان مى شود و هويت اجتماعى او را شكل مى دهد. همين موضوع در 
باب خشونت و پرخاشگرى درباره ى نوجوانان هم صدق مى كند و تأثيرات خود را 
رفتارى نوجوان مى شود و هويت اجتماعى او را شكل مى دهد. همين موضوع در 
باب خشونت و پرخاشگرى درباره ى نوجوانان هم صدق مى كند و تأثيرات خود را 
رفتارى نوجوان مى شود و هويت اجتماعى او را شكل مى دهد. همين موضوع در 

در رده ى جوانى در فرد نمايان مى كند.»
شايد جالب ترين و در عين حال بدترين تأثير بازى هاى رايانه اى اعتياد باشد. 

در رده ى جوانى در فرد نمايان مى كند.»
شايد جالب ترين و در عين حال بدترين تأثير بازى هاى رايانه اى اعتياد باشد. 

در رده ى جوانى در فرد نمايان مى كند.»

دكتر طاهرى نخست، مسئول كلينيك سوء مصرف مواد محرك مى گويد: «اصولاً 
شايد جالب ترين و در عين حال بدترين تأثير بازى هاى رايانه اى اعتياد باشد. 
دكتر طاهرى نخست، مسئول كلينيك سوء مصرف مواد محرك مى گويد: «اصولاً 
شايد جالب ترين و در عين حال بدترين تأثير بازى هاى رايانه اى اعتياد باشد. 

اعتياد مشخصه هايى دارد كه به آن مى گويند سندرم و اگر اين مشخصه ها خود را 
در فرد ظاهر كنند شخص داراى اعتياد است. در حقيقت اين مشخصه ها به دو 
گونه هستند. يك بايد ديد كه آيا اختلال است يا نه؟! اختلال يعنى چيزى كه 

زندگى عادى را مختل مى كند و دوم اينكه حداقل شش ماه دوام داشته باشد. 
در صورت وجود اين دو عامل مى توانيم به شخص به عنوان يك معتاد نگاه 

شخص وارد جامعه مى شود به همان نسبت متحمل صدمات محكمى مى شود. در 
بازى هاى سنتى شكست وجود دارد، يعنى در يك گروه بازى مى كنيد و شكست 
مى خوريد. همين در جمع بودن و شكست خوردن خود عاملى براى قبول 
حس شكست پذيرى در فرد مى شود و مى تواند در آينده از آن استفاده شود 

تا باعث واقعيت پذيرى نوجوان شود. 
دكتر شاه بهارى معتقد است: «بازى هاى سنتى و قديمى 
فرهنگ ساز بودند؛ يعنى فرآيندى داشتند كه فرد با 
قرار گرفتن در آن مى توانست اصول زندگى آينده 
را نيز فرا بگيرد. براى مثال زمانى كه يك 
مى آموخته  مى رفته  بالا  درختى  از  كودك 
بگذارد  را روى كدام شاخه  پاى خود  كه 
تا نشكند يا كدام شاخه تحمل وزن او 
را ندارد. در حقيقت اگر زندگى آينده ى 
كنيم،  تشبيه  درخت  به  هم  را  فرد 
در  كه همين كودك  متوجه مى شويم 
زندگى آينده ى خود مى دانسته كه كجا 
چه كارى را انجام دهد و پا روى كدام 
مطمئن  كه  بگذارد  زندگى  شاخه ى 
باشد. باتوجه به اين نكته در مى يابيم 
كه اين بازى ها مى تواند تأثير قابل 
باشد. باتوجه به اين نكته در مى يابيم 
كه اين بازى ها مى تواند تأثير قابل 
باشد. باتوجه به اين نكته در مى يابيم 

و  فكرى  قدرت هاى  بر  توجهى 
نوجوان  و  كودك  شخصيت 

بگذارد. 
دكتر دماوندى هم درباره ى 
مشابه  نظرى  سنتى  بازى هاى 
دارد: «بازى هاى سنتى مى تواند 
لحاظ  به  فوق العاده اى  تأثير 
دارد: «بازى هاى سنتى مى تواند 
لحاظ  به  فوق العاده اى  تأثير 
دارد: «بازى هاى سنتى مى تواند 

شاخصه هاى  ساير  و  شخصيتى 
انسانى روى كودك و نوجوان بگذارد. 
اين امر يك نكته ى غير قابل كتمان است 
و من به آن ايمان كامل دارم. اما، حقيقت 



زندگى  آن  در  ما  بچه هاى  كه  دوره اى  است  اين  امر 
مى كنند مثل دوره ى كودكى ما نيست. ما در كودكى 
و نوجوانى خودمان در خانه هايى با حياط هاى بزرگ و 
كوچك و پر از درخت زندگى مى كرديم اما، كودكان ما 
در آپارتمان هاى بسيار كوچك زندگى مى كنند كه جاى 
هيچ گونه فعاليت  جسمى و حركتى را ندارند. همين 
باعث مى شود تا والدين براى سرگرم كردن كودكان 
آنها كامپيوتر و  براى  باشند  و نوجوانان خود مجبور 
بازى هاى رايانه اى فراهم كنند. غافل از اينكه اين بازى ها 

مى تواند چه عواقبى براى كودكانشان داشته باشد.» 
بازى هاى رايانه اى بازى هايى به شدت فردگرا هستند؛ 
يعنى كاربرى كه از آنها استفاده مى كند در حقيقت در 

حال تعامل يك جانبه با فضايى است كه فاقد شعور، حس و انديشه است. در 
حقيقت افرادى كه دچار اعتياد به بازى هاى رايانه اى مى شوند افرادى منزوى و 
گوشه گير هستند و نمى توانند با محيط و اطرافيان خود تعامل قابل قبولى داشته 
باشند. حال آنكه در بازى هاى سنتى افراد روابط اجتماعى را ياد مى گيرند. ياد 
مى گيرند تا از يك سرى مقررات پيروى كنند. در بازى هاى سنتى گروه وجود 
دارد و افراد با هم تعامل دارند. با هم صحبت مى كنند و به هم احترام مى گذارند 
و در حقيقت به مدل كوچكى از جامعه دست پيدا مى كنند كه بايد به هنجارها و 

ارزش هاى درون گروهى آن احترام بگذارند. 
چهارم: بازى  هاى كامپيوترى خوب هم وجود دارند!

اصولاً همه ى بازى ها اثرات مخربى ندارند. تعدادى از بازى ها هم وجود دارند 
چهارم: بازى  هاى كامپيوترى خوب هم وجود دارند!

اصولاً همه ى بازى ها اثرات مخربى ندارند. تعدادى از بازى ها هم وجود دارند 
چهارم: بازى  هاى كامپيوترى خوب هم وجود دارند!

كه مى توانند تأثيرات 
اصولاً همه ى بازى ها اثرات مخربى ندارند. تعدادى از بازى ها هم وجود دارند 
كه مى توانند تأثيرات 
اصولاً همه ى بازى ها اثرات مخربى ندارند. تعدادى از بازى ها هم وجود دارند 

مثبتى داشته باشند. 
فرمت  نمونه  براى 
بازى هايى  جديد 
كه وارد بازار شده اند 
عنوان  به  آن  از  و 
بازى هاى  كپسول 
استراتژيك نام برده 
مى شود، ويژگى هايى 
دارند كه كاربر را به تفكر و پيدا كردن راه حل و راه هايى براى به پايان بردن و 
موفقيت در بازى مجبور مى كند. اين نوع بازى فرآيند ذهنى فرد را فعال مى كند و 
كاربر را به استفاده از خلاقيت وامى دارد. نوع ديگرى از بازى ها وجود دارند كه به 

بازى هاى آموزشى شهرت دارند و در حقيقت يك موضوع را به وسيله ى بازى به 
كاربر آموزش مى دهند، مثلاً آموزش فتوشاپ به وسيله ى بازى هاى رايانه اى. اين نوع 
بازى هاى آموزشى شهرت دارند و در حقيقت يك موضوع را به وسيله ى بازى به 
كاربر آموزش مى دهند، مثلاً آموزش فتوشاپ به وسيله ى بازى هاى رايانه اى. اين نوع 
بازى هاى آموزشى شهرت دارند و در حقيقت يك موضوع را به وسيله ى بازى به 

آموزش بسيار خلاقانه  است و تأثيرات فوق العاده ى آموزشى بر كاربران دارد. اصولاً 
كاربر آموزش مى دهند، مثلاً آموزش فتوشاپ به وسيله ى بازى هاى رايانه اى. اين نوع 
آموزش بسيار خلاقانه  است و تأثيرات فوق العاده ى آموزشى بر كاربران دارد. اصولاً 
كاربر آموزش مى دهند، مثلاً آموزش فتوشاپ به وسيله ى بازى هاى رايانه اى. اين نوع 

بعضى از كاربران پر و پا قرص بازى هاى رايانه اى به شدت علاقه مند به اين گونه 
بازى ها هستند. همين موضوع باعث مى شود كه نوعى انگيزه  براى يادگيرى اصول 
توليد و برنامه نويسى اين نوع بازى ها ايجاد شود و چه بسا در آينده، انگيزه ى آنها به 
سوى هنر و ساخت فيلم هاى انيميشين سوق پيدا كند. همچنين جالب ترين كاربرد 
بازى هاى رايانه اى، بازى درمانى است كه محققان در حال بررسى روى آن هستند. 
آنها معتقدند مى توان بسيارى از اختلالات رفتارى ـ فكرى افراد را با استفاده از اين 

بازى ها درمان كرد. 
پنجم: اين بازى نيست، يك رسانه است 

انگيزه ى اصلى همه ى توليدكنندگان بازى هاى كامپيوترى چيزى جز كسب سود 
نيست؛ يعنى همه ى توليدكنندگان با اين انگيزه  وارد عرصه ى بازار مى شوند و اصولاً 
انگيزه ى اصلى همه ى توليدكنندگان بازى هاى كامپيوترى چيزى جز كسب سود 
نيست؛ يعنى همه ى توليدكنندگان با اين انگيزه  وارد عرصه ى بازار مى شوند و اصولاً 
انگيزه ى اصلى همه ى توليدكنندگان بازى هاى كامپيوترى چيزى جز كسب سود 

براى كسب سود بيشتر از هيچ ترفندى نيز فروگذار نيستند. به همين علت است كه 
توليد بازى هاى رايانه اى در سال 2005 سومين تجارت پر سود در جهان شناخته 
شده است. اصولاً اين كمپانى ها مطابق با ذائقه ى مخاطبان خودكار ساخت بازى ها 
توليد بازى هاى رايانه اى در سال 2005 سومين تجارت پر سود در جهان شناخته 
شده است. اصولاً اين كمپانى ها مطابق با ذائقه ى مخاطبان خودكار ساخت بازى ها 
توليد بازى هاى رايانه اى در سال 2005 سومين تجارت پر سود در جهان شناخته 

را پيش مى گيرند و در حقيقت ذائقه ى مخاطب براى آنها مساوى با طراحى بازى 
جديد، توليد بيشتر و در نهايت فروش و سود بيشتر است. 

در كشور ما يكى كه از بزرگ ترين بازارهاى مصرف اين نوع بازى ها در خاورميانه 
است، چندى است ارگان هاى فرهنگى براى مقابله با بازى هاى خارجى دست به 
طراحى و توليد يك سرى بازى هاى رايانه اى زده اند كه مى خواهيم آن را با نمونه هاى 
خارجى مقايسه كنيم. يك سازمان دانش آموزى در سال 83 و 84 اقدام به توليد 
يك بازى كرد و آن را به بازار داد. اين بازى كپى دست چندمى از بازى هاى رايانه اى 
آمريكايى بود؛ سرشار از صحنه هاى خشن با شخصيت هايى مانند شخصيت هاى 
آنان. اين بازى فيلمنامه اى ضعيف داشت و گرافيك و صدايى كه در آن به كار رفته 
بود به نسبت بازى هاى مشابه خارجى آن به شدت ضعيف بود. از لحاظ مضمونى 
هم، مضمونى شعار زده و ايدئولوژيك داشت كه براى مخاطب، كليشه اى و غيرقابل 

تحمل بود. 
از ديگر سازمان هايى كه به توليد بازى هاى رايانه اى  مى پردازد. كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان است كه بازى هايى با گرافيك، صدا و فيلمنامه اى به 
مراتب ضعيف تر از كار قبلى روانه ى بازار كرده است. واقعيت امر اين است كه اگر 
اين موضوع براى مسئولان فرهنگى ما اهميت دارد بايد چند سازمان فرهنگى با هم 
ائتلاف كنند و بودجه اى بالا براى آن اختصاص دهند. همچنين از بيان مضمون هاى 

كليشه اى و بدون ريتم و ضرباهنگ پرهيز كنند. 
ما صاحب فرهنگى غنى و تاريخى هستيم. ادبياتى با اسطوره ها، افسانه ها و 
شخصيت هاى خارق العاده. جذاب و جوان پسنديم؛ طورى كه يكى از كمپانى هاى 
توليد بازى هاى كامپيوترى يك بازى  به نام شاهزاده ى ايرانى را در سال 2004 
كه براساس اسطوره هاى ايرانى بود توليد كرد و جزء سه بازى پر فروش سال 
هم انتخاب شد. البته نبايد از بعُد فرهنگى اين نوع بازى ها هم غافل بود. دو سال 
پيش يكى از كمپانى هاى توليد بازى هاى رايانه اى در آمريكا به سفارش سازمان 
جاسوسى آمريكا (سيا) يك بازى  به نام «يا مهدى» توليد كرد. اين بازى بدين 
ترتيب بود كه كاربر با شنيدن صداى «يا مهدى» يك چريك ايرانى يا عرب را كه 
تفنگ به دست داشت، هدف قرار مى داد. اين بازى از طرف كشورهاى اسلامى به 
خصوص شيعيان تحريم شد و حزب ا... لبنان هم در مقابل آن يك بازى بر ضد 
اسرائيلى ها و آمريكايى ها توليد كرد كه قابل رقابت با همتاى آمريكايى خود بود. 
پيشتر نيز گفتيم اين نوع بازى ها به خاطر فضاى مجازى و سه بعدى كه امكان هر 
گونه حركت و عكس العملى را براى مخاطب ايجاد مى كند، به شدت مورد توجه 
كودكان، نوجوانان و جوانان است و سازمان جاسوسى آمريكا هم با استفاده از اين 
موضوع بازى يا مهدى را توليد كرد. در حقيقت سيا قصد دارد از كودكى به كودكان 
آمريكايى و جهان ياد بدهد كه مسلمانان و به خصوص شيعيان تروريست هايى 
بيش نيستند و هر جا كه نداى االله  اكبر و يامهدى بلند است تروريست ها سكنى 
د ارند. برداشت تبليغاتى آمريكا از اين موضوع در نوع خود برداشت جالب و جديدى 
است. اميدواريم كه مسئولان فرهنگى ما با اختصاص بودجه اى شايان توجه به توليد 
اين بازى ها و اعتماد به جوانان متخصص، هم بتوانند بازار داخلى را تغذيه كنند و 
هم بتوانند در مقابل ترفندهاى تبليغاتى و ضد اسلامى جديدى كه آمريكا در پيش 

گرفته، مقابله كنند.

جالب ترين كاربرد بازى هاى رايانه اى، بازى درمانى 
است كه محققان در حال بررسى روى آن هستند. آنها 
معتقدند مى توان بسيارى از اختلالات رفتارى ـ فكرى 

افراد را با استفاده از اين بازى ها درمان كرد
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مطالعه و كيفيت آن مطلبى است كه درباره ى آن بسيار شنيده ايم. بيشتر ما ساعاتى 
از شبانه روز را به اين امر، اختصاص مى دهيم اما، بهره اى كه هر كدام از ما از اين لحظات 
مى بريم متفاوت است. تمركز حواس و اشتياق به يادگيرى دو عاملى هستند كه براى 
يك مطالعه ى خوب لازمند اما،، نكات ديگرى نيز هستند كه توجه به آنها مى تواند به 

بهره ورى بيشتر مطالعه كمك كند. 
 ـخواب كافى  1

به اندازه ى لازم بخوابيد. خستگى باعث مى شود تا براى يادگيرى شور و اشتياق لازم 
را نداشته باشيد و به راحتى حواستان پرت شود. استراحت كافى ذهن را در شرايط 
آرامى قرار مى دهد. پس نگران اتلاف وقت در اين باره نباشيد؛ هر چه با انرژى بيشتر به 

مطالعه بپردازيد، نتيجه ى بهترى مى گيريد.
 ـتغذيه ى مناسب  2

از هم گروه هاى غذايى استفاده كنيد. سعى كنيد رژيم غذاييتان حاوى مقادير 
كافى فسفر، اسيدهاى چرب و ويتامين ها و همچنين حجم مناسبى از پروتئين ها و 
كربوهيدارت هاى قابل هضم باشد. از زياد خوردن و به خصوص غذاهاى خيلى چرب 
پرهيز كنيد. براى تأمين ويتامين لازم بدن همراه غذا كمى سالاد بخوريد. ويتامين ها 
كربوهيدارت هاى قابل هضم باشد. از زياد خوردن و به خصوص غذاهاى خيلى چرب 
پرهيز كنيد. براى تأمين ويتامين لازم بدن همراه غذا كمى سالاد بخوريد. ويتامين ها 
كربوهيدارت هاى قابل هضم باشد. از زياد خوردن و به خصوص غذاهاى خيلى چرب 

بدنتان را براى انجام وظايف، هوشيار نگه مى دارند. 
 ـزمان و مكان مناسب  3

سعى كنيد هر روز در يك زمان و مكان مشخصى مطالعه كنيد. يك اتاق ساده 
و خلوت با تهويه و نور كافى براى مطالعه مناسب است. اتاق خواب معمولاً بهترين 
سعى كنيد هر روز در يك زمان و مكان مشخصى مطالعه كنيد. يك اتاق ساده 
و خلوت با تهويه و نور كافى براى مطالعه مناسب است. اتاق خواب معمولاً بهترين 
سعى كنيد هر روز در يك زمان و مكان مشخصى مطالعه كنيد. يك اتاق ساده 

مكان نيست؛ زيرا در اتاق خواب وسايل مورد علاقه ى زيادى داريد كه باعث پراكندگى 
افكارتان مى شود. بهتر است لوازم ضرورى مثل كاغذ، مداد، خودكار و... دم دستتان 

باشد. ساعت روميزى را فراموش نكنيد. 
 ـدورى از عوامل مزاحم 4

خود را از شرّ مزاحمان خلاص كنيد و غرق در مطالعه شويد. هر چند اين كار راحت 
نيست اما،، با تلاش و اراده ى قوى مى توانيد موفق شويد. تلفن، موبايل، تلويزيون، راديو، 
كامپيوتر و حتى اطرافيان شما كه با حرف زدن حواس شما را پرت مى كنند، جزء 

مزاحمان محسوب مى شوند. ياد بگيريد تا به همه ى آنها «نه» بگوييد.
 ـرهايى از مشكلات و تنش ها 5

سركلاس موقع مطالعه يا وقت امتحان به مشكلات فكر نكنيد. آنها را از ذهن خود 
دور كنيد و با خود بگوييد «در آينده به آن فكر خواهم كرد». زمانى را در آينده مشخص 
كنيد تا به آن مشكل فكر كنيد. هر وقت موفق نشديد اين افكار را از خود دور كنيد، 
دست از خواندن بكشيد و چشمانتان را ببنديد. به مشكلات و عواقب آنها فكر كنيد. 

سپس بدترين حالت را در نظر بگيريد و به راه حل آن بينديشيد. بهترين راه حل را 
انتخاب كنيد و آن را بنويسيد. راه حل يادداشت شده ى خود را در جايى قرار دهيد و 
با خود بگوييد به زودى با عمل به اين راه حل، مشكلم را بر طرف خواهم كرد. به خدا 

توكل كنيد و نفس عميقى بكشيد. حال با خيال راحت تر به مطالعه بپردازيد.
 ـبرنامه ى  زمان بندى شده  6

براى خود و اهدافتان برنامه ريزى كنيد. به برنامه ى خود عمل كنيد و به خودتان 
پاداش بدهيد. براى خود مهلت تعيين كنيد و در صورت رعايت نكردن آن خود را تنبيه 
يا جريمه كنيد. اهداف خود را روى كاغذ بياوريد. هدف ها تا وقتى در ذهن هستند فقط 
رويا مى مانند اما، وقتى به صورت كلمات نوشته مى شوند موجوديت پيدا مى كنند. با 
نوشتن و برنامه ريزى، علاوه بر كاستن از اضطراب و تنش، نظم بر كارهايتان حكفرما 

مى شود.
 ـدسته بندى مطالب از نظر اهميت 7

مطالب را به سه گروه دسته بندى كنيد. سخت، متوسط و آسان. سخت ترين و 
مهم ترين مطالب را در بهترين زمان مطالعه كنيد. هنگامى مطالعه، بيشترين انرژى و 
اشتياق را داريد؛ پس اين زمان را به مطالب سخت تر بپردازيد. هر گاه احساس خستگى 
كرديد، ادامه ندهيد. برخيزيد و كمى قدم بزنيد. به يك موسيقى آرام گوش دهيد و 

پس از رفع خستگى، موضوع مطالعه را تغيير دهيد.  
 ـشناسايى و درك استعداد  8

هر فردى روش خاصى براى مطالعه و يادگيرى دارد. به تجربيات خود رجوع كنيد 
و بهترين روش را كه مخصوص خودتان است، انتخاب كنيد. اين امر باعث مى شود كه 
شما انرژى خود را به صورت فعال روى مؤثرترين راه متمركز كنيد. اگر شك داريد 
و پس از مدتى به نتيجه ى دلخواه نرسيديد، با شهامت روشتان را عوض كنيد. نگران 
نباشيد! پس از مدتى به روش جديد خو مى گيريد اما، مطمئن شويد كه اين روش 

براى شما مناسب است. 
 ـفرآيند يادگيرى 9

يادگيرى يك فرآيند چهار مرحله اى است كه شامل رويارويى با اطلاعات جديد، 
طبقه بندى اطلاعات، سپردن به ذهن، و يادآورى آن اطلاعات در هنگام نياز است. پس 
لازمه ى يادگيرى توجه كردن است. هنگام مطالعه نكات مهم را مشخص كنيد و آنها 
را دسته بندى كنيد. از همه ى حواستان براى به خاطر سپردن مطلب كمك بگيريد. را دسته بندى كنيد. از همه ى حواستان براى به خاطر سپردن مطلب كمك بگيريد. 
مطالب را دوره كنيد و آنهايى را كه فراموش كرده ايد، علامت بزنيد. همچنين يك روش مطالب را دوره كنيد و آنهايى را كه فراموش كرده ايد، علامت بزنيد. همچنين يك روش مطالب را دوره كنيد و آنهايى را كه فراموش كرده ايد، علامت بزنيد. همچنين يك روش 
مناسب براى يادگيرى بهتر، تقسيم كردن مطلب به قطعات كوچك تر است. برخى افراد مناسب براى يادگيرى بهتر، تقسيم كردن مطلب به قطعات كوچك تر است. برخى افراد 
مطالب را كدبندى مى كنند، يعنى براى هر مطلب نشانه هايى در نظر مى گيرند. اين امر مطالب را كدبندى مى كنند، يعنى براى هر مطلب نشانه هايى در نظر مى گيرند. اين امر 

به آنها كمك مى كند تا با يادآورى آن نشانه ها موضوع را سريع تر به خاطر بياورند.  به آنها كمك مى كند تا با يادآورى آن نشانه ها موضوع را سريع تر به خاطر بياورند.  به آنها كمك مى كند تا با يادآورى آن نشانه ها موضوع را سريع تر به خاطر بياورند.  به آنها كمك مى كند تا با يادآورى آن نشانه ها موضوع را سريع تر به خاطر بياورند.  به آنها كمك مى كند تا با يادآورى آن نشانه ها موضوع را سريع تر به خاطر بياورند.  به آنها كمك مى كند تا با يادآورى آن نشانه ها موضوع را سريع تر به خاطر بياورند.  به آنها كمك مى كند تا با يادآورى آن نشانه ها موضوع را سريع تر به خاطر بياورند.  به آنها كمك مى كند تا با يادآورى آن نشانه ها موضوع را سريع تر به خاطر بياورند.  
 ـمطالعه ى گروهى   ـمطالعه ى گروهى 10 10

مطالعه با فرد يا افرادى كه مانند خودتان علاقمند به يادگيرى باشند، علاوه بر اينكه مطالعه با فرد يا افرادى كه مانند خودتان علاقمند به يادگيرى باشند، علاوه بر اينكه 
به شما انگيزه ى بيشترى براى خواندن مى دهد، باعث مى شود لحظات شادترى داشته به شما انگيزه ى بيشترى براى خواندن مى دهد، باعث مى شود لحظات شادترى داشته 
باشيد. مى توانيد با سؤال كردن و مشورت كردن درباره ى اشكالات خود مطالب را بهتر باشيد. مى توانيد با سؤال كردن و مشورت كردن درباره ى اشكالات خود مطالب را بهتر 
بفهميد. از ايده هاى يكديگر استفاده كنيد و با امتحان گرفتن از هم به نقاط ضعفتان پى بفهميد. از ايده هاى يكديگر استفاده كنيد و با امتحان گرفتن از هم به نقاط ضعفتان پى 
ببريد. براى همديگر برنامه ريزى كنيد و به آن احترام بگذاريد. در نظر داشته باشيد كه ببريد. براى همديگر برنامه ريزى كنيد و به آن احترام بگذاريد. در نظر داشته باشيد كه ببريد. براى همديگر برنامه ريزى كنيد و به آن احترام بگذاريد. در نظر داشته باشيد كه 

بهترين روش يادگيرى هر مطلب، تدريس آن به ديگران است. بهترين روش يادگيرى هر مطلب، تدريس آن به ديگران است. بهترين روش يادگيرى هر مطلب، تدريس آن به ديگران است. بهترين روش يادگيرى هر مطلب، تدريس آن به ديگران است. بهترين روش يادگيرى هر مطلب، تدريس آن به ديگران است. بهترين روش يادگيرى هر مطلب، تدريس آن به ديگران است. 
اين يك اصل است كه مطالعه ى موفق، شما را به خواندن علاقمند مى كند. هر چه اين يك اصل است كه مطالعه ى موفق، شما را به خواندن علاقمند مى كند. هر چه 
بيشتر بفهميد اشتياقتان به مطالعه بيشتر مى شود، پس سعى كنيد درست بخوانيد.  بيشتر بفهميد اشتياقتان به مطالعه بيشتر مى شود، پس سعى كنيد درست بخوانيد.  

 نغمه مختارى
دبير آموزش و پرورش

اراراى ربرب نكاتى
همطالعهمطالعهى يك

دمفيدمفيدتر



اولين بار بازى جذابش را در نمايش پل ديدم، يك روز هم كه به 
مناسبتى قبل از افطارى يك روز ماه رمضان، قرآن تلاوت مى   كردند، 
عمار را ديدم كه با آن صوت دلنشين، همه را مجذوب خود كرده بود.

ماه محرم امسال، تبليغات نمايش پل را كه در سطح شهر ديدم، 
خانواده را جمع كردم تا يك بار ديگر پل را از نزديك ببينم.

نمايش زيبايى بود، يك ماهى بود كه مردم مشتاقانه براى ديدنش 
به سالن امام مى  آمدند.

آن شب كه براى بار دوم پل را ديدم، مجذوب بازى قشنگ 
عمار شدم و همانجا تصميم گرفتم با او گفت  وگويى بكنم. 

* كار تئاتررا از كى شروع كردى؟
سال سوم دبيرستان بودم، حدود سال 84، من و آقاى 
عليجانى كه همكلاسى ام بود، يك گروه تئاتر در مدرسه 
راه اندازى كرديم و اولين كار مشتركمان را اجرا كرديم كه در 
همان سال، كار ما در سطح آموزشگاه هاى استان، مقام اول 
را به دست آورد. پس از آن به مسابقات كشورى رفتيم كه 

جايزه بازيگر برتر مسابقات كشورى به من داده شد.
بعد از آن يك سرى كار با هلال احمر انجام داديم و سپس 

فعاليت هايم را با اداره ارشاد شروع كردم.
* بخش عمده فعاليت هايت كجا بود؟

عمده ترين فعاليت هايم در انجمن نمايش رامسر بود.
* چطور از رامسر سر درآوردى؟

سال 77 دانشگاه كشاورزى رامسر قبول شدم و براى ادامه 
تحصيل چهار سال در رامسر بودم.

* آنجا چطور وارد انجمن شدى؟
تحصيل چهار سال در رامسر بودم.

* آنجا چطور وارد انجمن شدى؟
تحصيل چهار سال در رامسر بودم.

معمولاً بچه هاى تئاتر وارد هر شهرى كه مى  شوند، اول به 
* آنجا چطور وارد انجمن شدى؟

معمولاً بچه هاى تئاتر وارد هر شهرى كه مى  شوند، اول به 
* آنجا چطور وارد انجمن شدى؟

سراغ انجمن نمايش آن شهر مى  روند. من هم بلافاصله پس 
از ثبت نام و آغاز درسم، رفتم انجمن نمايش رامسر و گفتم: 
آقا من علاقه مند به تئاتر هستم، كار تئاترهم كرده  ام و دوست 
دارم با شما همكارى كنم. بعد از چند بار كه به انجمن رفتم 

خلاصه يك نقش كوچكى در يكى از كارهايشان به من دادند كه 
همان نقش كوچك باعث شد از آن پس غير از نقش اصلى، نقشى 

قبول نكنم.
* راز موفقيت تو براى حضور در انجمن نمايش چه بود؟

به نظر من اين هنرمند است كه بايد خودش را نشان بدهد. فقط 
كافى است كه براى ورود در چنين محافلى، يك مقدار توقعات را 
كم كنيم. من در رامسر موفقيت هاى زيادى داشتم و كارهايى كه 

اجرا داشتم در جشنواره هاى مختلف شركت كرد.
* بعد از اتمام درس چه كار كردى؟

سال 82 بود كه آمدم قزوين و وارد انجمن نمايش شده و به صورت جدى كار 
نمايش را ادامه دادم.

* تاكنون در چند كار نقش داشته اى؟
حدود 19 تا كار نمايش داشته ام و 3 تا هم كار فيلم، در 5 كار هم به عنوان عوامل 

كارگردان، طراح صحنه و بازيگردان، فعاليت داشته ام. 
* چطور شد كه احساس كردى، مى  توانى يك بازيگر تئاتر باشى؟

من قبل از اينكه وارد كار تئاتر بشوم، در كارهايى مثل تلاوت قرآن و نقاشى و 
داستان نويسى هم تجربه كار داشتم، اما هميشه احساس مى  كردم كه درونم چيز 
ديگرى طلب مى  كند. مى  گويند هنر همانند الماس نتراشيده اى است كه انسان هرگونه 
كه آن را بتراشد، به همان شكل در مى  آيد، لذا الماس وجودى من هم تئاتر بود كه به 
مرور استعدادم در اين زمينه شكوفا شد و وقتى به آن رسيدم، دقيقاً احساس كردم 
كه آن را بتراشد، به همان شكل در مى  آيد، لذا الماس وجودى من هم تئاتر بود كه به 
مرور استعدادم در اين زمينه شكوفا شد و وقتى به آن رسيدم، دقيقاً احساس كردم 
كه آن را بتراشد، به همان شكل در مى  آيد، لذا الماس وجودى من هم تئاتر بود كه به 

كه ارضا شده ام و به آنچه كه مى  خواستم رسيده  ام.
* چرا تأتر؟

كه ارضا شده ام و به آنچه كه مى  خواستم رسيده  ام.
* چرا تأتر؟

كه ارضا شده ام و به آنچه كه مى  خواستم رسيده  ام.

به نظر من، دليل اصلى اش اين است كه تئاتر يك دنياى ديگرى است، تئاتر براى 
آدم هايى كه تخيلاتشان يك مقدار زياد است، دنيايى است كه خيلى زود آنها را به 

آرزوهايشان مى  رساند.
در صحنه ى تئاترخيلى زود مى  توان در سن20 سالگى، 80 سالگى ات را تجربه كنى 

و اين تجربه، تجربه بسيار جالبى است كه عطش و لذت آن هيچ وقت تمامى   ندارد.
* باكدام تلنگر به تئاترعلاقمند شدى؟

زمانى كه دانش آموز دوره ى راهنمايى بودم، دو تا از بچه هاى شهيد كه از دوستانم 
بودند، يك تئاترطنزى را بازى مى  كردند كه هم موضوع آن جالب و خنده دار بود 
و هم بازى بچه  ها قشنگ بود. آن روزها، هر وقت هر جا جشنى برپا مى  شد از 
آن دونفر دعوت مى  كردند كه بيايند و برنامه اجرا بكنند و من وقتى اين برنامه 
را مى  ديدم، هم دوست داشتم جاى آنها باشم و هم احساس مى  كردم توان 
بازيگرى ام از آنها بيشتراست، ولى متأسفانه هيچ وقت به من اجازه نمى  دادند 
را مى  ديدم، هم دوست داشتم جاى آنها باشم و هم احساس مى  كردم توان 
بازيگرى ام از آنها بيشتراست، ولى متأسفانه هيچ وقت به من اجازه نمى  دادند 
را مى  ديدم، هم دوست داشتم جاى آنها باشم و هم احساس مى  كردم توان 

كه بازى كنم و اين موضوع برايم عقده  اى شده بود تا اينكه يك روز دوست 
همكلاسى ام آقاى عليجانى به من گفت: مى  خواهم تئاتركار بكنم، به نظر 
تو كسى هست كه در اين مدرسه تئاتر بلد باشد؟ من هم با آنكه تا 

آن روز اصلاً تئاتركار نكرده بودم، گفتم: كى از من بهتر؟
تو كسى هست كه در اين مدرسه تئاتر بلد باشد؟ من هم با آنكه تا 

آن روز اصلاً تئاتركار نكرده بودم، گفتم: كى از من بهتر؟
تو كسى هست كه در اين مدرسه تئاتر بلد باشد؟ من هم با آنكه تا 

گفت: تا به حال كار كرده  اى؟    
من هم براى اينكه اين موقعيت را از دست ندهم گفتم: حالا 

بيا برويم امتحان كن، اگر بلد نبودم، به من نقش نده.
اين را كه گفتم، رفتيم براى خواندن نمايش و وقتى من 

ديالوگ ها را مطرح كردم از همه بهتر خواندم.
* از چه چيز تئاتر بيشتر خوشت مى  آيد؟

ديالوگ ها را مطرح كردم از همه بهتر خواندم.
* از چه چيز تئاتر بيشتر خوشت مى  آيد؟

ديالوگ ها را مطرح كردم از همه بهتر خواندم.

خيلى ها تئاتر را دوست دارند به خاطر لذتى كه دارد و 
يا به خاطر مشهور شدن و يا خيلى چيزهاى ديگر، ولى 
به نظر من، در ارتباط نفس به نفس بازيگر با تماشاچى، 
عشقى نهفته است كه با هيچ چيز ديگر نمى  توان مقايسه 

اگر يك بازيگر تماشاچى اش را در دست داشته باشد، 
هيچ وقت دست از تئاتر بر نمى  دارد، من هم به نوبه  ى 
خود تماشاچى ام را خيلى دوست دارم، كسى كه مى  تواند 
برود سينما با آن زرق و برقش، مى  تواند به پارك برود و 
كافى شاپ برود، اما مى  آيد تئاتر، من دوستش دارم، بنابراين 
به همان ميزان هم برايش انرژى و وقت مى  گذارم و سعى 

مى  كنم كه كارهاى بعدى ام بهتر و جذاب تر باشد.
* به نظر تو، تئاترچگونه هنرى است؟

به نظر من تنها هنرى كه زنده و واقعى است تئاتر 
است، در همه ى هنرها «كات» دارد، اما در تئاتر اينچنين 

شما وقتى در حال كشيدن نقاشى هستى، اگر كارت خراب 
اگر فيلم  شود، آن را پاك كرده و دوباره درستش مى  كنى، 
بسازى، هر جايى از فيلم ات خراب شود، دوباره فيلم مى گيرى و 
مونتاژ مى  كنى، اما در تئاتر نمى  توانى بگويى كات، وقتى در اجراى 
تئاتر اتفاقى برايت بيفتد، بايد تا آخرش بروى و اين موضوع كار را 

* قشنگ ترين كارى كه تاكنون اجرا كردى از نظر خودت 

قسمتى از پوستر نمايش «خواستگارى» با بازى عمار رسولى كه در 
سال 84 در سالن علامه رفيعى قزوين به روى صحنه رفت.
 طراح: مجيد كاظمى

اولين بار بازى جذابش را در نمايش پل ديدم، يك روز هم كه به 
مناسبتى قبل از افطارى يك روز ماه رمضان، قرآن تلاوت مى   كردند، 
عمار را ديدم كه با آن صوت دلنشين، همه را مجذوب خود كرده بود.

ماه محرم امسال، تبليغات نمايش پل را كه در سطح شهر ديدم، 

نمايش زيبايى بود، يك ماهى بود كه مردم مشتاقانه براى ديدنش 

آن شب كه براى بار دوم پل را ديدم، مجذوب بازى قشنگ 

سال سوم دبيرستان بودم، حدود سال 84، من و آقاى 
عليجانى كه همكلاسى ام بود، يك گروه تئاتر در مدرسه 
راه اندازى كرديم و اولين كار مشتركمان را اجرا كرديم كه در 
همان سال، كار ما در سطح آموزشگاه هاى استان، مقام اول 
را به دست آورد. پس از آن به مسابقات كشورى رفتيم كه 

بعد از آن يك سرى كار با هلال احمر انجام داديم و سپس 

سال 77 دانشگاه كشاورزى رامسر قبول شدم و براى ادامه 

معمولاً بچه هاى تئاتر وارد هر شهرى كه مى  شوند، اول به 
سراغ انجمن نمايش آن شهر مى  روند. من هم بلافاصله پس 
از ثبت نام و آغاز درسم، رفتم انجمن نمايش رامسر و گفتم: 
آقا من علاقه مند به تئاتر هستم، كار تئاترهم كرده  ام و دوست 
دارم با شما همكارى كنم. بعد از چند بار كه به انجمن رفتم 

خلاصه يك نقش كوچكى در يكى از كارهايشان به من دادند كه 
همان نقش كوچك باعث شد از آن پس غير از نقش اصلى، نقشى 

* راز موفقيت تو براى حضور در انجمن نمايش چه بود؟
به نظر من اين هنرمند است كه بايد خودش را نشان بدهد. فقط 
كافى است كه براى ورود در چنين محافلى، يك مقدار توقعات را 
كم كنيم. من در رامسر موفقيت هاى زيادى داشتم و كارهايى كه 

قسمتى از پوستر نمايش «خواستگارى» با بازى عمار رسولى كه در 
سال 84 در سالن علامه رفيعى قزوين به روى صحنه رفت.
 طراح: مجيد كاظمى

زمانى كه دانش آموز دوره ى راهنمايى بودم، دو تا از بچه هاى شهيد كه از دوستانم 
بودند، يك تئاترطنزى را بازى مى  كردند كه هم موضوع آن جالب و خنده دار بود 
و هم بازى بچه  ها قشنگ بود. آن روزها، هر وقت هر جا جشنى برپا مى  شد از 
آن دونفر دعوت مى  كردند كه بيايند و برنامه اجرا بكنند و من وقتى اين برنامه 
را مى  ديدم، هم دوست داشتم جاى آنها باشم و هم احساس مى  كردم توان 
بازيگرى ام از آنها بيشتراست، ولى متأسفانه هيچ وقت به من اجازه نمى  دادند 
را مى  ديدم، هم دوست داشتم جاى آنها باشم و هم احساس مى  كردم توان 
بازيگرى ام از آنها بيشتراست، ولى متأسفانه هيچ وقت به من اجازه نمى  دادند 
را مى  ديدم، هم دوست داشتم جاى آنها باشم و هم احساس مى  كردم توان 

كه بازى كنم و اين موضوع برايم عقده  اى شده بود تا اينكه يك روز دوست 
همكلاسى ام آقاى عليجانى به من گفت: مى  خواهم تئاتركار بكنم، به نظر 
تو كسى هست كه در اين مدرسه تئاتر بلد باشد؟ من هم با آنكه تا 

آن روز اصلاً تئاتركار نكرده بودم، گفتم: كى از من بهتر؟
تو كسى هست كه در اين مدرسه تئاتر بلد باشد؟ من هم با آنكه تا 

آن روز اصلاً تئاتركار نكرده بودم، گفتم: كى از من بهتر؟
تو كسى هست كه در اين مدرسه تئاتر بلد باشد؟ من هم با آنكه تا 

گفت: تا به حال كار كرده  اى؟    
من هم براى اينكه اين موقعيت را از دست ندهم گفتم: حالا 

بيا برويم امتحان كن، اگر بلد نبودم، به من نقش نده.
اين را كه گفتم، رفتيم براى خواندن نمايش و وقتى من 

ديالوگ ها را مطرح كردم از همه بهتر خواندم.
* از چه چيز تئاتر بيشتر خوشت مى  آيد؟

ديالوگ ها را مطرح كردم از همه بهتر خواندم.
* از چه چيز تئاتر بيشتر خوشت مى  آيد؟

ديالوگ ها را مطرح كردم از همه بهتر خواندم.

خيلى ها تئاتر را دوست دارند به خاطر لذتى كه دارد و 
يا به خاطر مشهور شدن و يا خيلى چيزهاى ديگر، ولى 
به نظر من، در ارتباط نفس به نفس بازيگر با تماشاچى، 
عشقى نهفته است كه با هيچ چيز ديگر نمى  توان مقايسه 

كرد.
اگر يك بازيگر تماشاچى اش را در دست داشته باشد، 
هيچ وقت دست از تئاتر بر نمى  دارد، من هم به نوبه  ى 
خود تماشاچى ام را خيلى دوست دارم، كسى كه مى  تواند 
برود سينما با آن زرق و برقش، مى  تواند به پارك برود و 
كافى شاپ برود، اما مى  آيد تئاتر، من دوستش دارم، بنابراين 
به همان ميزان هم برايش انرژى و وقت مى  گذارم و سعى 

مى  كنم كه كارهاى بعدى ام بهتر و جذاب تر باشد.
* به نظر تو، تئاترچگونه هنرى است؟

به نظر من تنها هنرى كه زنده و واقعى است تئاتر 
است، در همه ى هنرها «كات» دارد، اما در تئاتر اينچنين 

نيست.
شما وقتى در حال كشيدن نقاشى هستى، اگر كارت خراب 
اگر فيلم  شود، آن را پاك كرده و دوباره درستش مى  كنى، 
بسازى، هر جايى از فيلم ات خراب شود، دوباره فيلم مى گيرى و 
مونتاژ مى  كنى، اما در تئاتر نمى  توانى بگويى كات، وقتى در اجراى 
تئاتر اتفاقى برايت بيفتد، بايد تا آخرش بروى و اين موضوع كار را 

جذاب تر مى  كند.
* قشنگ ترين كارى كه تاكنون اجرا كردى از نظر خودت 

كدام است؟

اولين بار بازى جذابش را در نمايش پل ديدم، يك روز هم كه به 
مناسبتى قبل از افطارى يك روز ماه رمضان، قرآن تلاوت مى   كردند، 
عمار را ديدم كه با آن صوت دلنشين، همه را مجذوب خود كرده بود.

ماه محرم امسال، تبليغات نمايش پل را كه در سطح شهر ديدم، 

نمايش زيبايى بود، يك ماهى بود كه مردم مشتاقانه براى ديدنش 

خلاصه يك نقش كوچكى در يكى از كارهايشان به من دادند كه 
همان نقش كوچك باعث شد از آن پس غير از نقش اصلى، نقشى 

* راز موفقيت تو براى حضور در انجمن نمايش چه بود؟
به نظر من اين هنرمند است كه بايد خودش را نشان بدهد. فقط 
كافى است كه براى ورود در چنين محافلى، يك مقدار توقعات را 
كم كنيم. من در رامسر موفقيت هاى زيادى داشتم و كارهايى كه 

زمانى كه دانش آموز دوره ى راهنمايى بودم، دو تا از بچه هاى شهيد كه از دوستانم 
بودند، يك تئاترطنزى را بازى مى  كردند كه هم موضوع آن جالب و خنده دار بود 
و هم بازى بچه  ها قشنگ بود. آن روزها، هر وقت هر جا جشنى برپا مى  شد از 
آن دونفر دعوت مى  كردند كه بيايند و برنامه اجرا بكنند و من وقتى اين برنامه 
را مى  ديدم، هم دوست داشتم جاى آنها باشم و هم احساس مى  كردم توان 
بازيگرى ام از آنها بيشتراست، ولى متأسفانه هيچ وقت به من اجازه نمى  دادند 
را مى  ديدم، هم دوست داشتم جاى آنها باشم و هم احساس مى  كردم توان 
بازيگرى ام از آنها بيشتراست، ولى متأسفانه هيچ وقت به من اجازه نمى  دادند 
را مى  ديدم، هم دوست داشتم جاى آنها باشم و هم احساس مى  كردم توان 

كه بازى كنم و اين موضوع برايم عقده  اى شده بود تا اينكه يك روز دوست 
همكلاسى ام آقاى عليجانى به من گفت: مى  خواهم تئاتركار بكنم، به نظر 
تو كسى هست كه در اين مدرسه تئاتر بلد باشد؟ من هم با آنكه تا 

آن روز اصلاً تئاتركار نكرده بودم، گفتم: كى از من بهتر؟
تو كسى هست كه در اين مدرسه تئاتر بلد باشد؟ من هم با آنكه تا 

آن روز اصلاً تئاتركار نكرده بودم، گفتم: كى از من بهتر؟
تو كسى هست كه در اين مدرسه تئاتر بلد باشد؟ من هم با آنكه تا 

گفت: تا به حال كار كرده  اى؟    
من هم براى اينكه اين موقعيت را از دست ندهم گفتم: حالا 

بيا برويم امتحان كن، اگر بلد نبودم، به من نقش نده.
اين را كه گفتم، رفتيم براى خواندن نمايش و وقتى من 

ديالوگ ها را مطرح كردم از همه بهتر خواندم.

يا به خاطر مشهور شدن و يا خيلى چيزهاى ديگر، ولى 
به نظر من، در ارتباط نفس به نفس بازيگر با تماشاچى، 
عشقى نهفته است كه با هيچ چيز ديگر نمى  توان مقايسه 

كرد.

خود تماشاچى ام را خيلى دوست دارم، كسى كه مى  تواند 
برود سينما با آن زرق و برقش، مى  تواند به پارك برود و 
كافى شاپ برود، اما مى  آيد تئاتر، من دوستش دارم، بنابراين 
به همان ميزان هم برايش انرژى و وقت مى  گذارم و سعى 

مى  كنم كه كارهاى بعدى ام بهتر و جذاب تر باشد.

است، در همه ى هنرها «كات» دارد، اما در تئاتر اينچنين 
نيست.

شما وقتى در حال كشيدن نقاشى هستى، اگر كارت خراب 
اگر فيلم  شود، آن را پاك كرده و دوباره درستش مى  كنى، 
بسازى، هر جايى از فيلم ات خراب شود، دوباره فيلم مى گيرى و 
مونتاژ مى  كنى، اما در تئاتر نمى  توانى بگويى كات، وقتى در اجراى 
تئاتر اتفاقى برايت بيفتد، بايد تا آخرش بروى و اين موضوع كار را 

جذاب تر مى  كند.
* قشنگ ترين كارى كه تاكنون اجرا كردى از نظر خودت 

كدام است؟

قسمتى از پوستر نمايش «خواستگارى» با بازى عمار رسولى كه در 

گفت وگو با عمار رسولى، هنرمند تأتر:

از پل بايد گذشت
وگفت وگفت گو و عكس : حسن شكيب زادهوگو و عكس : حسن شكيب زادهوگو و عكس : حسن شكيب زاده  



من همه  ى كارهايم را دوست دارم، اما يك كارى بود كه در رامسر استارت اش خورد 
و تا جشنواره بنياد شهيد ادامه پيدا كرد، آن نمايش، كار خيلى قشنگى بود و يكى هم 

كار عشق آباد بود كه خيلى دوستش داشتم.
* اگر مى  شود از قشنگ ترين اتفاقى كه در اجراها برايت افتاده، بگو؟

مدتى بود كه نمايش كمد را در سالن علامه رفيعى قزوين اجرا مى  كرديم، موضوع 
اين نمايش در مورد يك جانباز اعصاب و روان بود.

نمايش از صحنه اى شروع مى  شد كه وقتى تماشاچى ها داخل سالن نشسته اند، من 
در يك كمد در بسته مى  رفتم و نور موضعى مى  آمد و من شروع مى  كردم به خواندن 
و زمزمه كردن، داستان هم داستان كسى بود كه وقتى عصبى مى  شود داد و بيداد 
مى  كند و براى اينكه همسايه ها از دست او شاكى نشوند، مى  رود داخل كمد و در را 

مى  بندد و حسابى سر و صدا مى  كند و وقتى آرام مى  شود از كمد مى  آيد بيرون.
آن شب، اجرا كه شروع شد، من داخل كمد بودم، حال عجيبى داشتم و احساس 
كردم حالم اصلاً خوب نيست و از نظر عصبى كاملاً به هم ريخته ام، از نظر جسمى   هم 
آن شب، اجرا كه شروع شد، من داخل كمد بودم، حال عجيبى داشتم و احساس 
كردم حالم اصلاً خوب نيست و از نظر عصبى كاملاً به هم ريخته ام، از نظر جسمى   هم 
آن شب، اجرا كه شروع شد، من داخل كمد بودم، حال عجيبى داشتم و احساس 

كاملاً ضعيف شده بودم. گفتم خدايا امشب من اصلاً توان بازى كردن را ندارم، توى 
كردم حالم اصلاً خوب نيست و از نظر عصبى كاملاً به هم ريخته ام، از نظر جسمى   هم 
كاملاً ضعيف شده بودم. گفتم خدايا امشب من اصلاً توان بازى كردن را ندارم، توى 
كردم حالم اصلاً خوب نيست و از نظر عصبى كاملاً به هم ريخته ام، از نظر جسمى   هم 

دلم گفتم بروم بيرون و از تماشاچى ها معذرت خواهى كنم و راست حسينى بگويم 
كه من توانايى اجرا را ندارم.

داخل كمد يك سرى از عكس هاى شهدا را هم نصب كرده بوديم، وقتى دستم را 
بردم به سمت كمد كه در را باز كنم و بيايم بيرون، يك هاله  اى از نور از لاى در كمد 
افتاد روى ديوارى كه بر روى آن عكس شهدا، پوتين، پلاك و چفيه شهدا آويزان 
بود، وقتى اين صحنه را ديدم، تمام بدنم شروع كرد به لرزيدن، انگار شهيدى كه 
عكسش آنجا بود داشت به من مى  گفت: كم آوردى بيچاره، اين تن مرا نديدى پاره 

پاره شده و بعد هم ادعا دارى كه دارى كار 
دفاع مقدس مى  كنى؟

در همين حال از چشم  هاى شهيد يك 
برق عجيبى بيرون زد، به طورى كه من 
بى اختيار از كمد بيرون آمدم و برنامه را 
اجرا كردم، اجرايى كه شايد قوى ترين و با 

احساس  ترين كارم طى زندگى  ام بود.
* تا كى كار تئاتر را ادامه خواهى 

داد؟
تحمل  مرا  تماشاچى  كه  وقتى  تا 
وقت  هيچ  البته  داد،  خواهم  ادامه  كند 
به  همواره  نمى  گذارم،  كم  اجراهايم  در 
دنبال پيشرفت كارم هستم و مطالعه هم 

مى  كنم.
چقدر  پسند  تماشاچى  كار  به   *

اعتقاد دارى؟
به نظر من، كارى خوب است كه هم 
تماشاچى فنى آن را بپذيرد و هم تماشاچى 
عامى   از آن لذت ببرد به همين دليل هم 
همه ى تلاش ما اين است كه تماشاچى از 

كارمان راضى باشد.
* تاكنون در چند جشنواره شركت 

كرده اى؟
در بيش از 10 جشنواره در سطح كشور 
جايزه  به 13  نزديك  و  داشته ام  حضور 
بازيگرى گرفته ام، همچنين جوايزى هم در 
بخش كارگردانى و طراح صحنه دريافت 

كرده ام.
* آخرين جشنواره اى كه حضور داشتى كدام بود؟

كرده ام.
* آخرين جشنواره اى كه حضور داشتى كدام بود؟

كرده ام.

جشنواره بنياد شهيد بود كه ما از استان قزوين براى نخستين بار شركت كرديم و 
اجراى ما همه را متعجب كرده بود. آن روز قبل از اجراى ما، همه مى  گفتند مگر قزوين 
هم گروه تئاتر دارد؟ اما وقتى كار را اجرا كرديم همه راضى بودند. در اين اجرا 3 جايزه 
جشنواره كه در بخش كارگردانى، بازيگرى و طراحى صحنه بود، از آن اجراى ما شد.

* وقتى پدر شهيد شد تو چند سالت بود؟
فقط 2 سال و نيم داشتم.

* پدر وصيت نامه هم دارد؟
بله.

* يك جمله از وصيت نامه اش يادت هست كه بگويى؟    

جمله اى دارد به اين مفهوم: من تا كى بايستم پاى تخته سياه، گچ را بردارم و 
بنويسم: آب، بابا و توى اخبار بشنوم كه دخترها را در مناطق جنگى مى  دزدند و 
مى  برند، مگر ما ناموس نداريم؟ حال وقتش فرا رسيده كه گچ و تخته را كنار بگذارم 

و بروم.
* به نظر تو، پدر و امثال او با چه فكرى به جبهه ها مى  رفتند؟

آنها در يك دنياى ديگر بودند، آرزوهايشان و تفكراتشان يك چيز ديگر بود، 
نمى  دانم، شايد اگر در كنار ما مى  ماندند، ما هم از آنها تأثير مى  گرفتيم.

آنها در يك دنياى ديگر بودند، آرزوهايشان و تفكراتشان يك چيز ديگر بود، 
نمى  دانم، شايد اگر در كنار ما مى  ماندند، ما هم از آنها تأثير مى  گرفتيم.

آنها در يك دنياى ديگر بودند، آرزوهايشان و تفكراتشان يك چيز ديگر بود، 

يك جمله خيلى قشنگى آقاى آوينى دارد و مى  گويد: همه فكر مى  كنيم كه ما 
مانده ايم و شهدا رفته اند، در حالى كه واقعيت اين است كه شهدا مانده اند و زمانه ما را 
با خودش برده است. ما خيلى دور شده ايم، از خيلى چيزها دور شده ايم، از من كه بر 
نمى  آيد، اصلاً هم ادعا نمى  كنم، اصلاً كار من نيست، ماها آنقدر دغدغه ى زندگى داريم 
با خودش برده است. ما خيلى دور شده ايم، از خيلى چيزها دور شده ايم، از من كه بر 
نمى  آيد، اصلاً هم ادعا نمى  كنم، اصلاً كار من نيست، ماها آنقدر دغدغه ى زندگى داريم 
با خودش برده است. ما خيلى دور شده ايم، از خيلى چيزها دور شده ايم، از من كه بر 

كه بعضى وقت ها اصلاً يادمان مى  رود كى و چه كاره هستيم.
نمى  آيد، اصلاً هم ادعا نمى  كنم، اصلاً كار من نيست، ماها آنقدر دغدغه ى زندگى داريم 

كه بعضى وقت ها اصلاً يادمان مى  رود كى و چه كاره هستيم.
نمى  آيد، اصلاً هم ادعا نمى  كنم، اصلاً كار من نيست، ماها آنقدر دغدغه ى زندگى داريم 

* مهم ترين دغدغه ات در زندگى 
چيست؟

هميشه از خدا خواسته ام كه عاقبت 
به خير شوم.

* از كى با قرآن مأنوس شدى؟
به خير شوم.

* از كى با قرآن مأنوس شدى؟
به خير شوم.

قرائت قرآن در خانه ى ما يك چيز 
ارزشى است و از بچگى با قرآن اخت 

هستم.
هم  طلبكار  جامعه،  از  تو   *

هستى؟
كه  نكرده ام  سعى  زندگى  در  اصلاً 

هستى؟
كه  نكرده ام  سعى  زندگى  در  اصلاً 

هستى؟

با اين مسئله برخورد كنم،  طلبكارانه 
پدرم هر كارى كه كرده به خاطر خودش 
و اهدافش بوده است، من اصلاً طلبكار 
پدرم هر كارى كه كرده به خاطر خودش 
و اهدافش بوده است، من اصلاً طلبكار 
پدرم هر كارى كه كرده به خاطر خودش 

نيستم و دوست دارم كه خودم باشم.
من اصلاً دوست ندارم پا روى شانه هاى 

نيستم و دوست دارم كه خودم باشم.
من اصلاً دوست ندارم پا روى شانه هاى 

نيستم و دوست دارم كه خودم باشم.

او بگذارم و واى به حال كسى كه پايش 
را روى شانه شهيد بگذارد و بالا برود. من 
كه اصلاً اين كار را نمى  كنم، موفقيت هاى 
را روى شانه شهيد بگذارد و بالا برود. من 
كه اصلاً اين كار را نمى  كنم، موفقيت هاى 
را روى شانه شهيد بگذارد و بالا برود. من 

زيادى هم بوده است كه خيلى جاها اگر 
مى  گفتم من فرزند شهيدم، راه ها برايم 
هموار مى  شد، ولى هيچ وقت اين كار 
را نكرده ام و نمى  كنم، من همين قدر 
مرد باشم كه  او را بدنام نكنم، باقى اش 

پيشكش.
* الآن چكار مى  كنى؟

معلم هستم و سر كلاس با بچه ها كار 
مى   كنم.

* از كارت راضى هستى؟
فكر مى  كنم استعداد اين كار را دارم.

* بهترين اتفاقى كه دوست دارى برايت بيفتد چيست؟
اينكه وقتى مردم، وامدار هيچكس نباشم، چه به لحاظ مادى و چه به لحاظ 
معنوى، يعنى اينجورى نباشد كه وقتى مردم، به خدا بگويم: تو را به خدا بگذار من 

يك بار ديگر برگردم دنيا و كارهايم را درست كنم.
مى  كنى  كه  كارى  اولين  بدهند،  شما  به  را  شهر  تئاتر  سكان  اگر   *

چيست؟
اولين كارم اين خواهد بود كه وضعيت معيشتى هنرمندان را درست كنم تا فكرش 

درست كار كند و غم نان نداشته باشد.

شما وقتى در حال كشيدن نقاشى هستى، اگر كارت 
خراب شود، آن را پاك كرده و دوباره درستش مى  كنى، 
اگر فيلم بسازى، هر جايى از فيلم ات خراب شود، دوباره 
فيلم مى گيرى و مونتاژ مى  كنى، اما در تئاتر نمى  توانى 
بگويى كات، وقتى در اجراى تئاتر اتفاقى برايت بيفتد، 
بايد تا آخرش بروى و اين موضوع كار را جذاب تر مى  كند

شماره  
17بيست و شش
شهريورماه ۱۳۸۶



مقدمه: 
مسلمانان  توسط  شانزدهم  قرن  در  تقريباً  اسلام 
وارد  گينه  و  سنگال  مالى،  موريتانى،  كشورهاى 
سيرالئون شده است. اين گروه مسلمان ها پيروان مالك 
ابن انس، بنيانگذار فرقه ى مالكيه بودند. آنها بعد از 
استقرار در بين بوميان با ترويج اعتقادات دينى خود و 
پذيرش برخى آداب و رسوم بومى در مردم سيرالئون 
موفقيت چشمگيرى به دست آوردند. با ورود مسلمانان 

ساير كشورها و همچنين عزيمت دانشجو و طلبه به ايران، عربستان و... شناخت 
مسلمانان سيرالئون نسبت به اعتقادات و فرهنگ اسلامى گسترش يافت. 

مسلمانان متدين سيرالئون بيش از 75درصد جمعيت شش ميليونى اين كشور 
را تشكيل مى  دهند. در بين  ماه  هاى قمرى مسلمانان سيرالئون تنها با ماه هاى 
ربيع الاول و رمضان آشنا هستند. آشنايى  آنها با ربيع الاول به خاطر ميلاد با سعادت 

رسول اكرم، حضرت محمد(ص) در اين ماه است. 
ماه مبارك رمضان كه مهم ترين جلوه ى اسلام در سيرالئون است يكى از مباحث 
مهم در فرهنگ مردم اين كشور است و مورد توجه همگان نيز هست. قبايل متعدد 
مسلمان در سيرالئون يكپارچه براى انجام تكاليف شرعى خود با آداب و تشريفات 

خاصى مراسم ماه مبارك رمضان را برگزار مى كنند. 
براى آشنايى دوستداران فرهنگ اسلامى در ساير ملل، در اينجا بخشى از آداب، 

رسوم و باورهاى مسلمانان اين كشور را مى آوريم. 
شعبان ماه ازدواج ها:

اكثر ازدواج ها در ماه شعبان صورت مى گيرد. زيرا مسلمانان اين كشور معتقد 
هستند كه دختران جوان بايد در ماه رمضان در كنار همسران خود باشند. در غير 

اين صورت در قبولى روزه هاى آنها خلل ايجاد خواهد شد. 
اعتقاد عمومى بر اين است افراد مجرد اجازه ندارند تمام ماه رمضان را به طور 
كامل روزه بگيرند. براساس اين عقيده بسيارى دختران مجرد تا پانزده روز اول را 
روزه مى گيرند و بقيه ى روزه هاى خود را به عهده ى امام ها و متأهلان مى گذارند. اين 
كامل روزه بگيرند. براساس اين عقيده بسيارى دختران مجرد تا پانزده روز اول را 
روزه مى گيرند و بقيه ى روزه هاى خود را به عهده ى امام ها و متأهلان مى گذارند. اين 
كامل روزه بگيرند. براساس اين عقيده بسيارى دختران مجرد تا پانزده روز اول را 

فرهنگ هنوز در بسيارى از شهرها و مناطق دورافتاده ى سيرالئون رواج دارد. 

رسيدگى به وضعيت مساجد:
رسيدگى به وضعيت مساجد از جمله تعمير خرابى ها، نقاشى ساختمان مسجد، 
تهيه ى حصير جديد براى پوشاندن محوطه ى مسجد، خريد انواع وسايل صوتى، 
تهيه ى آذوقه براى افطارى و... از جمله فعاليت هايى است كه مسلمانان سيرالئون 
قبل از فرا رسيدن ماه مبارك رمضان انجام مى دهند. هيئت هاى امنا و انجمن هاى 
اسلامى مساجد و مؤسسات علمى و فرهنگى با ارسال نامه هاى رسمى و مراجعه به 
مراكز فرهنگى و اسلامى براى انجام اين امور تقاضاى كمك و مساعدت مى كنند. 
در اين زمينه دولت و مؤسسات لائيك وابسته به آن هيچ گونه همكارى به عمل 

نمى آورند. 
استقبال از ماه مبارك رمضان:

به خاطر عمق اعتقادات دينى در جامعه ى مسلمانان سيرالئون، تقريباً تمام 
استقبال از ماه مبارك رمضان:

به خاطر عمق اعتقادات دينى در جامعه ى مسلمانان سيرالئون، تقريباً تمام 
استقبال از ماه مبارك رمضان:

چهره  ى مناطق شهرى و روستايى اين كشور از نيمه ى دوم ماه شعبان دگرگون 
مى شود و اعمال خلاف نيز به حداقل ممكن مى رسد. در آستانه ى ماه رمضان 
مردم اين كشور به نظافت و پاكسازى خانه  ها و اماكن عمومى، شستشوى لحاف، 
تشك و وسايل خانه مى پردازند. آشتى كردن با اقوام و همسايه ها از جمله آداب 
خوبى است كه در ماه مبارك رمضان بين سيرالئونى ها رواج دارد. زنان و مردانى 
كه به دليلى با همسران خود مشكل داشته اند و امكان رجوع وجود دارند با تشويق 

ماه مبارك رمضان در 
فولكور و فرهنگ مردم سيرالئون 

شب ديدنى
Watch night

 محمد رضا قزلسفلى



امام هاى جماعت، ريش سفيدان و رؤساى قبايل آشتى مى كنند  و به خانه ى خود 
بر مى گردند. زيرا اعتقاد دارند كه روزه ى كسى كه با بستگان و همسايگان خود 
خصومتى داشته باشد، مورد قبول خداوند متعال قرار نخواهد گرفت. سه تا هفت 

روز به پيشواز رفتن ماه مبارك رمضان از جمله آداب مسلمانان سيرالئون است. 
تعيين آغاز ماه مبارك رمضان

امروزه تعيين اولين روز ماه مبارك رمضان در اين كشور به عهده ى «كنگره ى 
مسلمانان سيرالئون» است. دو هفته قبل از ماه مبارك رمضان اعضاى اين كنگره 
در نشستى به استناد اخبارى از برخى كشورهاى اسلامى اقدام به تعيين آغاز 
ماه مبارك رمضان مى كنند. با اين همه امام  هاى جوان تر و آگاه تر، شخصيت ها و 
سازمان  هاى اسلامى برخى قبايل مانند فولا، مينگو، تمنى و... بر اساس اعتقادات 
خود عمل مى كنند آغاز ماه رمضان را به رويت ماه نو مشروط مى دانند. از اين 
رو امروزه در سيرالئون معمولاً درباره  ى ابتدا و انتهاى ماه مبارك رمضان اختلاف 
خود عمل مى كنند آغاز ماه رمضان را به رويت ماه نو مشروط مى دانند. از اين 
رو امروزه در سيرالئون معمولاً درباره  ى ابتدا و انتهاى ماه مبارك رمضان اختلاف 
خود عمل مى كنند آغاز ماه رمضان را به رويت ماه نو مشروط مى دانند. از اين 

است. 
:Watch night واچ نايت ـWatch night واچ نايت ـWatch night

مسلمانان سيرالئون از صدها سال قبل، پيش از ورود گروه  هاى تبليغى هدفدار و 
مأمور به اين كشور به رؤيت ماه نو اعتقاد داشته اند. بر اساس اين اعتقاد در اولين و 
مسلمانان سيرالئون از صدها سال قبل، پيش از ورود گروه  هاى تبليغى هدفدار و 
مأمور به اين كشور به رؤيت ماه نو اعتقاد داشته اند. بر اساس اين اعتقاد در اولين و 
مسلمانان سيرالئون از صدها سال قبل، پيش از ورود گروه  هاى تبليغى هدفدار و 

آخرين شب ماه مبارك رمضان، مسلمانان اين كشور گروه گروه براى رؤيت ماه به 
خيابان ها مى آمدند و تا پاسى از شب، شب زنده دارى مى كنند.

نمازهاى نافله: 
ماه مبارك رمضان در سيرالئون بعد از نماز عشاى آخرين روز ماه شعبان با شروع 
يازده ركعت نماز نافله به طور رسمى آغاز مى شود. مسلمانان سيرالئون اقامه ى نماز 
نافله را در طول ماه مبارك رمضان از ضروريات روزه دارى مى دانند. زيرا معتقدند 
مسلمان بدون اقامه ى نافله نمى تواند روزه بگيرد. اين اعتقاد را اولين مبلغانى كه 
وارد سيرالئون شده اند با خود به ارمغان آورده اند. نماز نافله بايد به جماعت در 

مساجد يا مكانى كه امكان برگزارى نماز جماعت در آن وجود دارد اقامه شود.
علاوه بر جنبه هاى اعتقادى اقامه ى نماز نافله، دلايلى براى ضرورت اقامه ى آن 

ذكر مى كنند:
1ـ دليل اقتصادى: مسلمانان اعتقاد دارند كه خداوند بعد از اقامه ى نافله، صواب 
كمك هاى مالى عام المنفعه ى اشخاص را تا ده برابر افزايش مى دهد. از اين روى با 
گرداندن صندوق هاى صدقات و كمك ها بعد از اقامه ى نافله در هر شب مبالغ قابل 

توجهى جمع آورى مى شود. 
2ـ دليل اجتماعى: در اين ايام اگر كسى در طول سال به هر دليلى در مساجد 
حضور نداشته است به عنوان توبه و بازگشت به درگاه خداوند متعال و ميهمان 
ماه مبارك رمضان در نماز نافله شركت مى كند. نمازگزار اگر با كسى خصومت و 
دشمنى داشته باشد از كرده ى خود پشيمان مى شود و براى برقرارى صلح، آشتى، 

اعلام همبستگى و تجديد اخوت و برادرى در جمع نمازگزاران حاضر مى شود. 
:(Sokoli) سحرى يا سوكولى

روزه داران سيرالئون بين ساعت هاى چهار و پنج صبح براى خوردن سحرى 
كه در زبان خود به آن سوكولى (Sokoli) مى گويند بيدار مى شوند. نيم ساعت 
قبل از اذان صبح از خوردن امساك مى ورزند. قوت غالب سحرى براى روزه داران 
انواع برنج از جمله چلوفت (برنج با خورشت گوشت)، كاساواليف (برنج با خورشت 
برگ درخت كاساوا)، برنج با خورشت بادام زمينى است كه با روغن نخل پخته 

مى شوند.
 شيوه هاى بيدارى براى سحرى:

1ـ پخش اذان از مساجد ـ امروزه در مناطقى كه از امكانات برق، ژنراتور و وسايل 
صوتى برخوردار هستند از مناره ى مساجد دو بار اذان پخش مى شود. اذان اول براى 

بيدار شدن و اذان دوم براى امساك و شركت در نماز جماعت صبح در مساجد.
2ـ از روى تجربه  با كمك ستاره ها و ماه ـ در مناطق دور افتاده ى شرق، جنوب 
و شمال كشور امام هاى جماعت، ريش سفيدان و رؤساى قبايل براساس تجربيات 

خود از جمله كمك از علائمى چون ستارگان و ماه براى سحرى بيدار مى شوند. 
صداى حيوانات تربيت شده ـ در برخى مناطق دور افتاده، چند روز قبل از ماه 

مبارك رمضان در ساعت خاصى از 
سحر به حيواناتى چون گاو، گوسفند 
و... در چند نوبت غذا و آب مى دهند. 
به طورى كه حيوان به غذا خوردن 
در آن زمان خاص عادت مى كند. در 
طول روز حيوان از حداقل آب و غذا 
برخوردار است و لذا حيوان با نظم 
زمان  در  و  مى شود  تربيت  خاصى 
معينى كه شب هاى گذشته آب و 
گرسنگى  احساس  مى خورد،  غذا 
مى كند و سر و صدا به پا مى كند. 
اين حركت حيوان روزه داران را براى 

سحرى بيدار مى كند. 
3ـ بانگ دسته جمعى خروس ها 
مناطق  در  عمدتاً  شيوه  اين  ـ 
3ـ بانگ دسته جمعى خروس ها 
مناطق  در  عمدتاً  شيوه  اين  ـ 
3ـ بانگ دسته جمعى خروس ها 

روستايى كه از قديم الايام به صداى 
خروس عادت داشته اند به كار گرفته 

مى شود. 
4 ـ نواختن بر طبل و جعبه هاى 
رئيس  سوى  از  نفر  چند  ـ  حلبى 
قبيله، ريش سفيدان و امام ها مأمور 
رئيس  سوى  از  نفر  چند  ـ  حلبى 
قبيله، ريش سفيدان و امام ها مأمور 
رئيس  سوى  از  نفر  چند  ـ  حلبى 

نواختن طبل در فواصل مختلف براى 
بيدار كردن روزه داران براى سحرى 
هستند. طبل اول براى بيدار شدن 
و طبل دوم براى امساك و آمادگى 

براى اقامه ى نماز صبح است. 
تشخيص زمان افطار:

در بخش هايى از شهر و مناطق 
روستايى مركزى، شمالى و جنوبى 

سيرالئون كه هنوز از توسعه ى نسبى برخوردار نيستند اين روزه داران به اين شيوه  
از زمان مغرب شرعى مطلع مى شوند و براساس آن افطار مى كنند: 

1ـ نواختن طبل: رئيس قبيله يا امام جماعت با نواختن طبل زمان افطار را اعلام 
مى كند. چندين نفر كه در فواصل مختلف قرار گرفته اند با شنيدن صداى طبل 

نواختن  به  اقدام  همزمان  امام جماعت 
طبل هاى خود مى كنند. در بيدار كردن 
روزه داران براى سحرى نيز از همين شيوه 

استفاده مى شود. 
2ـ آخرين پرنده از كاروان پرندگان: به 
هنگام غروب آفتاب پرندگان به صورت 
دسته جمعى به سوى لانه هاى خود در 
حركت هستند و زمان پرواز آخرين پرنده 

وقت افطار است. 
از  بزرگ تر كه  3ـ در شهرستان هاى 
بعضى امكانات مثل موتور برق و وسايل 

صوتى برخوردار هستند با پخش اذان مغرب افطار انجام مى شود. 
اول نماز جماعت مغرب بعد افطار: 

روزه داران ابتدا در صفوف نماز جماعت مسجد، اماكن عمومى و خيابان ها قرار 
مى گيرند و سپس افطار مى كنند. مسلمانان در گوشه و كنار شهر و روستا، غذاهاى 
مختلفى را براى افطار تهيه مى كنند. افطار با يك نوع سوپ كه درزبان محلى پاپ 

(pap) نام دارد، آغاز مى شود. پاپ نوعى خوراك نرم و رقيق، مشابه فرنى است.
روزه داران بعد از اقامه ى نماز مغرب در غالب دسته ها و گروه هاى چند نفره 

زنان و مردانى كه به دليلى با 
همسران خود مشكل داشته اند و 
امكان رجوع وجود دارند با تشويق 
امام هاى جماعت، ريش سفيدان و 
رؤساى قبايل آشتى مى كنند  و به 
خانه ى خود بر مى گردند



گرد ظرف هاى حاوى يكى پاپ 
كه توسط افراد خيّر تهيه شده 
است، مى نشينند و روزه ى خود 

را افطار مى كنند. 
خود  با  فرد  هر  معمولاً 

را افطار مى كنند. 
خود  با  فرد  هر  معمولاً 

را افطار مى كنند. 

نوع  اين  دارد.  همراه  قاشقى 
به  مردم  تشويق  موجب  افطار 
روزه دارى مى شود. رأس ساعت 
به  مردم  تشويق  موجب  افطار 
روزه دارى مى شود. رأس ساعت 
به  مردم  تشويق  موجب  افطار 

اذان،  اعلام  با  نيز  شب  هشت 
مسلمانان در نماز جماعت عشاء حضور 
پيدا مى كنند و بلافاصله نمازهاى نافله 
را مى خوانند. بين ساعت نه و ده شب 
نيز غذاى اصلى كه عمدتاً برنج است را 
را مى خوانند. بين ساعت نه و ده شب 
نيز غذاى اصلى كه عمدتاً برنج است را 
را مى خوانند. بين ساعت نه و ده شب 

مى خورند. 
مراسم شب قدر :

شب قدر براى مسلمانان سيرالئون 
مسلمانان  براى  فراوانى  اهميت 
سيرالئون دارد و اكثر آنها اعتقاد دارند 
شب قدر در 27 ماه رمضان اتفاق افتاده 
ساعت  از  كه  قدر  شب  مراسم  است. 
مى شود  انجام  بامداد  پنج  تا  ده شب 
شامل اقامه ى نافله هاى طولانى، قرائت 
يك دور كامل قرآن مجيد، تواشيح در 
و سخنرانى  اسلام  اكرم  پيامبر  وصف 
است. از شخصيت هاى دينى و فرهنگى نيز براى سخنرانى در مساجد و مراكز 

دعوت مى شود. 

يكى از مراسم قابل توجه شب قدر، قرائت يك دور كامل قرآن مجيد به طور 
همزمان است. 

در وسط مسجد پارچه ى سفيد رنگى پهن مى كنند و روى آن مقدارى قابل 
توجهى ميوه ى «كولا» و «بيتركولا» كه دو ميوه ى مقدس هستند قرار مى دهند. 

ت دار براى برآورده شدن حاجت دار براى برآورده شدن حاجت هاى خود اين ميوه ها را كه به  تافرادى حاجتافرادى حاجت
اندازه ى يك گردو بيضوى شكل است در شب قدر به عنوان نذر به مسجد اهداء 
مى كنند. قداست و اهميت ميوه هاى «كولا» و «بيتركولا» كه به رنگ هاى سفيد و 
قرمز هستند به قدرى است كه به عنوان يكى از مقدس ترين و ضرورى ترين اقلام 
جهيزيه ى زنان تقديم داماد مى شود. اين ميوه ها ارزش غذايى ندارد و ليكن از خواب 

و گرسنگى افراد تا بيش از نصف روز جلوگيرى مى كند. 
علاوه بر آن سى جزء كلام االله مجيد، مقدارى شكلات تند مزه، شمع، جعبه هايى 

براى كمك هاى نقدى، فانوس و... روى پارچه ى سفيد مى گذارند. 
شب زنده داران به شكل دايره  براساس مقام دينى و اجتماعى خود اطراف پارچه ى 
سفيد در شعاع هاى متوازن مى نشينند. علماء و قاريان قرآن مجيد نزديك ترين دور 
به پارچه ى سفيد هستند. همزمان هر فردى كه توانايى خواندن قرآن را دارد جزئى 

از كلام االله مجيد را انتخاب مى كند و با صداى بلند قرائت مى كند. 
همزمان با قرائت قرآن مجيد، شب زنده دارانِ به وجد آمده، براى اداى حاجات 
برخى  مى كنند.  پرت  سفيد  پارچه  روى  اسكناس هايى  قاريان  تشويق  و  خود 
همزمان با قرائت قرآن مجيد، شب زنده دارانِ به وجد آمده، براى اداى حاجات 
برخى  مى كنند.  پرت  سفيد  پارچه  روى  اسكناس هايى  قاريان  تشويق  و  خود 
همزمان با قرائت قرآن مجيد، شب زنده دارانِ به وجد آمده، براى اداى حاجات 

مسلمانان هم اسكناس ها را مستقيماً در جيب امام جماعت و قارى قرآن قرار 
برخى  مى كنند.  پرت  سفيد  پارچه  روى  اسكناس هايى  قاريان  تشويق  و  خود 
مسلمانان هم اسكناس ها را مستقيماً در جيب امام جماعت و قارى قرآن قرار 
برخى  مى كنند.  پرت  سفيد  پارچه  روى  اسكناس هايى  قاريان  تشويق  و  خود 

مى دهند و به عنوان تبرك و كسب فيض دستى بر سر و روى او مى كشند. در 
سيرالئون امام  جماعت، منبع درآمد و مقررى ندارد و به همين خاطر اهدا اين مبالغ 
كمك خوبى براى آنها محسوب مى شود. در پايان مراسم مبلغ قابل توجهى نيز 
براى مسجد جمع آورى مى شود. سپس ميوه هاى «كولا» و «بيتركولا» بين افراد 
توزيع مى شود. بعد از قرائت يك دور كلام االله مجيد از سخنرانِ ميهمان براى وعظ 

دعوت مى شود. 
 :(Lighted Fire Night) مراسم آتش نورانى

در بخش هاى وسيعى از مناطق استان ها و شهرستان هاى پورت لوكو، لوكوماساما، 
كومراباى، پپل، كاماكوئى و... در نيمه شب ليله  القدر در حياط مسجد يا محلى كه 
در آن نماز اقامه مى شود، با هيزم فراوانى كه قبلاً آماده شده  آتش روشن مى كنند. 
كومراباى، پپل، كاماكوئى و... در نيمه شب ليله  القدر در حياط مسجد يا محلى كه 
در آن نماز اقامه مى شود، با هيزم فراوانى كه قبلاً آماده شده  آتش روشن مى كنند. 
كومراباى، پپل، كاماكوئى و... در نيمه شب ليله  القدر در حياط مسجد يا محلى كه 

مسلمانان اين منطقه معتقدند كه قرآن مجيد در همان زمان نازل شده است و 
وقتى كه پيامبر اسلام اولين آيات را توسط جبرئيل دريافت كرده اند برق و آتشى 

نورانى در برابر ايشان ظاهر شده است. 
مردم در دسته هاى متعدد دور آتش حلقه مى زنند و طواف كنان اطراف آن 
حركت مى كنند. آنها معتقد هستند كه در چنين زمان مهمى خداوند متعال 

دعاهايشان را قبول مى كند. 
تعيين عيد فطر: 

1ـ اعلام از طريق منابع رسمى ـ امروزه اعضاى كنگره مسلمانان سيرالئون ظرف 
هفته ى آخر ماه مبارك رمضان با بررسى اطلاعات واصله از كشورهاى اسلامى، روز 
عيد فطر را تعيين مى كنند. دولت سيرالئون طبق نظر اين كنگره روز عيد فطر را 

تعطيل رسمى اعلام مى كند. 
Watch Night 2ـ سنت ماه نويابى و بيدارى در شب عيد فطر (واچ نايت) ـWatch Night 2ـ سنت ماه نويابى و بيدارى در شب عيد فطر (واچ نايت) ـWatch Night

Vigil NightوVigil NightوVigil Night: از اولين ساعات شب عيد فطر مسلمانان سيرالئون طبق سنت و 
اعتقاد خود براى ديدن ماه نو در قالب گروه هاى مختلف از مساجد در صفوفى منظم 

به صورت راهپيمائى روانه ى خيابان هاى شهر و منطقه مى شوند. 
3ـ تشريفات خاص سنت ماه يابى ـ راهپيمائى اين گروه ها با تشريفات خاص و 
قابل توجهى توأم است. پيشاپيشِ هر گروه افرادى برج ها، تمثال ها و گلدسته هاى 
3ـ تشريفات خاص سنت ماه يابى ـ راهپيمائى اين گروه ها با تشريفات خاص و 
قابل توجهى توأم است. پيشاپيشِ هر گروه افرادى برج ها، تمثال ها و گلدسته هاى 
3ـ تشريفات خاص سنت ماه يابى ـ راهپيمائى اين گروه ها با تشريفات خاص و 

خاص خود كه از پيش ساخته شده و قابل حمل است را حركت مى دهند. در 
قابل توجهى توأم است. پيشاپيشِ هر گروه افرادى برج ها، تمثال ها و گلدسته هاى 
خاص خود كه از پيش ساخته شده و قابل حمل است را حركت مى دهند. در 
قابل توجهى توأم است. پيشاپيشِ هر گروه افرادى برج ها، تمثال ها و گلدسته هاى 

ساخت اين برج ها، تمثال ها و گلدسته ها كه به شكل هاى مختلف چون مساجد، 
تمثال هايى از پيامبران الهى، حضرت على (ع) در حال جنگيدن با كفار، مجسمه هاى 
شخصيت هاى تاريخى و دينى و طاق هاى نصرت مزين به شمع و فانوس هاى روشن 
است از كاغذهاى رنگى، شاخه هاى نرم و برگ درختان و غيره استفاده مى شود. در 

شب زنده داران به شكل دايره  
براساس مقام دينى و اجتماعى 
خود اطراف پارچه ى سفيد در 
شعاع هاى متوازن مى نشينند. 
علماء و قاريان قرآن مجيد 
نزديك ترين دور به پارچه ى سفيد 
هستند. همزمان هر فردى كه 
توانايى خواندن قرآن را دارد جزئى 
از كلام االله مجيد را انتخاب مى كند 
و با صداى بلند قرائت مى كند



دهه ى هفتاد در ميان اين تمثال ها، تمثالى از امام خمينى  (ره) نيز ساخته شده بود. 
اين فرهنگ كه اساساً جنبه ى دينى دارد براى ديدن ماه نو وضع شده و تا پاسى از 
دهه ى هفتاد در ميان اين تمثال ها، تمثالى از امام خمينى  (ره) نيز ساخته شده بود. 
اين فرهنگ كه اساساً جنبه ى دينى دارد براى ديدن ماه نو وضع شده و تا پاسى از 
دهه ى هفتاد در ميان اين تمثال ها، تمثالى از امام خمينى  (ره) نيز ساخته شده بود. 

 (Watch Night) «شب ادامه دارد. لذا شب عيد فطر در سيرالئون به «واچ نايت
يا شب زنده دارى (Vigil Night) معروف است. 

مراسم صبح روز عيد فطر:
1ـ پختن غذاى خداحافظى ماه رمضان: زنان در اولين ساعات روز عيد فطر  
Ful) بندى»  «فول  آن  به  محل  در  كه  غذاها  اين  مى پزند.  ويژه اى  غذاهاى 

Banday) گفته مى شود و از ارزش معنوى خاصى برخوردار است، در واقع غذاى 
خداحافظى با ماه رمضان است و مسلمانان قبل از رفتن به نماز عيد فطر از آن 

مى خورند. 
2ـ پختن نان برنج براى اموات: زنان بعد از اقامه ى نماز صبح عيد فطر غذاى 
ويژه اى براى اموات خود مى پزند. تعداى نان از آرد برنج آميخته با مواد شيرين كننده 
مى پزند و آنها را همراه چند عدد ميوه ى مقدس «كولا» با يك ليوان آب، براى 
مردگان خود در زير تختخواب قرار مى دهند. آنها معتقد هستند كه در سحرگاه روز 
عيدفطر اجدادشان براى كسب روزى به خانه هاى وابستگان خود مى آيند و اگر آن 
غذاى ويژه براى اموات مهيا نباشد، عصبانى و خشمگين مى شوند. اين اتفاق موجب 

بدشگونى براى افراد خانواده در سال خواهد شد. 
افراد خانواده بعد از بازگشت از نماز عيدفطر به سراغ غذاى ويژه ى اموات خود 
مى روند و اگر مجموعه اى از مورچه را روى غذا ببينند مطمئن مى شوند كه اموات 
آنها از غذاى مذكور خورده اند و با شادى كامل برگشته اند. سپس غذاى اجداد خود 

را بين كودكان و مستمندان توزيع مى كنند. 
3ـ پوشيدن لباس هاى نو: تقريباً تمام مسلمانان سيرالئون هر يك براساس توان 

را بين كودكان و مستمندان توزيع مى كنند. 
3ـ پوشيدن لباس هاى نو: تقريباً تمام مسلمانان سيرالئون هر يك براساس توان 

را بين كودكان و مستمندان توزيع مى كنند. 

مالى خود براى عيدفطر لباس نو و بلند مى دوزند. آنها چنين تصور مى كنند كه 
پوشيدن لباس بلند و كلاه از نشانه هاى بارز مسلمان بودن است. 

4 ـ زكات عيدفطر: مسلمانان سيرالئون قبل از اقامه ى نماز عيدفطر زكات فطره 
كه بيشتر برنج است و در زبان محلى «مود» (Mudd) ناميده مى شود را پرداخت 

مى كنند.
5ـ شيوه ى پرداخت زكات عيدفطر، ميزان و موارد مصرف آن: سرپرست خانواده 
دهانه  ى گونى يا ظرف برنج را باز مى كند و هر يك از اعضاى خانواده دو دست خود 
را مشت كرده و درون گونى يا ظرف برنج مى كنند. هر كس بايد هشت بار(هشت 
مود) از برنج بر دارد. اين عمل بايد توسط خود افراد خانواده انجام شود. با اين همه 
در مواردى كه برخى اعضاى خانواده حضور ندارند يا بيمارى هستند سرپرست آنها 
به نيابت، زكات را پرداخت مى كند. برخى، پرداخت معادل آن را نيز جايز مى دانند. 
افراد بى بضاعت، فقرا، زنان بيوه ، ايتام، مساجد و امام ها از جمله گزينه هاى مصرف 

زكات عيدفطر در سيرالئون هستند.
6ـ هجوم سيل جمعيت به سوى جايگاه هاى اقامه ى نماز عيدفطر: از ساعت 
هشت تا ده صبح روز عيدفطر، خيابان هاى شهرها و روستاها پوشيده از انبوه 
جمعيت از اقشار مختلف با پيراهن هاى سفيد رنگ و كلاه به سر است. اهالى هر 
منطقه با پوشيدن لباس هاى نو، با سر دادن اذكار تكبير و در حالى كه دو نفر بر 
طبل  مى كوبند، طى تشريفات خاصى به خانه ى امام كل و جماعت خود مى روند. 
امام جماعت بعد از خوشامدگويى و عرض تبريك در حالى كه چند شخصيت دينى 
وى را همراهى مى كنند، پيشاپيش جمعيت تكبير گويان به سوى جايگاه هاى وسيع 
و غيرمسقف حركت مى كنند. استقبال جمعيت به قدرى است كه گويا مخمل 
سفيد رنگى بر خيابان ها و جايگاه هاى نماز عيد فطر گسترانده اند. قبل از اقامه ى 
نماز، اذكار تكبير و  توسط فردى خوانده مى شود و مردم آنها را تكرار مى كنند. امام 
جماعت خطبه هاى كوتاهى در خصوص تحسين و تمجيد پيامبر اكرم(ص) و اسلام 
ايراد مى كند. امروزه برخى امامان جوان تر و آگاه تر در خطبه هاى خود به مسايل 

اجتماعى، فرهنگى و سياسى نيز اشاره مى كنند. 
بعد از اقامه ى نماز عيدفطر مردم امام جماعت را طى تشريفاتى با سلام و صلوات 
تا منزل ايشان همراهى مى كنند. در مناطقى كه اسب و استر وجود دارد، امام سواره 

تا منزل بدرقه مى شود. 

عيدى  پرداخت  7ـ 
اقامه ى  از  بعد   :(Salimafu)
براى  نماز عيدفطر مسلمانان 
ديدار  و  رحم  صله ى  انجام 
خانه هاى  به  خود  اقوام  از 
از  ديدار  مى روند.  يكديگر 
علما و شخصيت هاى دينى در 
اولويت برنامه هاى روز عيدفطر 
مسلمانان سيرالئون قرار دارد. 
مردها به همسران و فرزندان 
خود به خاطر موفقيت در ماه 

مبارك رمضان، سليموفو يا عيدى از نقدى و جنسى مى دهند. 
سنت سليموفو از قديم در بين سيرالئونى ها مرسوم بوده است. روز عيدفطر 
وقتى دو سيرالئونى در بين راه و يا در خانه به هم مى رسند، اولين كسى كه كلمه ى 
سليموفو را بر زبان بياورد عيدى را دريافت مى كند. اين سنت رواج دارد و حتى 
بين مسلمانان و مسيحيان اين كشور برقرار است. علاوه بر آنچه كه گفته شد در 
روز عيدفطر نوجوانان دختر و پسر در قالب گروه هاى مختلف در خيابان ها در حالى 
كه اشعارى در وصف رسول گرامى اسلام(ص) مى خوانند به در خانه ها مى روند و 
عيدى (سليموفو) دريافت مى كنند. سليموفو علاوه بر پول نقد ممكن است نان، 

برنج، ذرت و... باشد. 
8 ـ شش روز بدرقه از ماه مبارك رمضان: 

مسلمانان سيرالئون با عنايت به آيه ى مباركه: «من جاء بالحسنه فله عشر 
امثالها» اعتقاد دارند كه خداوند متعال هر روز روزه ى آنها را ده برابر مى كند و 
مجموعاً در صورت سى روز ماه مبارك رمضان، تعداد روزه هايشان در سال به 
امثالها» اعتقاد دارند كه خداوند متعال هر روز روزه ى آنها را ده برابر مى كند و 
مجموعاً در صورت سى روز ماه مبارك رمضان، تعداد روزه هايشان در سال به 
امثالها» اعتقاد دارند كه خداوند متعال هر روز روزه ى آنها را ده برابر مى كند و 

براى  رو،  اين  از  مى رسد.  روز  سيصد 
با  روزه هاى خود  تعداد  مساوى كردن 
ايام سال قمرى شش روز و در صورت 
بيست و نه روز بودن ماه رمضان هفت 
روزه مى  گيرند.  را  از عيدفطر  بعد  روز 
براساس اين اعتقاد، آنها همه ى سال را 
روزه گرفته اند. (300= 10×30 و 60= 

10×6 جمعاً 360 روز).
روزه گرفته اند. (300= 10×30 و 60= 

10×6 جمعاً 360 روز).
روزه گرفته اند. (300= 10×30 و 60= 

آنچه گفته شد مسلمانان  بر  علاوه 
از  برخوردارى  خاطر  به  سيرالئون 
روحيه ى مهمان نوازى معتقد هستند كه 

هنگام خداحافظى با ميهمان شايسته است چند قدمى او را همراهى كرد و بنابراين 
شش يا هفت روز گرفتن بعد از عيدفطر به منزله ى بدرقه و خداحافظى با ماه 
مبارك رمضان تلقى مى شود. اين فرهنگ در روابط اجتماعى سيرالئونى ها نسبت 

به ميهمان نيز كاملاً رعايت مى شود. 
مبارك رمضان تلقى مى شود. اين فرهنگ در روابط اجتماعى سيرالئونى ها نسبت 

به ميهمان نيز كاملاً رعايت مى شود. 
مبارك رمضان تلقى مى شود. اين فرهنگ در روابط اجتماعى سيرالئونى ها نسبت 

قداست و اهميت ميوه هاى «كولا» 
و «بيتركولا» كه به رنگ هاى سفيد 
و قرمز هستند به قدرى است كه 
به عنوان يكى از مقدس ترين و 
ضرورى ترين اقلام جهيزيه ى زنان 
تقديم داماد مى شود



براى بررس تحولات اقتصادى هر دوره اى نيازمند توجه به شاخص هاى اقتصادى 
خاصى هستيم، توليد ناخالص داخلى، درآمد سرانه، تورم، صادرات و بودجه دولت 
از جمله شاخص هايى هستند كه در مجموع نمايانگر وضعيت اقتصادى هر كشورى 
است، لذا براى بررسى علمى تأثير جنگ بر اقتصاد ايران يا «اقتصاد جنگ» نيازمند 
از جمله شاخص هايى هستند كه در مجموع نمايانگر وضعيت اقتصادى هر كشورى 
است، لذا براى بررسى علمى تأثير جنگ بر اقتصاد ايران يا «اقتصاد جنگ» نيازمند 
از جمله شاخص هايى هستند كه در مجموع نمايانگر وضعيت اقتصادى هر كشورى 

توجه به اين شاخص ها هستيم. 
با توجه به مطالعات صورت گرفته، اقتصاد كشور طى سال هاى 1358 تا 1367، 
يك رشد اقتصادى متوسط منفى 1/9 درصدى را تجربه كرده است، اين در حالى 

است كه ميزان تورم در اين دوره حدود 18/9 درصد بوده است. 
رشد توليد ناخالص داخلى نمايى كلى از تحولات اقتصادى هر كشور است. 
منظور از اين شاخص، مجموع توليدات كالا و خدمات كشورها طى يك دوره 
خاص، مثلاً دوره يك ساله است. وقتى اين شاخص منفى باشد نشان دهنده روند 
منظور از اين شاخص، مجموع توليدات كالا و خدمات كشورها طى يك دوره 
خاص، مثلاً دوره يك ساله است. وقتى اين شاخص منفى باشد نشان دهنده روند 
منظور از اين شاخص، مجموع توليدات كالا و خدمات كشورها طى يك دوره 

نامطلوب شرايط اقتصادى است. 
از آنجا كه اقتصاد ايران خصوصاً طى دوران جنگ به نفت وابسته است. لذا 

نامطلوب شرايط اقتصادى است. 
از آنجا كه اقتصاد ايران خصوصاً طى دوران جنگ به نفت وابسته است. لذا 

نامطلوب شرايط اقتصادى است. 

تحولات بازار نفت از دلايل عمده كاهش رشد اقتصادى كشور است. آنچه بايد به 
آن توجه شود شرايط جنگ و تخريب زيرساختهاى اقتصادى ايران طى سال هاى 

58 تا 67 است كه اين مسأله نيز بر توليدات كشور ضربه زده است. 
آن توجه شود شرايط جنگ و تخريب زيرساختهاى اقتصادى ايران طى سال هاى 

58 تا 67 است كه اين مسأله نيز بر توليدات كشور ضربه زده است. 
آن توجه شود شرايط جنگ و تخريب زيرساختهاى اقتصادى ايران طى سال هاى 

نكته قابل توجه اين است كه ايران طى دوره سال هاى 61 تا 63 داراى رشد 
اقتصادى بسيار بالا و در حدود 8/1 درصد بوده است، رشد اقتصادى اى كه در 

اقتصاد ايران كمتر ديده شده است. 
بعد از سال 63 رشد اقتصادى كشور روند نزولى خود را آغاز مى كند، به طورى 
كه اين ميزان در سال 64 تنها دو دهم درصد بود و به 11 هزار و 607 ميليارد 

ريال رسيد. 
براساس مطالعات صورت گرفته در بانك مركزى اين كاهش عمدتاً ناشى از 

ريال رسيد. 
براساس مطالعات صورت گرفته در بانك مركزى اين كاهش عمدتاً ناشى از 

ريال رسيد. 

تقليل ارزش توليدات بخش نفت و صنايع و معادن بوده است. جالب است كه در 
اين سالها بخش كشاورزى وضعيت مناسبى داشته و شاهد رشد 8/9 درصدى در 

توليدات بخش زراعى و دامدارى در سالهاى اوليه جنگ هستيم. 
اما سال 65 تا 67 را بايد اوج سالهاى سخت اقتصاد ايران برشمرد، اقتصادى كه 
از سال 53 تا 64 به درآمدهاى سرشار نفتى عادت كرده، در سال 65 با كاهش 

شديد درآمدها مواجه مى شود. كاهش درآمدهاى نفتى و جنگ باعث شد كه رشد 
اقتصادى كشور در سالهاى 65 تا 67 سالانه 7/4 درصد كاهش داشته باشد، امرى 

كه در اقتصاد ايران نه تا آن زمان تجربه شده بود و نه ديگر تكرار شد. 
حجم توليد ناخالص داخلى ايران در پايان سال 67 به حدود 9 هزار و 234 

ميليارد ريال كاهش يافت. 
گفتنى است جمعيت ايران طى سالهاى جنگ از حدود 40 ميليون نفر در 
سالهاى ابتدايى جنگ به حدود 53 ميليون نفر در پايان جنگ افزايش يافت، به 
عبارت ديگر، در اين دوران هر سال بيش از 1/5 ميليون نفر به جمعيت كشور 
افزوده شد، در حالى كه توليدات و در نتيجه درآمدهاى كشور در دوران جنگ 

كاهش يافته است. 
حدود 21  سال 61  در  ايرانى  هر  سرانه  درآمد  مركزى  بانك  آمار  براساس 
هزارتومان افزايش مى يابد، اما درآمد سرانه هر ايرانى در پايان جنگ با كاهش 

شديد به حدود 15 هزار تومان مى رسد. 
توليدات بخش نفت 

همانطور كه اشاره شد تغيير و تحول در بخش نفت رابطه مستقيمى با تحولات 
اقتصادى ايران دارد، لذا درك اقتصاد جنگ بدون بررسى تحولات توليد و صادرات 
نفت كشور در دوران جنگ ممكن نيست. طى هشت سال دفاع مقدس بنا به 

شرايط گوناگون سياسى استراتژى هاى كشور در بخش انرژى نيز متفاوت بود. 
طى دوره 60 تا 68 تمام هم و غم مسئولان متولى بخش انرژى كشور تلاش 
براى تأمين انرژى مورد نياز داخل كشور اعم از نفت، گاز و برق و از سوى ديگر 
طى دوره 60 تا 68 تمام هم و غم مسئولان متولى بخش انرژى كشور تلاش 
براى تأمين انرژى مورد نياز داخل كشور اعم از نفت، گاز و برق و از سوى ديگر 
طى دوره 60 تا 68 تمام هم و غم مسئولان متولى بخش انرژى كشور تلاش 

صدور نفت جهت تأمين نيازهاى ارزى كشور بود. 
براى تأمين انرژى مورد نياز داخل كشور اعم از نفت، گاز و برق و از سوى ديگر 

صدور نفت جهت تأمين نيازهاى ارزى كشور بود. 
براى تأمين انرژى مورد نياز داخل كشور اعم از نفت، گاز و برق و از سوى ديگر 

شدن  خارج  نيز  و  كشور  برق  نيروگاه هاى  بر  وارده  خسارات  دوره،  اين  در 
پالايشگاه هاى آبادان و باختران از مسير توليد به واسطه بمباران رژيم عراق، از 
يكسو موجب اختلال در شبكه سراسرى برق و ايجاد خاموشى هاى گسترده در 
سطح كشور شد و از سوى ديگر نارسائيهاى فراوانى را در امر تأمين فرآورده هاى 
يكسو موجب اختلال در شبكه سراسرى برق و ايجاد خاموشى هاى گسترده در 
سطح كشور شد و از سوى ديگر نارسائيهاى فراوانى را در امر تأمين فرآورده هاى 
يكسو موجب اختلال در شبكه سراسرى برق و ايجاد خاموشى هاى گسترده در 

نفتى و سوخت مورد نياز جامعه به وجود آورد. با وجود اين موانع، تلاش كاركنان 
صنايع برق و نفت كشور، جهت ترميم نيروگاه هاى خسارت ديده و نيز حداكثر 
بهره بردارى از پالايشگاه هاى فعال كشور به ويژه پالايشگاه هاى اصفهان و تهران 
و اجراى سياست جيره بندى مواد سوختى و برقرارى خاموشى هاى نوبتى برق، 
توانست تا حدى توازن بين عرضه و تقاضاى انرژى در اين دوران را برقرار سازد. در 
سال 1360 مسئولان براى جبران كمبود فرآوردهاى نفتى خصوصاً نفت سفيد، 
توانست تا حدى توازن بين عرضه و تقاضاى انرژى در اين دوران را برقرار سازد. در 
سال 1360 مسئولان براى جبران كمبود فرآوردهاى نفتى خصوصاً نفت سفيد، 
توانست تا حدى توازن بين عرضه و تقاضاى انرژى در اين دوران را برقرار سازد. در 

بنزين ونفت و گاز دست به ابتكار تازه اى در قالب قراردادهاى تصفيه نفت زدند. 
اين سياست كه از مرداد 1360 اجرا شد طى سال هاى 61 تا 65 نيز ادامه يافت. 
در سال هاى 61 و 62 كشور قراردادهايى با چند پالايشگاه واقع در كشورهاى 
اسپانيا، ايتاليا و يمن جنوبى به امضا رساند كه به موجب آن مقدارى نفت خام به 
پالايشگاه هاى مذكور تحويل مى شد تا پس از تصفيه فرآورده هاى مورد نياز ايران به 

كشور وارد و مازاد آن جهت خريد فرآورده هاى ديگر فروخته شود. 
به عقيده كارشناسان اجراى اين طرح موجب شد تا ضمن رفع قسمت عمده اى 
از تنگناهاى داخلى، از واردات مستقيم اين گونه فرآورده ها و تحميل هزينه ارزى 

فراوان بر اقتصاد كشور به ميزان قابل ملاحظه اى جلوگيرى شود. 
با  مازاد  فرآورده هاى  تعويض  به  و  يافت  تغيير  اندكى  سياست  اين  بعدها 

فرآورده هاى مورد نياز (به جاى خريد و فروش آنها) تبديل شد. 
از سال 66 به بعد، سياست انعقاد قراردادهاى تصفيه با پالايشگاه هاى خارجى 
منسوخ و روش ديگرى جايگزين آن شد كه به موجب آن، جهت رفع تنگناهاى 
داخلى مقدارى نفت خام به خارج صادر و از محل فروش يا تعويض آن، فرآورده هاى 

مورد نياز خريدارى شود، اين روش تا سال 69 ادامه پيدا كرد. 
درآمد نفتى ايران 

درآمد نفتى ايران در دوران جنگ، فراز و نشيب هاى بسيارى داشته است به 
طورى كه در برخى سال ها (مانند سال هاى 61 و 62) به علت بالا بودن قيمت هاى 
جهانى نفت خام به بيش از 20 ميليارد دلار در سال رسيد و در پاره اى از سال ها 
مانند 65 و 67 به واسطه پايين بودن قيمت هاى جهانى نفت، سالانه بين 6 تا 7/5 

ميليارد دلار در نوسان بوده است. 
در اثر اين تحولات سهم درآمد نفتى در كل دريافت هاى ارزى كشور تغييرات 
فراوانى داشت به گونه اى كه اين ميزان در سال 61 به 93/4 درصد و در سال 65 
به 84/7 درصد رسيد. گفتنى است درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام در سال 
60 در حدود 12/5 ميليارد دلار بود كه در سال 61 با رشد 60 درصدى به 20 

ميليارد دلار رسيد كه اين درآمدها در سال 62 بالغ بر 20/5 ميليارد دلار بود. 
در سال 63 درآمدهاى نفتى كشور 18/5 درصد كاهش يافت و به 16/7 ميليارد 
دلار رسيد. اين كاهش در سال 64 نيز ادامه داشت و در اين سال درآمدهاى نفتى 
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كشور تا سقف 14 ميليارد دلار كاهش يافت. 
سال 65 اوج كاهش درآمدهاى نفتى كشور است. در اين سال از يكسو بهاى 
جهانى نفت خام به شدت كاهش يافت و از سوى ديگر حجم صادرات نفتى كشور 
نيز با افت شديدى مواجه شد، در نتيجه سهم كشور از درآمدهاى نفتى تا حد 6 

ميليارد دلار كاهش پيدا كرد. 
علت عمده افت شديد قيمت نفت در سال 1365 (1986) ناهماهنگى كشورهاى 
عضو اوپك خصوصاً لجاجت عربستان سعودى، كويت و امارات بود. اين كشورها 
علت عمده افت شديد قيمت نفت در سال 1365 (1986) ناهماهنگى كشورهاى 
عضو اوپك خصوصاً لجاجت عربستان سعودى، كويت و امارات بود. اين كشورها 
علت عمده افت شديد قيمت نفت در سال 1365 (1986) ناهماهنگى كشورهاى 

معتقد بودند كه توليد نفت بايد در حداكثر ميزان خود صورت پذيرد كه در اثر آن 
قيمت نفت به شبكه اى كمتر از 10 دلار كاهش يافت. 

البته اين روند در سال 1366 متوقف شد و متوسط قيمت نفت خام صادراتى 
ايران حدود 30 درصد افزايش يافته و از بشكه اى 12/8 دلار به 16/7 دلار رسيد. 

درآمد ارزى كشور در سال 66 از محل صادرات نفت خام بالغ بر 9/2 ميليارد 
دلار بود، با وجود اين، درآمد مذكور همچنان در سطح پايينى در مقايسه با سال 
1360 قرار داشت. البته به دنبال نابسامانى در بازارهاى جهانى نفت و كاهش شديد 
قيمت آن، درآمدهاى نفتى ايران در سال 67 در حدود 17/3 درصد كاهش يافت 

و به سطح 7/6 ميليارد دلار رسيد. 
در نتيجه اين تحولات كل درآمدهاى ارزى كشور حاصل از صادرات نفت خام 

طى هشت سال (1360 ـ 1367) به حدود 10 ميليارد دلار رسيد. 
يكى از موفقيت هاى بزرگ كشور طى سال هاى جنگ تداوم صادرات نفت خام 
است كه على رغم مسايلى چون بمباران شديد تأسيسات نفتى و تحريم اقتصادى 
يكى از موفقيت هاى بزرگ كشور طى سال هاى جنگ تداوم صادرات نفت خام 
است كه على رغم مسايلى چون بمباران شديد تأسيسات نفتى و تحريم اقتصادى 
يكى از موفقيت هاى بزرگ كشور طى سال هاى جنگ تداوم صادرات نفت خام 

آمريكا عليه ايران با تلاش جهادگران عرصه نفت كشور محقق شد. در اين سال ها 
ايران توانست تغييرات گسترده اى در خريداران نفت خود بدهد و سهم كشورهاى 

اروپاى شرقى و ژاپن در كل صادرات نفت خام كشور افزايش يافت. 
براساس آمار بانك مركزى توليدات نفت خام كشور طى سال هاى 61، 62 و 63 

هزينه كردن درآمدهاى دولت است. هزينه ها به دو بخش جارى و عمرانى تقسيم 
مى شود كه بررسى ها حاكى از آن است كه براى تأمين نيازهاى جنگ 70 درصد 
هزينه كردن درآمدهاى دولت است. هزينه ها به دو بخش جارى و عمرانى تقسيم 
مى شود كه بررسى ها حاكى از آن است كه براى تأمين نيازهاى جنگ 70 درصد 
هزينه كردن درآمدهاى دولت است. هزينه ها به دو بخش جارى و عمرانى تقسيم 

كل پرداخت هاى دولت صر هزينه هاى جارى و تقويت بنيه دفاعى كشور شده است. 
همين مسأله حاكى از ضعف پشتوانه هاى توليدى كشور طى دوران جنگ است، 
كل پرداخت هاى دولت صر هزينه هاى جارى و تقويت بنيه دفاعى كشور شده است. 
همين مسأله حاكى از ضعف پشتوانه هاى توليدى كشور طى دوران جنگ است، 
كل پرداخت هاى دولت صر هزينه هاى جارى و تقويت بنيه دفاعى كشور شده است. 

زيرا در صورتى كه سرمايه گذارى جديدى در اثر اجراى طرح هاى عمرانى صورت 
نگيرد مسلماً توليدى در كار نخواهد بود. 

زيرا در صورتى كه سرمايه گذارى جديدى در اثر اجراى طرح هاى عمرانى صورت 
نگيرد مسلماً توليدى در كار نخواهد بود. 

زيرا در صورتى كه سرمايه گذارى جديدى در اثر اجراى طرح هاى عمرانى صورت 

اما يكى از سياست هاى مهم دولت در اين زمان تشكيل كميته اى به نام كميسيون 
تخصيص ارز است. در سال 1360 به منظور صرفه جويى هر چه بيشتر منابع ارزى 
و به دنبال تصميم شوراى اقتصاد اين كميسيون با شركت نمايندگانى از بانك 
مركزى، وزارت بازرگانى، وزارت كار و سازمان برنامه تشكيل شد كه هدف اصلى 
آن نظارت بر مصرف درآمدهاى ارزى و نحوه تخصيص آن به مصارف ضرورى بود. 
اين كميسيون بعدها به نام كميته تخصيص ارز كه دبيرخانه آن در بانك مركزى 

بود به فعاليت خود ادامه داد. 
يكى از اتفاقات ديگر در بودجه دولت در سال 65 روى داد. در اين سال به 
منظور مشخص نمودن دريافت ها و پرداخت هاى ارزى در هر سال، تخصيص 
ارز جهت واردات كالا بر حسب امور به تفكيك بخش هاى دولتى و غيردولتى 
مشخص مى شود. به هر حال با تمام اين تدابير معضل اصلى دولت در زمان جنگ 
كسرى بودجه بود. اين كسرى كه در سال 61 معادل 665 ميليارد ريال بود با 
روندى افزايشى به دو هزار و 125 ميليارد ريال در سال 67 بالغ گرديد. هر چند 
كسرى بودجه در شرايط عادى امرى مضموم است اما در شرايط جنگ چنين 
برداشتى صحيح نيست. در اين دوران كشور به اجبار براى مقابله با جنگ تحميلى 
و پيامدهاى آن به ناچار بايد شرايط بودجه را به گونه اى مى ديد كه كسرى در آن 
غير قابل اجتناب بود، البته يكى از منابع تأمين كسرى بودجه دولت منابع بانك 
و پيامدهاى آن به ناچار بايد شرايط بودجه را به گونه اى مى ديد كه كسرى در آن 
غير قابل اجتناب بود، البته يكى از منابع تأمين كسرى بودجه دولت منابع بانك 
و پيامدهاى آن به ناچار بايد شرايط بودجه را به گونه اى مى ديد كه كسرى در آن 

مركزى بود. به همين دليل بدهى دولت به بانك مركزى كه كمتر نيز پرداخت 
به ترتيب 2/6 ،2/7 و 2/3 ميليون بشكه بود كه اين ميزان در سال 65 با كاهش 
نسبى به 2/1 ميليون بشكه رسيد. گفتنى است به واسطه مشكلات اقتصادى كشور 
در سال 65 و شرايط خاص جنگى، بسيارى از طرح هاى توسعه ميدان هاى نفت 
و گاز در مناطق نفت خيز جنوب و حوزه هاى دريايى كشور در اين سال با اشكال 

مواجه شد. 
توليد نفت خام ايران در سال 67 نسبت به سال 66 حدود 3/9 درصد افزايش 
يافت و به 2/5 ميليون بشكه رسيد. بهبود وضعيت توليد نفت خام كشور در اين 

سال ناشى از استخراج بيشتر نفت خام از مناطق نفت خيز جنوب است. 
براساس گفته مسئولان وزارت نفت ظرفيت فعلى توليد نفت خام در كشور بالغ 

بر 4/1 ميليون بشكه در روز است. 
ساختار بودجه دولت

طى سال هاى 61 تا 64 حدود 56 درصد از درآمدهاى دولت از محل صادرات 
نفت و گاز بود. مابقى درآمدها نيز به ترتيبى شكل گرفت كه 31/4 درصد آن نيز 

از محل ماليات و بقيه درآمدهاى دولت از 
محلى غير از اين دو منبع تأمين شد. 
اين روند طى سال هاى    بعد از 

اين دوره تا پايان جنگ به گونه اى 
است كه سهم درآمدهاى نفتى 
نفت  قيمت  كاهش  دليل  به 

دركل درآمدهاى دولت به 25 درصد رسيد 
و سهم ماليات ها نيز به 40 درصد 

افزايش يافت. 
يكى از مسائل مهم در 
بررسى اقتصاد جنگ نحوه 

مى شود  با روندى صعودى از 4 هزار و 658 ميليارد ريال در سال 61 به 6 هزار و 
919 ميليارد ريال در سال 64 رسيد. 

در پايان با جمله اى به نقل از بنى  صدر شرايط ابتدايى جنگ بيشتر نمايان مى شود. 
رئيس جمهور معزول، زمانى كه از كشور فرار مى كرد، در مصاحبه اى كه در 
فرودگاه «اورلى» انجام داد اعلام كرد: ايران در آستانه ورشكستگى اقتصادى قرار 
دارد. مسئله اى كه به زودى به آن اعتراف خواهد كرد. البته مسئولان وقت اقتصادى 
كشور از اين مسئله به راحتى نگذشتند و بلافاصله جلساتى در بانك مركزى و 
شوراى اقتصاد برگزار شد. به هر حال  بنى صدر مدتى رئيس جمهور اين مملكت 

بود و بر تمامى اسرار اقتصادى آن مسلط. 
در اين جلسات پى برده شد كه منظور بنى صدر از ورشكستگى اقتصاد ايران، 
ميزان تعهدات ارزى كشور است كه در آن زمان حدود 13 ميليارد دلار بود. همين 
مسئله باعث شكل گيرى كميسيون هاى تخصصى در بانك مركزى براى مهار اين 

تعهدات و تأمين منابع ارزى اقتصاد كشور شد. 
مسئله باعث شكل گيرى كميسيون هاى تخصصى در بانك مركزى براى مهار اين 

تعهدات و تأمين منابع ارزى اقتصاد كشور شد. 
مسئله باعث شكل گيرى كميسيون هاى تخصصى در بانك مركزى براى مهار اين 

به هر حال با تدبير مسئولان نظام جنگ تحميلى هشت 
ساله اداره شد و بر خلاف اداعاى بنى صدر ايران هيچ گاه 

اعلام ورشكستگى نكرد. 
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سفر سه روزه نورى مالكى نخست وزير عراق به ايران و پس از آن سفر به تركيه با 
وجود اين كه از سوى سه كشور موفقيت آميز خوانده مى شود، ولى آمريكا و مقامات 

اين كشور از اين سفرها به خصوص سفر به ايران به شدت ناراضى هستند. 
نورى مالكى سفر خود را در فاصله 17 تا 19 مردادماه انجام داد و پس از ديدار 
با احمدى نژاد، روز پنج شنبه به مشهد رفت تا در جوار بارگاه امام رضا(ع) با آيت االله 

خامنه اى ديدار كند. 
آيت االله خامنه اى در اين ديدار خواستار اتحاد و همكارى همه عراقى ها شد و اظهار 
داشت: «اتحاد سنى و شيعه، عرب و كرد و ساير اقوام عراق يك فريضه و واجب است 
و همه بايد با محوريت دولت عراق با يكديگر همكارى و دولت آقاى نورى مالكى را 

تقويت كنند.» 
مقام معظم رهبرى بزرگ ترين مشكل كنونى عراق را حضور نظاميان آمريكايى و 
انگليسى دانست و عنوان كرد كه اشغالگران به گونه اى تبليغ مى كنند كه اگر آنها خارج 
شوند، عراق نابود خواهد شد، در حالى كه خروج آنها سبب مى شود كه مسئولان عراق 

وارد ميدان شوند و در جهت حل مشكلات گام بردارند. 
مالكى همچنين در بيت  آيت االله شاهرودى حاضر شد و با رئيس قوه  قضائيه و 
سپس رئيس مجلس ديدار و گفت وگو كرد و در پايان سفر سه روزه اش به ايران عنوان 
كرد كه دولت عراق تصميم به تقويت روابط سياسى خود با ايران به رغم چالش هاى 

امنيتى موجود دارد. 
نورى مالكى علاوه بر ديدار با مقامات ايرانى از عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس 
از بيمارستان هاى تهران به دليل بيمارى ريوى تحت  اعلاى عراق كه در يكى 

مداواست، عيادت كرد. 
اما سفر مالكى به ايران باعث نارضايتى بوش شد، به صورتى كه همزمان با سفر 
مالكى به ايران بوش اتهام هاى خود عليه ايران را مجدداً تكرار و عنوان كرد.» ايران بايد 
اما سفر مالكى به ايران باعث نارضايتى بوش شد، به صورتى كه همزمان با سفر 
مالكى به ايران بوش اتهام هاى خود عليه ايران را مجدداً تكرار و عنوان كرد.» ايران بايد 
اما سفر مالكى به ايران باعث نارضايتى بوش شد، به صورتى كه همزمان با سفر 

از بر هم زدن ثبات عراق از طريق مسلح كردن گروه هاى مسلح دست بكشد.» 
ادعايى كه واهى بودن آن از مدت هاست كه روشن شده، ولى به صورت دستمايه اى 
در اختيار بوش و به شكل يك كارت سوخته مدت هاست كه به بازى گرفته مى شود. 

نگرانى  بوش نگرانى  بوش نگرانى  بوش نگرانى  بوش 
از همگرايى  ايران و عراق 

تصميم وزارت خارجه آمريكا مبنى بر قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامى 
در فهرست گروه ها و سازمان هاى تروريستى پس از آن گرفته شد كه براساس يك 
پيش فرض، آمريكايى ها تصور كردند كه اتحاديه اروپا به خصوص سه كشور انگليس، 

فرانسه و آلمان با آنها در اين خصوص همكارى خواهند كرد. 
اما اتحاديه اروپا به صراحت عنوان كرد كه در صورت تحقق اين امر و اعمال تحريم 
از سوى آمريكا در خصوص سپاه پاسداران، به آمريكا و تحريم هايش نخواهد پيوست. 
نيس ميستر سخنگوى كميسيون اروپا با اعلام اين كه اين اتحاديه قصد پيوستن به 
واشنگتن را ندارد گفت: «چنين تصميمى بايد در نشستى در سطح وزيران دولت هاى 

عضو و با موافقت تمامى 27 دولت عضو اتحاديه اروپا گرفته شود.» 
وزارت خارجه آمريكا بر پايه گزارش رايان كروكر سفير آمريكا در عراق مبنى بر 
اتهام واهى در خصوص آموزش نيروهاى آشوب طلب عراقى از سوى ايران مطرح شد، 
مسأله اى كه بسيارى آن را نوعى فرافكنى آمريكايى ها پس از عدم توانايى در كنترل 
اتهام واهى در خصوص آموزش نيروهاى آشوب طلب عراقى از سوى ايران مطرح شد، 
مسأله اى كه بسيارى آن را نوعى فرافكنى آمريكايى ها پس از عدم توانايى در كنترل 
اتهام واهى در خصوص آموزش نيروهاى آشوب طلب عراقى از سوى ايران مطرح شد، 

اوضاع امنيتى عراق مى دانند. 
در يكى از صريح ترين واكنش ها نسبت به اين قضيه، رئيس ستاد كل نيروهاى 
مسلح كشورمان عنوان كرد: «اگر آمريكا اين طرح بى منطق و عجولانه را دنبال كند، 

همه ملت ايران آرم سپاه را به سينه خواهند زد.» 
سردار سرلشكر حسن فيروزآبادى كه در مراسم صبحگاه ستاد كل نيروهاى مسلح 
سخن مى گفت همچنين عنوان داشت: «عده اى ديوانه و بى عقل در آمريكا مى خواهند 
نام مبارك سپاه را بى دليل و بى جهت با عنوان آلوده تروريست معرفى كرده و از اين 

طريق جنگ روانى جديدى را عليه ايران راه بيندازند.» 
او با عنوان اين كه اين اقدام باعث محبوبيت بيشتر سپاه در بين مردم ايران و 
مسلمانان جهان خواهد شد، اضافه كرد: «انتخاب سپاه به اين دليل است كه اين نهاد 
مردمى تمامى توطئه هاى آمريكا در ايران پس از انقلاب را خنثى كرد و گروهك ها 
و منتسبين به اين كشور را به همراه ساير نهادهاى مردمى و نظامى ديگر كشور با 

شكست مواجه ساخت.» 
سرلشكر فيروزآبادى همچنين خطاب به آمريكايى ها گفت: «شما سپاه را متهم به 
تروريست مى كنيد، به اين دليل كه سپاه با دستگيرى متجاوزان انگليسى به خاك 
ايران نشان داد كه مجهز به وسايل پيشرفته است و از اين طريق مى تواند هر گونه 

تجاوز از سوى دشمنان به خاك ايران را سركوب كند.» 
در حال حاضر 42 سازمان در فهرست گروه هاى تروريستى آمريكا قرار دارند كه 
طبق قانون اموال و سرمايه هاى افراد عضو در اين نهادها مسدود شده و هيچ سازمانى 

حق معامله با آنها را ندارد. 

راه مقابله با توطئه جديد آمريكا 

آرمى بر سينه 
يك ملت 

24



هفتمين اجلاس كشورهاى عضو سازمان همكارى شانگهاى در حالى پايان يافت 
كه به عقيده بسيارى از كارشناسان، اعضاى اين سازمان با در اختيار داشتن قريب به 
نيمى از جميعت جهان و شامل شدن يك چهارم وسعت كره زمين مى تواند نقشى 

حساس و حياتى در مناسبات بين المللى بازى كنند. 
سازمان همكارى شانگهاى زمانى به كار خود پايان داد كه علاوه بر روساى جمهور 
شش كشور عضو يعنى چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان، 
روساى جمهور ايران، هند، پاكستان، مغولستان و افغانستان نيز به عنوان ناظر در اين 

اجلاس شركت داشتند. 
اجلاس هفتم در حالى آغاز شد كه همزمان با ايام برپايى اجلاس، دو كشور عضو 
يعنى چين و روسيه در آسياى ميانه دست به اجراى رزمايشى با عنوان «مأموريت 
اجلاس هفتم در حالى آغاز شد كه همزمان با ايام برپايى اجلاس، دو كشور عضو 
يعنى چين و روسيه در آسياى ميانه دست به اجراى رزمايشى با عنوان «مأموريت 
اجلاس هفتم در حالى آغاز شد كه همزمان با ايام برپايى اجلاس، دو كشور عضو 

براى صلح 2007» زدند و همين ظن كارشناسان را برمى  انگيخت كه اين دو كشور و 
در مجموع كشورهاى عضو اجلاس شانگهاى در پى راهى براى مقابله با نفوذ آمريكا 
و ناتو به سمت شرق هستند، موضوعى كه در بيانيه  پايانى اجلاس اين گونه نمود 
پيدا كرد: «ايجاد امنيت و ثبات در آسياى ميانه تنها در صورتى محقق خواهد شد 
كه كشورهاى منطقه وارد عمل شوند. با گذشت هر سال بر قدرت و نفوذ سازمان 
همكارى هاى شانگهاى افزوده مى شود و اين سازمان قدرت بيشترى براى استقرار نظم 

و امنيت در منطقه پيدا مى كند.» 
استقرار سيستم دفاع ضدموشكى و وضعيت فعلى افغانستان از ديگر مباحث مطرح 

شده در اين اجلاس بودند، همچنين در بيانه پايانى آمده: 
«تمام اعضاى سازمان با اقدام نظامى آمريكا و متحدانش در براندازى طالبان موافق 
هستند ولى با گذشت شش سال از سقوط طالبان كوچك ترين تغييرى در وضعيت 

اين كشور بحران زده ايجاد شده است.» 
دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهور كشورمان هم در خصوص نتايج اين اجلاس 
گفت كه توسعه مناسبات كشورهاى عضو سازمان مانعى در برابر نظام سلطه به شمار 
مى آيد و جمهورى اسلامى ايران با تكيه بر ظرفيت هاى اقتصادى، فرهنگى و سياسى 
خود براى گسترش همكارى و مشاركت با سازمان همكارى شانگهاى و كشورهاى 

عضو آمادگى دارد. 
رئيس جمهور كه در اجلاس شانگهاى در بيشكك پايتخت قرقيزستان سخن 
مى گفت، ادامه داد: «متأسف هستم كه در جهان امروز هنوز بعضى دولت ها با زبان 
رئيس جمهور كه در اجلاس شانگهاى در بيشكك پايتخت قرقيزستان سخن 
مى گفت، ادامه داد: «متأسف هستم كه در جهان امروز هنوز بعضى دولت ها با زبان 
رئيس جمهور كه در اجلاس شانگهاى در بيشكك پايتخت قرقيزستان سخن 

زور و تهديد صحبت مى كنند در حالى كه جهان امروز بيش از هر چيز نيازمند صلح 
و امنيت است و صلح و امنيت بر پايه معنويت، عدالت و حفظ كرامات انسانى و عشق 

و محبت تأمين مى شود.» 
و امنيت است و صلح و امنيت بر پايه معنويت، عدالت و حفظ كرامات انسانى و عشق 

و محبت تأمين مى شود.» 
و امنيت است و صلح و امنيت بر پايه معنويت، عدالت و حفظ كرامات انسانى و عشق 

رئيس جمهور همچنين در پايان اين سفر، سفرش به افغانستان، تركمنستان و 
قرقيزستان را نقطه عطفى در تحكيم و گسترش روابط ايران با كشورهاى منطقه 

دانست. 
سفر احمدى نژاد به كشورهاى منطقه و شركت در هفتمين اجلاس همكارى هاى 
شانگهاى با بازتاب خوب داخلى و خارجى مواجه شد به صورتى كه دكتر ولايتى 
مشاور رهبرى در امور بين الملل از عضويت ايران در پيمان شانگهاى به عنوان يك 

مزيت نام برد و پيمان شانگهاى را داراى ظرفيتى هاى زيادى دانست و گفت: «مجموعه 
فعلى پيمان نزديك به نيمى از جمعيت جهان و يك چهارم وسعت خاكى جهان را 
در بردارد كه عظيم ترين منابع معدنى و آبى جهان را دارد و اگر در كنار هم قرار گيرند 

بزرگ ترين مجموعه قدرتى جهان را در خود جاى خواهد داد.» 
او نتايج جمعى اين پيمان را جلوگيرى از گسترش ناتو به شرق و برداشتن گام هاى 

آرام توصيف كرد كه در آينده مى تواند تأثيرگذار باشد. 
او نتايج جمعى اين پيمان را جلوگيرى از گسترش ناتو به شرق و برداشتن گام هاى 

آرام توصيف كرد كه در آينده مى تواند تأثيرگذار باشد. 
او نتايج جمعى اين پيمان را جلوگيرى از گسترش ناتو به شرق و برداشتن گام هاى 

كشورهاى ناظر اين پيمان در چند سال اخير در خواست عضويت اين پيمان را ارائه 
كرده اند كه اين در خواست ها از سوى اعضاى فعلى در دست بررسى است. 

تاريخچه پيمان شانگهاى
«سازمان همكارى شانگهاى» در سال 96 ميلادى با محوريت چين و روسيه آغاز 

به كار كرد.
هدف اوليه سازمان هم حل و فصل اختلافات مركزى بين چين و چهار همسايه از 

كشورهاى مشترك المنافع بود كه به تدريج زمينه ساز تشكيل سازمان شد. 
محدود كردن نقش آمريكا در آسياى ميانه و برچيدن پايگاه هاى نظامى واشنگتن، 
ايجاد ثبات در منطقه به ويژه افغانستان، آن هم از طريق خروج آمريكا از اين كشور از 

جمله اهداف استراتژيك اين سازمان است. 
از سال 2005 كه اجلاس همكارى هاى شانگهاى در آستانه پايتخت قزاقستان 
تشكيل شد با عضويت چهار كشور ايران، مغولستان، پاكستان و هند به عنوان اعضاى 

ناظر موافقت شد. 

احمدى نژاد: 
جهان امروز نيازمند جهان امروز نيازمند 
صلح و امنيت است

جهان امروز نيازمند 
صلح و امنيت است

جهان امروز نيازمند 

شماره  
25بيست و شش
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هنگامى كه نيروهاى آمريكايى پس از سقوط دولت 
طالبان خواستار جمع  آورى موشك هاى استينگر كه در 

زمان مبارزه مجاهدان افغان عليه نيروهاى شوروى سابق به كار 
مى  رفتند، شدند، متوجه شدند كه اين اسلحه هاى فوق حساس آمريكايى 

به هيچ وجه قابل جمع  آورى نيستند، چرا كه هيچ آمار و اطلاعاتى از آنها وجود ندارد. اين 
مسئله خشم نظاميان ارشد آمريكايى را به همراه داشت و اين حالت در هفته هاى گذشته 

و پس از اعلام گم شدن ده ها هزار اسلحه آمريكايى در عراق تكرار شد. 
جريان از اين قرار بود كه اداره حسابرسى دولتى آمريكا اعلام كرده كه در جريان 
تحويل سلاح به مقام هاى امنيتى عراقى از سال 2003 تا كنون 110 هزار مسلسل 
AK147، 80 هزار قبضه اسلحه كمرى، 135 هزار جليقه ضدگلوله و 115 هزار كلاه 
سربازى در خلال اين سال ها مفقود شده است و اين شامل 30 درصد اسلحه هايى است 

كه از سال 2004 به ارتش عراق تحويل داده شده است. 
سرنخ ماجرا هم زمانى رو شد كه نيروهاى آمريكايى در شهر تكريت عراق، دو مرد 
را كه مظنون به خريد و فروش سلاح بودند دستگير كردند و از آنها مقدارى سلاح 

آمريكايى كشف كردند. 
ژنرال استيورالس كه فرماندهى عمليات را به عهده داشت متعجب از كشف سلاح  هاى 
آمريكايى موضوع را به فرماندهان ارشد اطلاع داد تا آمريكايى  ها كه همواره كشورهاى 
همسايه  عراق مانند ايران و سوريه را به ارسال اسلحه به عراق متهم مى كنند خود در 

مقام متهم رديف اول قرار بگيرند. 
به گزارش اداره حسابرسى آمريكا اين مشكل ناشى از آن بوده كه توزيع اسلحه در 
عراق توسط آمريكا به صورت شتاب زده اى صورت گرفته و بدترين حالت آن هم در 

فاصله سال  هاى 2004 تا 2005 انجام شده 
است. 

اين زمان مصادف است با دوره اى كه آمريكا 
در عراق ساختار امنيتى درستى نداشت و كار 
تحويل سلاح به ارتش عراق به عهده ژنرال «ديويد 
حاضر  حال  در  كه  كسى  است،  بوده  پترائوس» 
فرماندهى نيروهاى آمريكايى در عراق را به عهده دارد 
و رابطه چندان خوبى با مقامات ارشد عراقى از جمله نورى 

مالكى نخست وزير اين كشور ندارد. 
طبق گزارش هايى كه پنتاگون در اين خصوص منتشر كرده، دليل 
اصلى گم شدن اين سلاح ها عدم ثبت سريال سلاح ها در بايگانى ارتش آمريكا در عراق 

عنوان شده است. 
اين حجم از سلاح  عملاً به كابوسى براى ارتش آمريكا تبديل شده است، چرا كه به 
زعم پنتاگون به احتمال فراوان از اين سلاح ها در عراق عليه نيروهاى آمريكايى استفاده 

مى شود. 
سخنگوى پنتاگون هم در اولين اظهارنظرها در خصوص اين قضيه گفت: «ما سابقه 
دقيقى نداريم كه اين سلاح ها كجا هستند و تنها مى دانيم كه اين سلاح ها در اختيار 

نيروهاى امنيتى نيستند.» 
«راشل استيوهل» يك پژوهشگر ارشد مركز اطلاعات دفاعى آمريكا هم در خصوص 
وضعيت به وجود آمده گفته كه: «به نظر مى رسد آمريكا به اشتباه، اسلحه در اختيار 

شورشيان و تروريست ها قرار داده است.» 
اين پژوهشگر به اين نكته هم اشاره كرده كه معمولاً آمريكا از ارسال سلاح  از سوى 
كشورهاى منطقه به عراق شكايت مى كند، ولى توجه چندانى به اشتباه نظاميان خود در 

مورد توزيع و نگهدارى اسلحه نمى كند. 
همين موضوع باعث شده تا اداره حسابرسى دولتى آمريكا (جى اى او) مسئله توزيع 
اسلحه هاى آمريكايى در افغانستان را هم در دستور كار خود داشته  باشد تا ببيند در 

افغانستان هم وضعيتى مشابه به آنچه در عراق رخ داده، به وجود آمده است يا خير. 

آنها با سلاح هاى خودشان تهديد مى شوند 

از ماست كه بر ماست 

26



يك مقام ارشد سازمان ملل در آخرين اظهار نظر خود اعلام كرد وضعيت كودكان يك مقام ارشد سازمان ملل در آخرين اظهار نظر خود اعلام كرد وضعيت كودكان 
عراقي نسبت به سال گذشته وخيم تر و ميزان سوء تغذيه نيز دو برابر شده است. عراقي نسبت به سال گذشته وخيم تر و ميزان سوء تغذيه نيز دو برابر شده است. 

روزنامه ي آمريكايي "روزنامه ي آمريكايي "روزنامه ي آمريكايي روزنامه ي آمريكايي ""لس آنجلس تايمزلس آنجلس تايمزلس آنجلس تايمز" نيز طي گزارشي از كشتار زنان و كودكان " نيز طي گزارشي از كشتار زنان و كودكان نيز طي گزارشي از كشتار زنان و كودكان " نيز طي گزارشي از كشتار زنان و كودكان " " نيز طي گزارشي از كشتار زنان و كودكان نيز طي گزارشي از كشتار زنان و كودكان 
عراقي چنين  مي نويسد: نظاميان آمريكايي به خود اين امكان را مي دهند آن گونه كه عراقي چنين  مي نويسد: نظاميان آمريكايي به خود اين امكان را مي دهند آن گونه كه 
مي خواهند با عراقي ها رفتار كنند. اين روزنامه به حملات هوايي اشغال گران آمريكايي مي خواهند با عراقي ها رفتار كنند. اين روزنامه به حملات هوايي اشغال گران آمريكايي 

اشاره مي كند كه عمده قربانيان اين حملات،  زنان و كودكان بي گناه هستند. اشاره مي كند كه عمده قربانيان اين حملات،  زنان و كودكان بي گناه هستند. 
در اين گزارش همچنين آمده است كه كودكان عراقي نخستين قربانيان خشونت در اين گزارش همچنين آمده است كه كودكان عراقي نخستين قربانيان خشونت 

هستند كه در ميان قتل عام ها و انفجارها مجبورند براي لقمه ناني تلاش كنند. هستند كه در ميان قتل عام ها و انفجارها مجبورند براي لقمه ناني تلاش كنند. 
سازمان يونيسف نيز به 122 هزار كودك عراقي اشاره مي كند كه طي جنگ كشته سازمان يونيسف نيز به 122 هزار كودك عراقي اشاره مي كند كه طي جنگ كشته 
شده اند. اما آن چه تا كنون ناديده گرفته شده است،  برخورد نظاميان آمريكايي با كودكان شده اند. اما آن چه تا كنون ناديده گرفته شده است،  برخورد نظاميان آمريكايي با كودكان 

عراقي است كه آسيب هاي روحي و رواني فراواني به دنبال دارد. عراقي است كه آسيب هاي روحي و رواني فراواني به دنبال دارد. 
جنگ هاى آمريكا در طول سال هاى اخير، همواره مشكلات حاشيه اى فراوانى چه براى جنگ هاى آمريكا در طول سال هاى اخير، همواره مشكلات حاشيه اى فراوانى چه براى 

شركت كنندگان در جنگ و چه خانواده هايشان داشته است.شركت كنندگان در جنگ و چه خانواده هايشان داشته است.
در حين يا پس از دو جنگ كره و ويتنام با انبوه سربازانى مواجه مى شويم كه با در حين يا پس از دو جنگ كره و ويتنام با انبوه سربازانى مواجه مى شويم كه با 
بحران روحى و روانى شديدى مواجه شدند و در هنگام بازگشت به آمريكا مشكلات بحران روحى و روانى شديدى مواجه شدند و در هنگام بازگشت به آمريكا مشكلات 
عديده  اى را به بار آوردند، همين موضوع تا سال ها و حتى تا امروز مورد بحث كارشناسان عديده  اى را به بار آوردند، همين موضوع تا سال ها و حتى تا امروز مورد بحث كارشناسان 

و روانشناسان مختلفى قرار گرفته است. و روانشناسان مختلفى قرار گرفته است. 
در جنگ اول خليج فارس در زمان بوش پدر، هنگامى كه فاش شد كه تعداد زيادى در جنگ اول خليج فارس در زمان بوش پدر، هنگامى كه فاش شد كه تعداد زيادى 
از سربازان آمريكايى در معرض تشعشع اورانيوم تخفيف حدت يافته ناشى از آزمايش از سربازان آمريكايى در معرض تشعشع اورانيوم تخفيف حدت يافته ناشى از آزمايش از سربازان آمريكايى در معرض تشعشع اورانيوم تخفيف حدت يافته ناشى از آزمايش از سربازان آمريكايى در معرض تشعشع اورانيوم تخفيف حدت يافته ناشى از آزمايش از سربازان آمريكايى در معرض تشعشع اورانيوم تخفيف حدت يافته ناشى از آزمايش از سربازان آمريكايى در معرض تشعشع اورانيوم تخفيف حدت يافته ناشى از آزمايش از سربازان آمريكايى در معرض تشعشع اورانيوم تخفيف حدت يافته ناشى از آزمايش از سربازان آمريكايى در معرض تشعشع اورانيوم تخفيف حدت يافته ناشى از آزمايش از سربازان آمريكايى در معرض تشعشع اورانيوم تخفيف حدت يافته ناشى از آزمايش از سربازان آمريكايى در معرض تشعشع اورانيوم تخفيف حدت يافته ناشى از آزمايش 
سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى سلاح  هاى جديد آمريكايى قرار گرفته اند، دانشمندان بر روى اين سربازها آزمايش هاى 
مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و مختلفى انجام دادند و در نهايت دريافتند كه استفاده از سلاح هاى جديد آثار زيانبار و 
مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند مخربى بر سلامت جسمى و روانى اين سربازها گذاشته. آثارى كه غيرقابل جبران بودند 
و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و 

عملاً تبديل به يكى از نقاط تاريك كارنامه جنگى آمريكا شد. عملاً تبديل به يكى از نقاط تاريك كارنامه جنگى آمريكا شد. عملاً تبديل به يكى از نقاط تاريك كارنامه جنگى آمريكا شد. عملاً تبديل به يكى از نقاط تاريك كارنامه جنگى آمريكا شد. عملاً تبديل به يكى از نقاط تاريك كارنامه جنگى آمريكا شد. عملاً تبديل به يكى از نقاط تاريك كارنامه جنگى آمريكا شد. عملاً تبديل به يكى از نقاط تاريك كارنامه جنگى آمريكا شد. 
و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و 

عملاً تبديل به يكى از نقاط تاريك كارنامه جنگى آمريكا شد. 
و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و و زندگى بسيارى از نظاميان حاضر در جنگ اول خليج فارس را دستخوش تغيير كرد و 
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بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى بار به جنگ اعزام شده، 3 بار به افغانستان و 3 بار به عراق و در اين 6 دوره زندگى سختى 

داشته ايم، چرا كه در نبود همسر بايد تلاش بيشترى انجام بدهيم.» داشته ايم، چرا كه در نبود همسر بايد تلاش بيشترى انجام بدهيم.» داشته ايم، چرا كه در نبود همسر بايد تلاش بيشترى انجام بدهيم.» داشته ايم، چرا كه در نبود همسر بايد تلاش بيشترى انجام بدهيم.» داشته ايم، چرا كه در نبود همسر بايد تلاش بيشترى انجام بدهيم.» داشته ايم، چرا كه در نبود همسر بايد تلاش بيشترى انجام بدهيم.» داشته ايم، چرا كه در نبود همسر بايد تلاش بيشترى انجام بدهيم.» داشته ايم، چرا كه در نبود همسر بايد تلاش بيشترى انجام بدهيم.» داشته ايم، چرا كه در نبود همسر بايد تلاش بيشترى انجام بدهيم.» داشته ايم، چرا كه در نبود همسر بايد تلاش بيشترى انجام بدهيم.» داشته ايم، چرا كه در نبود همسر بايد تلاش بيشترى انجام بدهيم.» داشته ايم، چرا كه در نبود همسر بايد تلاش بيشترى انجام بدهيم.» داشته ايم، چرا كه در نبود همسر بايد تلاش بيشترى انجام بدهيم.» داشته ايم، چرا كه در نبود همسر بايد تلاش بيشترى انجام بدهيم.» 
او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى او درباره ى دليل اصلى كودك آزارى توسط زنان آمريكايى به استرس و فشار روحى 

اين بار كودكان قربانى جنگ عراق هستند

حاشيه هاى يك باتلاق 
آمريكايى 

بسيار به زنان و مادران آمريكايى اشاره مى كند. بسيار به زنان و مادران آمريكايى اشاره مى كند. 
پژوهشگران همچنين در اين گزارش عنوان كرده اند كه پدرانى كه در غياب پژوهشگران همچنين در اين گزارش عنوان كرده اند كه پدرانى كه در غياب 
همسرشان، سرپرستى كودك را به عهده دارند كمتر مرتكب كودك آزارى مى شوند و همسرشان، سرپرستى كودك را به عهده دارند كمتر مرتكب كودك آزارى مى شوند و 
بدرفتارى ميان آنها نسبت به مادران نصف است، آنها دليل اين امر را كمك گرفتن مردان بدرفتارى ميان آنها نسبت به مادران نصف است، آنها دليل اين امر را كمك گرفتن مردان 

از خانواده هاى ديگر براى مراقبت از كودكانشان مى دانند. از خانواده هاى ديگر براى مراقبت از كودكانشان مى دانند. 
 ـآن هم به صورت   ـآن هم به صورت به هر حال آمار، آمارى غير قابل باور است، دست كم 1800 كودك  به هر حال آمار، آمارى غير قابل باور است، دست كم 1800 كودك 
 ـقربانى خشونتى شده اند كه خود از يك خشونت بزرگ تر ريشه گرفته،   ـقربانى خشونتى شده اند كه خود از يك خشونت بزرگ تر ريشه گرفته، ثبت شده  ثبت شده 
جنگى كه آنها در آن دخيل نيستند و تنها ريشه در حس جنگ افروزى جنگجنگى كه آنها در آن دخيل نيستند و تنها ريشه در حس جنگ افروزى جنگگجنگى كه آنها در آن دخيل نيستند و تنها ريشه در حس جنگ افروزى جنگجنگى كه آنها در آن دخيل نيستند و تنها ريشه در حس جنگ افروزى جنجنگى كه آنها در آن دخيل نيستند و تنها ريشه در حس جنگ افروزى جنگگ  طلبانى   طلبانى 

دارد كه به هيچ چيز جز فروش تسليحات، خاورميانه، طلاى سياه و... فكر نمى كنند. دارد كه به هيچ چيز جز فروش تسليحات، خاورميانه، طلاى سياه و... فكر نمى كنند. 
در يك بررسى تطبيقى مى توانيم نگاهى هم به شرايط نگهدارى كودكان ايرانى در در يك بررسى تطبيقى مى توانيم نگاهى هم به شرايط نگهدارى كودكان ايرانى در 
هنگام حضور پدرانشان در جنگ تحميلى بيندازيم، كودكانى كه مراقبت از آنها در اين هنگام حضور پدرانشان در جنگ تحميلى بيندازيم، كودكانى كه مراقبت از آنها در اين 

دوران بسيار بهتر و بيشتر از زمانى بود كه پدرانشان حضور داشتند و...دوران بسيار بهتر و بيشتر از زمانى بود كه پدرانشان حضور داشتند و...

شماره  
27بيست و شش
شهريورماه ۱۳۸۶



 ـ17 ساله اى است كه با وسايل ابتدايى  انگار هنوز همان جوان 18 
و پيش پا افتاده براى خود يك دستگاه خودرو مى سازد. هنوز همان 
شور و نشاط جوانى را دارد و هر روز طرح ها و ايده هاى جديدى در 
ذهن خود حلاجى مى كند. تمام طرح ها و ايده هاى او براى گروهى از 
جامعه است كه از بسيارى امكانات رفاهى محرومند. بهترين طرح 
او مناسب سازى خودرو جانبازان و معلولان است. كه با همين طرح 
توانست عنوان كارآفرين برتر كشور را كسب كند. با اوگفت وگويى 

انجام داديم كه خالى از لطف نيست. 
* اخيراً شما به عنوان كارآفرين برتر استان و كشور انتخاب شديد، در چه 

انجام داديم كه خالى از لطف نيست. 
* اخيراً شما به عنوان كارآفرين برتر استان و كشور انتخاب شديد، در چه 

انجام داديم كه خالى از لطف نيست. 

رشته اى فعاليت مى كنيد و در اصل چطور شد كه به كار فنى روى آورديد؟
من قبل از سربازى در مغازه جلوبندى  سازى كار مى كردم و از همان اول هم 
به كارهاى فنى علاقه داشتم، بنابراين وقتى دوران بيمارى  ام تمام شد و به قزوين 

برگشتم، تصميم گرفتم فعاليت هايم را دوباره شروع كنم.
روزهاى اول فكر مى كردم چون پايم قطع شده ديگر توانايى انجام كارهاى يدى را 
ندارم، لذا رفتم بنياد شهيد و تقاضاى كار كردم، بنياد شهيد هم مرا به كارخانه سيكاب 
شهرصنعتى معرفى كرد، وارد كارخانه كه شدم، مدير كارخانه حسابى مرا تحويل 
گرفت و براى شروع كار به سركارگر كارخانه معرفى  ام كرد، او هم مرا به اتاق مخابرات 

كارخانه برد و پس از بيان شرح وظايفم، در آن قسمت مشغول به كار شدم.
دو روز از كار كردنم در كارخانه گذشته بود كه احساس كردم مرا توى قفس 
كرده اند و زندانى هستم، دلم داشت مى تركيد، از كارخانه زدم بيرون و بهانه آوردم كه 

كارخانه راهش دور است و نمى توانم آنجا بروم.
بنياد شهيد مجدداً نامه اى نوشت و مرا به فروشگاه شهر و روستايى كه مقابل 

كارخانه راهش دور است و نمى توانم آنجا بروم.
بنياد شهيد مجدداً نامه اى نوشت و مرا به فروشگاه شهر و روستايى كه مقابل 

كارخانه راهش دور است و نمى توانم آنجا بروم.

مسجدالنبى(ص) بود معرفى كرد، آنجا هم كارهاى زيادى به من پيشنهاد دادند و 
در نهايت هم پس از دادن آموزش هاى لازم، من شدم ماشين نويس آنجا و نامه ها را 

تايپ مى كردم.
حدود 15 روزى هم آنجا كار كردم، اما اين مدت برايم خيلى سخت گذشت، يك 
روز توى خودم بودم و ناراحت كه يكى از افراد فاميل مرا ديد و گفت: چرا ناراحتى؟ 

گفتم: دنبال كارى هستم كه  بتوانم آن را انجام دهم. كارى كه با من سازگار 
باشد.

گفت: من تو را مى شناسم و با روحياتت هم آشنا هستم، تو فقط بايد برگردى سر 
كار قبلى ات.

گفتم: من با پاى قطع شده چطور مى توانم برگردم سر كار فنى و سخت؟
گفت: تو برو من مطمئن هستم كه موفق خواهى شد.

آن روزها تازه عصا به دست گرفته بودم، رفتم سر همان كار قبلى ام و مشغول به 
كار شدم، چند روزى كه گذشت احساس كردم دوباره به زندگى برگشته ام، خوشحال 

بودم و تصميم گرفتم كارى بكنم كه براى جامعه ام مؤثرتر باشم.
پدرم ماشينى داشت كه برادرم رانندگى آن را مى كرد، من هم قبلاً رانندگى كرده 

بودم و تصميم گرفتم كارى بكنم كه براى جامعه ام مؤثرتر باشم.
پدرم ماشينى داشت كه برادرم رانندگى آن را مى كرد، من هم قبلاً رانندگى كرده 

بودم و تصميم گرفتم كارى بكنم كه براى جامعه ام مؤثرتر باشم.

بودم و دوست داشتم دوباره ماشين سوارى كنم، اما امكانش برايم نبود، چرا كه يك 
پايم كاملاً قطع شده بود و توان رانندگى را نداشتم، خيلى فكر كردم و خلاصه هم 
بودم و دوست داشتم دوباره ماشين سوارى كنم، اما امكانش برايم نبود، چرا كه يك 
پايم كاملاً قطع شده بود و توان رانندگى را نداشتم، خيلى فكر كردم و خلاصه هم 
بودم و دوست داشتم دوباره ماشين سوارى كنم، اما امكانش برايم نبود، چرا كه يك 

تصميم گرفتم تا مشكل را يك طورى حل كنم.
به سراغ ماشين پدر رفتم، روزها با آن سر و كله زدم و سرانجام هم با ايجاد تغييراتى 

در آن و با تعبيه كلاج در كنار فرمان توانستم مثل گذشته رانندگى كنم.
با اجراى اين طرح ابتكارى كم كم تصميم گرفتم، با تلاش بيشتر و ارايه خدمات 

محمد حسن اسپرورينى، كارآفرين برتر كشور:محمد حسن اسپرورينى، كارآفرين برتر كشور:

هيچ وقت انتهايى براى هيچ وقت انتهايى براى 
كارهايم متصور نيستمكارهايم متصور نيستم

انشكيبا انصاريانشكيبا انصاريان
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مشابه، براى جامعه، به ويژه جانبازان و معلولان مفيدتر باشم، بنابراين شروع كردم به 
ادامه اين كار و وقتى دوستان متوجه شدند، ماشين هايشان را مى آوردند و فراخور حال 
و نوع جانبازى  شان تغييرات لازم را مى دادم تا آنها هم بتوانند به راحتى از خودروى 

خود استفاده كنند.
در همين ايام بود كه شغل قبلى جلوبندى  سازى را تغيير داده و فروشنده لوازم 
يدكى خودرو شدم. حدود 10سالى مشغول فروش لوازم يدكى بودم، در كنار آن، 
ماشين بسيارى از جانبازان را مناسب سازى مى  كردم تا اينكه تصميم گرفتم فضايى را 

براى فعاليت هايم فراهم آورم تا خدمات بيشترى به جانبازان ومعلولان ارايه دهم.
در همين ايام انجمن جانبازان و معلولان ضايعات نخاعى استان قزوين را به عنوان 

يك تشكل صنفى راه  اندازى كرده و هيأت مديره آن را هم تشكيل داديم.
در همين ايام انجمن جانبازان و معلولان ضايعات نخاعى استان قزوين را به عنوان 

يك تشكل صنفى راه  اندازى كرده و هيأت مديره آن را هم تشكيل داديم.
در همين ايام انجمن جانبازان و معلولان ضايعات نخاعى استان قزوين را به عنوان 

بلافاصله طرح را در انجمن مطرح كردم و با توجه به شناختى كه ساير اعضاى 
هيأت مديره از فعاليت هاى من داشتند، متقاعد شدند كه ادامه ى فعاليت من در 
بلافاصله طرح را در انجمن مطرح كردم و با توجه به شناختى كه ساير اعضاى 
هيأت مديره از فعاليت هاى من داشتند، متقاعد شدند كه ادامه ى فعاليت من در 
بلافاصله طرح را در انجمن مطرح كردم و با توجه به شناختى كه ساير اعضاى 

زمينه  ى مناسب سازى خودروى جانبازان و معلولان، هم به نفع جانبازان است و هم 
ايجاد درآمدى براى انجمن كه بتواند به فعاليت هايش ادامه دهد، بنابراين با پيشنهاد 
من موافقت كرده و فضايى را به عنوان كارگاه اختصاص داده و كار را به طور رسمى  

آغاز كرديم.
* كار شما مورد تأييد دستگاه هاى مرتبط دولتى هم بود؟

آغاز كرديم.
* كار شما مورد تأييد دستگاه هاى مرتبط دولتى هم بود؟

آغاز كرديم.

ما طى همين مدت با سازمان صنايع و راهنمايى و رانندگى صحبت هاى مفصلى 
را انجام داده  ايم، به طورى كه هر دوى آنها از ما و برنامه هايمان حمايت كردند و در 
حال حاضر هم، هر طرحى را كه اجرا مى كنيم، اول به اطلاع راهنمايى و رانندگى 
مى رسانيم و پس از تأييد آنها، توليد آن را ادامه مى دهيم كه تاكنون همه ى طرح هاى 
حال حاضر هم، هر طرحى را كه اجرا مى كنيم، اول به اطلاع راهنمايى و رانندگى 
مى رسانيم و پس از تأييد آنها، توليد آن را ادامه مى دهيم كه تاكنون همه ى طرح هاى 
حال حاضر هم، هر طرحى را كه اجرا مى كنيم، اول به اطلاع راهنمايى و رانندگى 

اجرايى ما مورد تأييد راهنمايى و رانندگى هم بوده است.
مى رسانيم و پس از تأييد آنها، توليد آن را ادامه مى دهيم كه تاكنون همه ى طرح هاى 

اجرايى ما مورد تأييد راهنمايى و رانندگى هم بوده است.
مى رسانيم و پس از تأييد آنها، توليد آن را ادامه مى دهيم كه تاكنون همه ى طرح هاى 

طى سال هايى كه در اين زمينه فعاليت داشته ام، هر روز طرح ها نسبت به گذشته 
كامل تر شده و امروز به جايى رسيده ايم كه تعداد متقاضيان مناسب سازى خودرو 
از ميزان توليدات ما بيشتر شده است كه به هيچ وجه پاسخگوى نياز اين عزيزان 
نيستيم، لذا موضوع را با اداره كل صنايع مطرح كرديم كه خوشبختانه آنها هم از طرح 
كاستقبال كرده و ما را به شركت شهركاستقبال كرده و ما را به شركت شهرك  هاى صنعتى ليا معرفى كردند تا با اختصاص 

زمين، بتوانيم كارگاهى جهت توليد قطعات مورد نياز احداث كنيم.
ما در حال حاضر با اشتغال 3 نفر، فقط امكان توليد يك دستگاه در روز را داريم، 
در حالى كه پيش بينى مى شود با راه اندازى كارگاه فوق بتوانيم با اشتغال به كار حداقل 

30 نفر، روزانه 30 دستگاه توليد كنيم.
* تاكنون چند دستگاه خودروى جانبازان و معلولان را مناسب سازى 

كرده ايد؟
از زمانى كه كار را به طور رسمى  و در انجمن آغاز كرده ايم، حدود 200 دستگاه 
خودروى جانبازان و معلولان سراسر كشور را مناسب سازى كرده ايم و در اين ميان 

تقريباً از تمام استان هاى كشور براى مناسب سازى خودرو به ما مراجعه شده است.
خودروى جانبازان و معلولان سراسر كشور را مناسب سازى كرده ايم و در اين ميان 

تقريباً از تمام استان هاى كشور براى مناسب سازى خودرو به ما مراجعه شده است.
خودروى جانبازان و معلولان سراسر كشور را مناسب سازى كرده ايم و در اين ميان 

* نحوه اطلاع رسانى شما و ارايه سفارش جانبازان چگونه است؟
با توجه به اينكه من در بخش ورزش هم فعاليت دارم، بيشتر در سفرهايى كه براى 
مسابقات مى رويم و يا در سمينارها و همايش ها كه شركت مى كنيم با تهيه و پخش 
بروشور، اطلاع رسانى مى كنيم و در همين رابطه هم معمولاً جانباز و يا معلولى كه 
مسابقات مى رويم و يا در سمينارها و همايش ها كه شركت مى كنيم با تهيه و پخش 
بروشور، اطلاع رسانى مى كنيم و در همين رابطه هم معمولاً جانباز و يا معلولى كه 
مسابقات مى رويم و يا در سمينارها و همايش ها كه شركت مى كنيم با تهيه و پخش 

نياز به مناسب سازى خودرو دارد با ما تماس گرفته و نوع ماشين و نياز خود را مطرح 
مى كند و ما پس از ساخت دستگاه مربوطه، وقت لازم را تعيين و به متقاضى اعلام 
مى كنيم و او نيز در وقت مقرر خودروى خود را به كارگاه آورده و دستگاه مورد نياز بر 

روى آن نصب مى شود.
البته در زمينه ى اطلاع رسانى، فعاليت هايى هم از سوى 

بنياد شهيد و بهزيستى صورت گرفته است.
* صحبت از مسابقات ورزشى كرديد، در عرصه 

ورزش چه فعاليت هايى داريد؟
من قبل از مجروحيت، به ورزش هاى رزمى  مى رفتم و 
علاقه زيادى هم به ورزش داشتم، اما بعد از مجروحيت و از 
دست دادن پا، امكان ادامه دادن اين رشته ورزشى نبود، لذا به 
سراغ ويلچررانى رفتم، به طورى كه چند سالى هم مقام هاى 
اول تا سوم اين رشته را كسب مى كردم. بعد از مدتى به سراغ 
ورزش وزنه بردارى رفتم، ولى به مرور زمان احساس كردم از 
اين طريق نمى توان به قهرمانى و رده هاى بالاتر دست يافت، 
لذا به سراغ ورزش تيراندازى رفتم و تاكنون هم اين رشته 
ورزشى را ادامه داده ام كه طى همين سال ها، 9 بار به اردوى 

تيم ملى دعوت شده ام و دو بار هم براى اعزام به اسپانيا و انگليس انتخاب شدم.
در طول همين سال ها دوره مربيگرى تيراندازى را هم گذرانده و در حال حاضر با 

داشتن كارت مربيگرى، مشغول آموزش اين رشته به علاقمندان هستم.
البته در كنار اين ورزش، به رالى هم علاقمندم، به طورى كه در سال 79 كه 
نخستين مسابقات رالى كشورى جانبازان برگزار شد، رتبه اول كشورى را به دست 

آوردم و چندين رتبه اول تا سومى   كشور را نيز تاكنون كسب كرده ام.
* موضوع ساخت ماشين تان چه بوده است؟ 

همانطورى كه گفتم، قبل از مجروحيتم علاقه زيادى به كارهاى فنى داشتم، لذا 
يك بار با وسايل ابتدايى كه در اختيار داشتم يك دستگاه خودرو ساختم كه به خوبى 
با آن رانندگى مى كردم، ولى متأسفانه بعد از رفتن به خدمت سربازى و طى دوران 
يك بار با وسايل ابتدايى كه در اختيار داشتم يك دستگاه خودرو ساختم كه به خوبى 
با آن رانندگى مى كردم، ولى متأسفانه بعد از رفتن به خدمت سربازى و طى دوران 
يك بار با وسايل ابتدايى كه در اختيار داشتم يك دستگاه خودرو ساختم كه به خوبى 

مجروحيتم اين خودرو در گوشه گاراژ توسط افراد مختلف از بين رفت.
* حرف آخرت و آينده اى كه پيش روست؟

به نظر من انسان ها متفاوت و داراى روحيات خاص خودشان هستند، من هيچ وقت 
انتهايى براى كارهايم متصور نيستم، ده ها بار شده كه به هدفى رسيده  ام و آنرا به ديگران 
واگذار كرده و سپس به سراغ هدف بزرگ ترى رفته  ام. كارى كه جزو اهدافم است و 

هميشه  را  آن 
پى خواهم گرفت.

امور  در 
هم  اجتماعى 
شدم،  وارد  كه 
را  انجمنى 
تشكيل داديم كه 
الحمداالله تا امروز 
ى  فقيت ها مو
خوبى را هم پشت 
سر گذاشته ايم، به 
طورى كه با ايجاد 

كارگاه توليدى فوق، توانسته ايم يكى از تشكل هاى موفق استان باشيم.
قابل ذكر است كه ما، در خصوص اداره انجمن، تاكنون از جيب خرج نكرده ايم، بلكه 

از فكرمان خرج كرده ايم تا كارها ماندگارتر باشد.
***

هشتم اسفند ماه سال 1342 در خيابان تبريز قزوين به دنيا آمده است، مقطع 
ابتدايى را همانجا و دوره راهنمايى را در منطقه سعدى گذرانده است. 

محمدحسن اسپرورينى در سال 63 ازدواج كرده، 3 فرزند دارد و همسرش هم به 
عنوان مربى تيراندازى، در خدمت همسران و فرزندان شاهد و ايثارگر استان است.

خودش مى گويد: 2 سال قبل از پيروزى انقلاب اسلامى   بود كه ترك تحصيل 
كردم و رفتم سر كار، از همان بچگى علاقه ى زيادى به كار كردن داشتم، رفتم سراغ 

جلوبندى  سازى و مشغول به كار شدم.
هفت سالى بود كه كارم همين بود، يعنى از 12 سالگى وارد اين شغل شدم، انقلاب 
كه پيروز شد رفتم بسيج محل ثبت نام كردم، فعاليت هايى هم در بسيج داشتم تا 
اينكه وقت خدمت سربازى ام كه رسيد. پدرم پيشنهاد داد بروم خدمت. من هم رفتم 

و ثبت نام كردم.
براى گذراندن دوران سربازى مرا به كردستان اعزام كردند. يك سالى را كردستان 
بودم و مرا به شهرهاى مختلف از جمله سنندج، سقز و 
كردستان  در  ضدانقلاب  سال ها  آن  فرستادند.  بوكان 
فعاليت زيادى داشت و به اشكال مختلف منطقه را به 
آشوب كشيده و به عناصر انقلابى، به ويژه پاسداران و 

سربازان حمله مى كردند.
محمد حسن اسپرورينى، در جنگ و يك پايش را تا 
انتهاى ران از دست داده و جانباز 50 درصد جانباز است 
و وقتى از نحوه ى حادثه اى كه منجر به جانبازى اش شده 
است مى  گويد، انگار اين اتفاق همين حالا افتاده است. 
اما هميشه معتقد است كه اين بده بستانى است بين او 

و خدا.

به نظر من انسان ها متفاوت و داراى روحيات خاص 
خودشان هستند، من هيچ وقت انتهايى براى كارهايم 
متصور نيستم، ده ها بار شده كه به هدفى رسيده  ام و آنرا 
به ديگران واگذار كرده و سپس به سراغ هدف بزرگ ترى 
رفته  ام. كارى كه جزو اهدافم است و آن را هميشه 
پى خواهم گرفت.

شماره  
29بيست و شش
شهريورماه ۱۳۸۶



* جيب الكاس، جيبه....
ــى كه هر كدام يك جام  ــدا اين جمله را فرياد مى زدند و در حال ــا، يك ص آنه
ــام اصلى بودند، جامى كه بن  ــت گرفته بودند، منتظر ج نمادين كوچك در دس
همام و ساير مسئولان فوتبال آسيا نه به آنها كه به تمام مردم عراق بايد تحويلش 
مى دادند، يك عده جوان گمنام عراقى ـ البته به زعم ما و خيلى هاى ديگر ـ كارى 
كرده بودند كه در ابتداى شروع جام ملت هاى فوتبال آسيا كسى چندان باورش 
ــد و براى آنها هيچ بختى قائل نبود يا اگر قائل بود آنها را پس از تيم هاى  نمى ش

ايران، ژاپن، استراليا، عربستان، كره جنوبى و چين قرار مى داد، اما...
شايد اين اما به اين خاطر بود كه آنها در مسابقات غرب آسيا از تيم دوم ايران 
Bيا همان تيم ملى Bيا همان تيم ملى B در فينال باخته بودند اما هيچ كس به اين نكته توجه نكرد 
كه آنها تيمى بودند كه از المپيك 2004 آتن همديگر را پيدا كرده بودند، پيرمرد 
ــى گروهى از جوانان گمنام عراقى را از زير آتش توپ و خمپاره جمع كرده  آلمان
بود، جايى براى تمرين و مسابقه نبود و همه اين ها يا بايد در اردن و كويت انجام 

مى شد و يا به اروپا مى رفتند. 
ــگفت زده كردند، مقام  ــروه جوان به المپيك 2004 رفتند و آنجا همه را ش گ
چهارمى المپيك آن هم براى كشور جنگ زده اى مانند عراق مقام در خورى بود، 

حالا آنها كم كم در حال بازيافتن آن اعتبار دهه 80 خود در فوتبال آسيا بودند. 
شروع نااميد كننده در جام ملت ها و آن تساوى روز اول بسيارى از كارشناسان 
ــت حتى از گروه خود هم بالا نيايند ولى  ــاند كه آنها ممكن اس را به اين باور رس
هنگامى كه عزم جدى وجود داشته باشد و يك تيم، تيم باشد، آن وقت است كه 
زردپوشان استراليايى كه عمدتاً در ليگ برتر انگليس شاغل هستند هم با 3 گل 
هنگامى كه عزم جدى وجود داشته باشد و يك تيم، تيم باشد، آن وقت است كه 
زردپوشان استراليايى كه عمدتاً در ليگ برتر انگليس شاغل هستند هم با 3 گل 
هنگامى كه عزم جدى وجود داشته باشد و يك تيم، تيم باشد، آن وقت است كه 

مغلوب تيمى مى شوند كه يك تيم بودند! 
ــد و معنى پيدا كرد. ويراى  ــه هر بازى بهتر از بازى قبلى آغاز ش اينجا پروس
برزيلى كه در ابتداى تورنمنت آشفته و مضطرب بود به سرعت خودش و تيمش 
را باز يافت و بعد قرعه مناسب يك چهارم نهايى، رسيدن تيم ضعيف كره جنوبى 
به رده بندى همه را به اين باور رساند كه عراق با خوش شناسى به فينال رسيده. 
اما ديگر فيناليست مسابقات عربستان بود، تيمى كه آنها هم اميدهاى عربستان 
ــى 2010 و خود جام 2010 آماده  ــان را براى مقدماتى جام جهان بود، اما خودش

مى كردند و در راه رسيدن به فينال تيم هاى گردن كلفتى مانند ازبكستان و ژاپن 
را نابود كرده بودند. 

حالا چند هفته از حكايت آن فينال كذايى مى گذرد، فينالى كه با پرس عالى 
عراق و گل يونس پايان خوشى را براى تيم عراق و مردم عراق نقش زد. 

ــال ها بود اين چنين شاد  ــى عراقى ها بود، آنها س ــان دهنده خوش تصاوير نش
ــتند، بهانه اى كه بتواند يك وفاق ملى را  ــده بودند، و به اين پيروزى نياز داش نش
تشكيل بدهد و در اين ميان، جادوى فوتبال بهانه اى شد، تصاوير نشان مى داد كه 
ــت جان آنها را در  عراقى هاى مقيمى عراق بدون توجه به خطراتى كه ممكن اس
خطر بيندازد به خيابان ها ريختند، خطرى كه از جانب تروريست ها پس از شادى 

پيروزى بر ويتنام و كره جنوبى جان چند ده عراقى را گرفت. 
ــورهاى عمده مهاجر نشينى كه عراقى هاى زيادى در آنها  به جز عراق در كش
ــد تا ترجيع بند حرف هاى همه آنها  ــاكن هستند هم جشن قهرمانى برگزار ش س
ــد كه: «اين  ــن تلويزيون مقابل آنها قرار مى گرفت اين باش ــى كه ميكروف هنگام

پيروزى را به همه عراقى ها، چه شيعه، سنى و كرد تبريك مى گوييم و...»
***

عراق در ميان بهت همه كشورهاى مدعى قهرمانى آسيايى پس از سوت داور 
استراليايى يكى از رويايى ترين شب هايش را پشت سرگذاشت و جوان هايى كه اين 
شادى را براى ملتشان به ارمغان آورده بودند، بى قرار جام بودند، نمى دانم يادتان 
هست جريان اختلاف كردستان و دولت مركزى عراق بر سر پرچم را يا نه، پيش 
ــتان برفراز بود  ــتان عراق پرچم اتحاديه كردس و پس از آن جريان در تمام كردس
ولى براى اولين بار پيروزى تيم فوتبال عراق بود كه باعث شد پرچم ملى عراق با 

ستاره ها و االله اكبرش در خيابان هاى كردستان عراق به اهتزار درآيد. 
***

AFCآنها بى قرار جام بودند و از مسئولان AFCآنها بى قرار جام بودند و از مسئولان AFC جام را مى خواستند «جام را بياوريد، 
جام را بياوريد...»

اين ترجمه همان جمله هاى عربى بود كه آنها فرياد مى زدند، آنها جام را براى 
يك ملت مى خواستند.

جامى براى يك ملت از هم گسيخته 
جيب الكاس، جيبه...*

جامى براى يك ملت از هم گسيخته 
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قيچى در بسكتبال به كار مى آيد، آن هم براى بريدن تور سبد بعد از قهرمانى 
يك تيم، اين رسمى است كه بين اهالى تور و توپ و سبد سال هاست كه جريان 
دارد، اما زمانى كه تيم بسكتبال كشورمان تهران را به مقصد ژاپن براى شركت 
در مسابقات بسكتبال جام ملت هاى آسيا ترك مى كرد، هيچ كس به فكر قيچى و 
بردن قيچى نبود، چرا كه رئيس فدراسيون به دليل مصدوميت عمده ستاره هاى 

تيم عنوان كرده بود كه هيچ انتظارى از اين تيم نبايد داشته باشيم. 
ما مى رفتيم تا عنوان هميشگى پنجم تا هشتمى را تكرار كنيم، اگر هم خيلى 
افتخار سومى  خوش شانس مى بوديم به جمع چهار تيم راه پيدا مى كرديم و 
بازى هاى آسيايى دوحه را كه كمتر از يكسال پيش كسب شده بود را تكرار 

مى كرديم. 
بسكتبال جام ملت هاى آسيايى ژاپن در كنار همه مسائلش يك اهميت خاص 
داشت، آن هم اين كه تنها يك تيم و قهرمان اين مسابقات به المپيك 2008 پكن 
راه پيدا مى كرد و ما منتظر بوديم تا آن يك تيم خوشبخت را نظاره كنيم و در 

روياهايمان خودمان را به جاى آنها ببينيم. 
***

بازى ها شروع شد، ما فيليپين را شكست داديم و اين فوق تصور ما بود، بعد 
اردن را، بعد چين و ديگران را، حالا ما صدرنشين گروهمان بوديم و به دور دوم 
گروهى صعود كرديم، بچه ها كم كم به خود باورى مى رسيدند و پس از آن كه قطر 
را با همه  آفريقايى هايش ـ در واقع تيم بسكتبال قطر منتخب قاره آفريقا بود ـ را 
شكست داديم ترجيح داديم به شكل مصلحتى به لبنان ببازيم تا در نيمه نهايى 
مقابل قزاقستان قرار بگيريم، قزاقستانى كه هر چند صدرنشينى گروهش را داشت 
ولى به زغم خيلى ها از تيم دوم يعنى كره جنوبى ضعيف تر بود، نيمه نهايى براى ما 
حكم مرگ و زندگى بود و به فينال رسيدن موجى از خوشى و خوشحالى را در 
جامعه ورزشى ايران به راه انداخت، جامعه اى كه هنوز غمگين شكست ستاره هاى 
شكننده فوتبالش بود ولى پس از افتخارآفرينى واليباليست هاى جوان در مسابقات 
جهانى، پس از آن به مدال رنگارنگ دو و ميدانى در آسيا و حالا فيناليست شدن 
بسكتباليست  ها باعث شده بود تا همه آن اشك ها و حسرت هاى مالزى و تيم ملى 

و قلعه نويى براى چند ساعتى فراموش شوند. 
ما ديگر مقام سنتى پنجم تا هشتمى بسكتبال آسيا، ناكامى در مسابقات جهانى 
واليبال، تك مدال هاى دو و ميدانى آسيا برايمان كوچك و غيرقابل تحمل بود، 
دوره جديدى براى ورزش كشورمان در مردادماه آغاز شده بود كه نياز به استمرار 

دارد و مراقبت. 
***

فينال روز ما بود، اگر چه 9 بر 4 عقب افتاديم اما همه و همه از صمد و آيدين 
نيكخواه بهرامى تا حامد حدادى و ديگران خودشان را جمع و جور كردند تا پس از 
آن پرتاب 3 امتيازى ثانيه هاى پايانى كوارتر اول ما با پيروزى زمين را ترك كنيم، 
بعد كوارتر دوم و سوم هم همين طور پيش رفت، به طورى كه در پايان كوارتر سوم 
فاصله امتيازهاى ما با لبنان و رونى فهد و فادى خطيب مغرور كه توى ذهنش 
هنوز فكر مى كرد ببر عرب است و حتى آن دو آمريكايى لبنانى شده آنقدر  زياد 
شده بود كه آنها زورشان را بزنند كه خودشان را برسانند ولى نتوانستند، بچه ها 
همه و همه به آنچه كه مى خواستند، قدم به قدم نزديك مى شدند، ما 3 امتياز 
پيش بوديم و تنها چند ثانيه به پايان بازى مانده بود، فادى و رونى و ديگران 

شانه هايشان را به نشانه تسليم فرو انداخته بودند، يك دو امتيازى ديگر 
در ثانيه پايانى يعنى خداحافظ لبنان و سلام پكن 2008، يعنى 

سالى ديگر همين حوالى، يعنى ما براى اولين بار در 
تاريخ ورزشمان به قهرمانى بسكتبال آسيا رسيده 

بوديم، مقامى كه پيش از اين در رده هاى 
جوانان، اميد و باشگاهى تجربه اش كرده 

بوديم و تنها طلاى بزرگسالان را كم 
داشتيم، طلايى كه با حضور در 

المپيك، چيزى كه پيش از آن تنها در المپيك 1948 لندن تجربه اش كرده 
بوديم، آميخته شده بود. 

***
بچه ها با شيطنت اطراف حلقه بسكتبال را گرفته بودند، كسانى مثل حامد 
حدادى و جابر روزبهانى بدون اين كه روى پنجه بايستند يا كسى آنها را بلند كند، 
اتصال تور به سبد را قيچى مى كردند، ديگران از كسى كمك مى گرفتند و بعد در 
فاصله بر پاشدن سكوها و تقسيم مدال ها، دو تيم لبنان و كره با حسرت جشن 

بچه ها اطراف سبد را نگاه مى كردند. 
راستى قيچى از كدام وقت به وسائل مسئولان تيم اضافه شد، اصلاً چه كسى 

بچه ها اطراف سبد را نگاه مى كردند. 
راستى قيچى از كدام وقت به وسائل مسئولان تيم اضافه شد، اصلاً چه كسى 

بچه ها اطراف سبد را نگاه مى كردند. 

ما  مى كرد  بتوانيم تور را قيچى كنيم؟ فكر 

دردرد ر كر ك ركسى به قيچى فكركسى به قيچى فك نمىر نمىر ك نمى ك نمى
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ــتم شهريور، تيم ملى واليبال كشورمان به مصاف حريفان  در حالى كه از هش
آسيايى خود مى رود، مسائلى پيرامون اين تيم اتفاق افتاده كه نگرانى كارشناسان 

را در پى داشته است. 
زوران گائيچ، مربى نامدار صربستانى كه از اواخر خرداد، هدايت تيم ملى ايران را 
به عهده گرفته است، تعدادى از بازيكنان بزرگ و سرشناس را از تيم كنار گذاشت و 
اين شبهه را به وجود آورد كه آيا در فرصت اندك باقى مانده تا مسابقات قهرمانى 
ــيا، مى توان تيمى قدرتمند به اين دوره از مسابقات اعزام كرد؟ گر چه زوران  آس
گائيچ هدف اصلى خود را به بازى هاى آسيايى 2010 گوانگ ژو و المپيك 2012 
لندن معطوف كرده است، ولى هر تورنمنت معتبر آسيايى براى مردم و مسئولان 
ما از اهميت ويژه اى برخوردار است. كارشناسان معتقدند كه گائيچ مى توانست به 
گونه اى عمل كند تا واليبال كشور، زمان به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت خود 
برسد. مربى صربستانى تيم ملى، با توجه به اهداف بلند مدت خود ظاهراً دست به 
گونه اى عمل كند تا واليبال كشور، زمان به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت خود 
برسد. مربى صربستانى تيم ملى، با توجه به اهداف بلند مدت خود ظاهراً دست به 
گونه اى عمل كند تا واليبال كشور، زمان به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت خود 

جوانگرايى زده و بازيكنان ارزشمندى چون اميرحسينى (بهترين پاسور سال هاى 
اخير و از مهره هاى كارساز در قهرمانى مجدد تيم پيكان در جام باشگاه هاى آسيا)، 
فرهاد ظريف (بهترين ليبرو در جام باشگاه هاى آسيا، به خصوص در بازى فينال كه 
تيم پيكان ايران با نتيجه سه بر صفر تيم الهلال عربستان را شكست داد)، محمد 
منصورى (سرعتى زن ثابت پنج ساله ى اخير تيم ملى ايران)، بهنام محمودى (كه 
Aحضورى موفق در سرى Aحضورى موفق در سرى A داشته است)، سعيد رضايى، مهدى بازارگرد، احسن االله 
شيركوند، عادل غلامى، عليرضا بهبودى و... را از تركيب تيم كنار گذاشته است. 
اگر تيم ملى واليبال ايران در اولين مصاف خود با حريفان آسيايى به نتايج مطلوبى 
دست نيابد، مسلماً انتقادات عليه گائيچ شديدتر مى شود و او براى ادامه ى كار با 
اگر تيم ملى واليبال ايران در اولين مصاف خود با حريفان آسيايى به نتايج مطلوبى 
دست نيابد، مسلماً انتقادات عليه گائيچ شديدتر مى شود و او براى ادامه ى كار با 
اگر تيم ملى واليبال ايران در اولين مصاف خود با حريفان آسيايى به نتايج مطلوبى 

چالشى جدى روبه رو خواهد بود. البته بعيد نيست كه اين مربى بزرگ با اين نگرش، 
ــالان هم، مانند تيم هاى  ــگرف كند و تيم ملى بزرگس تيم ملى را دچار تحولى ش
ــت پيدا كنند. تيم ملى نوجوانان براى  ــان و جوانان به عناوين جهانى دس نوجوان
دومين بار قهرمان آسيا شد و نايب قهرمانى مسابقات جهانى را هم در كارنامه ى 
ــابقات جهانى هم  ــيا، در مس خود دارد. تيم ملى جوانان هم علاوه بر قهرمانى آس
به عناوين درخور توجهى دست يافته است. حال بايد منتظر بمانيم تا ببينيم آيا 
زوران گائيچ با تيم بزرگسالان به نتايج دلخواه مى رسد يا تجربه ى تلخ فوتسال، اين 
بار در واليبال تكرار مى شود؟ بعد از آنكه تيم فوتسال ايران هفت بار متوالى قهرمان 
بلامنازع آسيا شد، جورانديرو، مربى برزيلى جانشين محمدحسن انصارى فرد شد 
تا تيم فوتسال ايران را به سكوهاى جهانى برساند. او به بهانه  ى جوانگرايى بازيكنان 
بزرگى چون محمدرضا حيدريان، وحيد شمسايى، بابك معصومى، كاظم محمدى 
و... را از تيم حذف كرد و با جوانگرايى صرف، نه تنها به سكوى جهانى نرسيديم، 
بلكه براى اولين بار قهرمانى آسيا را به ژاپنى ها هديه كرديم و خود به مقام سوم 
رسيديم. بلافاصله بعد از اين بازى ها، مسئولان فوتبال كشورمان حسين شمس 
را جانشين جورانديرو كردند. اين جايگزينى نتيجه داد و حسين شمس با دعوت 
ــدد از بازيكنان با تجربه و قراردادن تعدادى بازيكن جوان و با انگيزه در كنار  مج
آنها، براى هشتمين بار قاره ى كهن را مقهور قدرت و توان ايرانى ها كرد و فوتسال 
ايران بر بام آسيا نشست. البته شايد زوران گائيچ با جورانديرو قابل قياس نباشند، 
چون گائيچ كارنامه ى درخشانى دارد و حتى تيم صربستان به را قهرمانى المپيك 
رسانده است. شايد در آينده اى نزديك، اقدام گائيچ مبنى بر حذف بزرگان واليبال 
ــور را اقدامى شجاعانه تلقى كنيم و او را بستاييم، ولى در هر صورت گذشت  كش

زمان واقعيت  ها را روشن خواهد كرد. 
ــيا در گروه دوم با تيم هاى ژاپن، ويتنام و  ــابقات قهرمانى آس تيم ايران در مس
ــتان هم گروه است. در گروه اول تيم هاى اندونزى، قطر، مالديو و چين تايپه  پاكس
ــتان در گروه سوم و در گروه  ــريلانكا و عربس قرار دارند. تيم هاى چين، تايلند، س
چهارم تيم هاى كره جنوبى، هند، قزاقستان، امارات و استراليا جاى دارند. با توجه 
به نتايج درخشان تيم هاى چين و ژاپن در ليگ جهانى واليبال و شكست تيم هاى 
قدرتمند فرانسه و آرژانتين و همچنين حضور تيم هاى كره جنوبى و استراليا در 
مسابقات قهرمانى آسيا، مطمئناً ملى پوشان كشورمان كار سختى پيش رو دارند. 

قدرتمند فرانسه و آرژانتين و همچنين حضور تيم هاى كره جنوبى و استراليا در 
مسابقات قهرمانى آسيا، مطمئناً ملى پوشان كشورمان كار سختى پيش رو دارند. 

قدرتمند فرانسه و آرژانتين و همچنين حضور تيم هاى كره جنوبى و استراليا در 

مقابله با 
رزرزگرگرگ زت هاى بزت هاى ب ت هاى برت هاى بر قد
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اوايل دهه 60 ميلادى يك صنعت تبديلى به نام مونتاژ خودرو در دو كشور 
آسيايى به صورت تقريباً همزمان آغاز شد، كره جنوبى و ايران، يكى در آسياى 
اوايل دهه 60 ميلادى يك صنعت تبديلى به نام مونتاژ خودرو در دو كشور 
آسيايى به صورت تقريباً همزمان آغاز شد، كره جنوبى و ايران، يكى در آسياى 
اوايل دهه 60 ميلادى يك صنعت تبديلى به نام مونتاژ خودرو در دو كشور 

شرقى و ديگرى در آسياى غربى. 
سال ها و دهه ها كه گذشت به دليل شرايط مختلف كه شايد جاى آن در اين 
مطلب نباشد در دهه 90 ايران همچنان در حال مونتاژ كردن خودرو بود، ولى 
كره جنوبى صاحب صنعت غول آسايى در زمينه توليد خودرو و سه شركت بزرگ 

آن يعنى هيونداى، كياموتورز و دوو در حال تسخير بازارهاى جهانى بودند. 
اما اين موضوع چه ربطى مى تواند به ورزش و به خصوص فوتبال داشته باشد، 

به اين نكته هم خواهيم رسيد. 
 ***

دهه 60 در كنار توسعه صنعتى ايران، شاهد توسعه ورزشى در كشورمان بوديم، 
كشتى و فوتبال گل سر سبد و ساير رشته ها هم دنباله رو اين دو رشته. اقبال 
عمومى نسبت به فوتبال باعث شد تا استاديوم شهيد شيرودى شاهد گردهمايى 
اهالى فوتبال باشد، همين سرمايه گذارى روى فوتبال را توجيه پذير مى كرد. به 
همين خاطر بود كه گروهى از مربيان خارجى و از جمله اوفارل به فوتبال ما راه 
پيدا كردند، مربيانى كه نسل جديدى از مربيان داخلى از جمله حشمت مهاجرانى 
و حسن حبيبى را خلق كردند، ايران سه دوره پياپى قهرمان جام ملت هاى آسيا 
شد، به المپيك 1976 مونترال راه پيدا كرد و در ادامه موفقيت هاى خود به 

جام جهانى 1978 راه پيدا كرد. 
 ***

تا سال ها پس از انقلاب و جنگ خبرى از مربى خارجى در فوتبال ما نبود، 
شرايط جنگى و ركورد وضعيت ورزشى اصلى ترين مانع ورود مربيان خارجى به 
ورزش كشورمان بود و در اين شرايط ورزش كشورمان افتان و خيزان با بضاعت 
داخلى خود به حركت خود ادامه مى داد تا پس از آن و در دهه هفتاد به تدريج 
مربيان درجه چندم اروپايى و آمريكايى جنوبى پايشان به ايران باز شد، مطرح ترين 
نامى هم كه به ايران آمد بلازويچ بزرگ بود كه ماترك او يعنى برانكو با پنج سال 

تأخير ايران را ترك كرد. 
نامى هم كه به ايران آمد بلازويچ بزرگ بود كه ماترك او يعنى برانكو با پنج سال 

تأخير ايران را ترك كرد. 
نامى هم كه به ايران آمد بلازويچ بزرگ بود كه ماترك او يعنى برانكو با پنج سال 

غرض از اين نبش قبر تاريخى اين بود كه در دوره اول حضور مربيان خارجى 
در فوتبال كشورمان، گروهى از مربيان جوان و فوتباليست هاى آن زمان در كنار 
تا  و  داخلى  نيازهاى  دو دهه جوابگوى  به مدت  توانستند  و  گرفتند  قرار  آنها 
حدودى خارجى ورزش ما باشند، اما در دوره دوم كمتر اين كار صورت گرفت، 
دوره اى كه مى بايست نسل دوم مربيان تعليم يافته ايرانى زير نظر مربيان ـ آن 
هم مربيان طراز اول يا دست كم درجه دو ـ خارجى به سيستم فوتبال كشورمان 

تزريق مى شدند. 
 ***

ما در آسيا دو قطب فوتبال داريم، يك طرف شرق آسيا و سمت ديگر غرب 
آسيا، در شرق آسيا و در سال هاى دور تنها كره جنوبى حرفى براى گفتن داشت و 

يا كشورى مانند برمه و نه خبرى از ژاپن و چين بود و نه حتى تايلند. 
در اين طرف هم ايران و عربستان و كويت و عراق حضور داشتند، اما اين شكل 
سنتى سال هاست كه به هم ريخته، ژاپن و چين دو دهه است كه مدعى شده اند و 
از اين طرف هم كشورهاى ديگر، پيش نرفتن با جريان روز خيلى كسان را از دور 

صنعت ناقص مونتاژ 
مربى وطنى 

خارج كرده. زمانى اگر هندوستان و برمه در فوتبال آسيا صاحب مقام بودند حالا 
حتى به حساب نمى آيند و از آن طرف ژاپن در 16 سال اخير 3 مقام اولى فوتبال 

آسيا را كسب كرده است. 
 ***

بر مى گرديم به ابتداى بحثمان، پس از شكست ايران در جام ملت هاى آسيا، 
حرف و حديث فراوانى در گرفت و تقريباً 99 درصد انگشت تقصير به سمت 
بر مى گرديم به ابتداى بحثمان، پس از شكست ايران در جام ملت هاى آسيا، 
حرف و حديث فراوانى در گرفت و تقريباً 99 درصد انگشت تقصير به سمت 
بر مى گرديم به ابتداى بحثمان، پس از شكست ايران در جام ملت هاى آسيا، 

سرمربى تيم يعنى اميرقلعه نويى نشانه رفته بود، اما هيچ كس از خودش نپرسيد 
كه مكانيسم رسيدن امير قلعه نويى به سمت سرمربى گرى تيم ملى چه بود. 

امير قلعه نويى روزى كه كارش را در استقلال شروع كرد. يك برنامه سه ساله 
براى اين تيم تدوين كرد و درست در سومين سال اين برنامه بود كه تيمش را 
قهرمان ليگ برتر كرد، قهرمانى او در ليگ برتر، همراهى اش با كخ و شركت 
بايد  اينها  اما آيا همه  در كلاس هاى مربى گرى باشگاه هاى آلمان هم درست، 
باعث مى شد تا يك مربى كه ميدان هاى مطرح آن هم در بعد ملى و در مقام 

سرمربى گرى تيم ملى را تجربه نكرده در اين جايگاه قرار بگيرد. 
بهترين نقد را هم بيژن ذوالفقار نسب در مورد او انجام داد، جايى كه در برنامه 
نود گفت كه امير بايد پنج سال تجربه در بعد ملى را كسب مى كرد و آنگاه در مقام 

سر مربى گرى تيم ملى قرار مى گرفت. 
 ***

خوزه مورينيو معروف، تمام تجربه مربى گرى اش را از چند سال قرار گرفتن به 
عنوان مترجم در كنار سر بابى چارلتون به دست آورده، نسل اول مربيانمان هم 
تجربياتشان را در چند سال و از قرار گرفتن در كنار مربيان انگليسى و اروپايى به 
دست آوردند و سال ها مفيد فايده بودند، اما در اين سال ها و از حضور اين همه 

مربى ريز و درشت چه چيزى عايد فوتبال ما شده است. 
يادمان نرود ما و كره جنوبى در دهه 60 ميلادى صنعت مونتاژ را فرا گرفتيم...
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گفت وگو با مصطفى كارخانه 
سرمربى تيم واليبال جوانان 

لحن حماسى
آقاى سرمربى

لحن حماسى
آقاى سرمربى

لحن حماسى

اشاره: 
نه اين كه او يكشبه به اين نام و نشان رسيده باشد، او ربع قرن است كه به عنوان 
مربى تلاش مى كند، درست هنگامى كه بعد از تجربه بازى در تيم ملى واليبال نيروهاى 
مسلح و تيم هاى پارچين، صنايع دفاع، ميلاد، حصارى و استقلال در حين يك مسابقه 
 ـ23 سالگى مربى گرى در واليبال را  دوستانه فوتبال ترقوه اش شكست در سن 24 

شروع كرد. 
پله پله بالا آمد تا جايى كه امروز تجربه سرمربى گرى در تيم هاى ملى نوجوان، جوانان 
و بزرگسالان كشورمان را دارد، سال 81 بهترين مربى سال ورزش ايران شناخته شد و 

يك ماه و چند روز پيش با تيم جوانان ايران مقام سوم جهان را به دست آورد. 
مصطفى كارخانه در سن 50 سالگى به افتخارى نادر در ورزش ايران دست پيدا كرد 
و در بازگشت بود كه قرار شد مدال شجاعت و لياقت او به عنوان نماينده مربيان تيم 

ملى واليبال جوانان داده شود. 
با كارخانه در شرايط ويژه اى گفت وگو كرديم، برق منطقه نوبنياد رفته بود و ما در 
تاريكى روى پله هاى مقابل جايگاه ورزشگاه صنايع دفاع روبه روى هم نشستيم تا او با 
همان لحن حماسى همه چيز را برايمان توضيح دهد و همين لحن حماسى بود كه ما 
را در جو زمانى قرار داد كه ايران دو ست از ايتاليا عقب بود و همين مصطفى كارخانه 

بود كه بچه ها را تشجيع كرد و حس مبارزه را در آنها زنده كرد. 
***

* اين چندمين مصاحبه شماست؟ 
 ـ7 مورد راديويى و بيشتر از همه اينها هم مطبوعات، كار، كار   ـ10 مورد تلويزيون، 8 

 ـ20 سال يكبار اتفاق مى افتد.  خوبى بود چرا كه كسب عنوان جهانى هر 30 
* براى ايران؟ 

 ـبله، چون ما نسبت به تيم هاى بزرگ دنيا به لحاظ فيزيك مشكل داريم. 
* فيزيك بازيكنان؟ 

 ـبله، اروپايى ها و آمريكايى ها از لحاظ فيزيك از ما بالاتر هستند ميانگين قدى ما 
194 سانتى متر بود در حالى ميانگين قد تيم روسيه 202، برزيل 201، بلغارستان 
199و كوبا 204 سانتى متر بود، كوبايى ها يك بازيكن 211 هم سانتى مترى در بازى 
داشتند، يكى از مسائلى كه اگر مى خواهيم در آينده اين سومى ما به اولى تبديل شود 

اين است كه اين ميانگين قدى ما به آنها برسد. 
* اين فاكتور قد چقدر تأثيرگذار است؟ 
اين است كه اين ميانگين قدى ما به آنها برسد. 
* اين فاكتور قد چقدر تأثيرگذار است؟ 
اين است كه اين ميانگين قدى ما به آنها برسد. 

 ـدر فلسفه دفاع كردن، 50درصدش قد است. 
* براى افزايش اين ميانگين بايد چكار كرد؟

 ـبايد روى قد بلندها سرمايه گذارى كرد، امكانات را براى جوان هاى مستعدى كه قد 
و قواره خوبى دارند فراهم كنيم بخصوص در مدارس، يك مدرسه با يك توپ واليبال 

هيچ وقت موفق نيست، بايد تخصصى كار كنيم. 
* اين كار تخصصى در مدارس ما امكان پذيرست؟ 

 ـبله در يك مدرسه راهنمايى يا دبيرستان بياييم يك مربى تخصصى واليبالى 
يك مربى تخصصى هندبال، بسكتبال، يك دانه هم فوتبالى اختصاص بدهيم نه اين 
كه يكنفر بدهيم كه همه كار را انجام بدهد، به اين مى گويند كار پايه اى، هنگامى كه 

فونداسيون قدى باشد مى توانيم طبقاتمان را بنا كنيم. 

در مرحله دوم باشگاه ها قرار دارند، بعضى از باشگاه هاى ما متأسفانه ضعيف ترين 
مربيانشان را مى گذارند براى تيم هاى پايه در حالى كه كار پايه بهترين مربى فنى و با 
شخصيت ترين مربى را مى خواهند، ما اگر مى خواهيم كار فرهنگى انجام بدهيم بايد از 

اينجا شروع كنيم. 
* بعضى مربى ها به يك سطحى كه مى رسند شايد برايشان كسر شأن 

اينجا شروع كنيم. 
* بعضى مربى ها به يك سطحى كه مى رسند شايد برايشان كسر شأن 

اينجا شروع كنيم. 

باشد كه با نونهالان و نوجوانان كار كنند؟ 
 ـنه اتفاقاً لذت در كار با تيم هاى پايه است. 
باشد كه با نونهالان و نوجوانان كار كنند؟ 
 ـنه اتفاقاً لذت در كار با تيم هاى پايه است. 
باشد كه با نونهالان و نوجوانان كار كنند؟ 

* خود شما از بين گروه هاى سنى اين گروه را انتخاب مى كنيد؟ 
 ـبله، اگر پيشنهاد بشود و مختار باشم اين گروه سنى را انتخاب مى كنم، خود من 
مربى نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بوده ام، آنقدرى كه از كار با جوانان و نوجوانان لذت 
برده ام در بزرگسالان نبوده، جوان و نوجوان مثل يك نهال است و هر جور بخواهى 
مى توانى آموزشش بدهى ولى بزرگسالان مثل درخت شكل گرفته اى است و نمى شود 

كارش كرد. 
اينها سرمايه هستند و بايد از لحاظ ورزشى، اعتقادى، فرهنگى، روحى و روانى و 
ذهنى رويشان كار شود كه از آفت هاى اجتماعى دور بمانند، جوان پول و شهرت به 
دست مى آورد و امكان انحراف وجود دارد او آنقدر بايد مقاوم شود كه از اين آسيب ها 

دورى كند. 
* واليبال ما در رده نوجوانان و جوانان در سال هاى اخير مقام هاى خوبى 
كسب كرده، اين ها به رده بزرگسالان وارد مى شوند، فكر مى كنيد نسل 

جايگزينى براى اينها وجود دارد؟ 
 ـخوشبخاته واليبال  ما با آمدن آقاى داورزنى كه تحصيل كرده است و دكتراى 
ورزش دارد و در زمينه تربيت بدنى و باشگاه  دارى داراى تجربه است، من افق واليبال 
را روشن مى بينم، پشتوانه سازى خوب دارد شكل مى گيرد، گروه هاى كارشناسى مانند 
گروه كشف استعداد، گروه كانون ها، گروه مينى واليبال و گروه هاى ديگر در حال كار 

زيربنايى هستند. 
* الان هم يك سرى انتظارات از واليبال به وجود آمده؟ 

 ـبله، شما وقتى مقام سومى جهان را كسب كرديد به شكل ناخودآگاه مردم از تو 
دومى مى خواهند و اولى، گفتم كه پنجاه سال طول مى كشد كه به سومى برسى ولى 
اينجا ديگر كار سخت تر مى شود، بايد امكانات در اختيار بگذارند، بايد پول خرج شود، ما 
هنوز ترس داريم از تيم هاى بزرگ دنيا از بس ارتباط بين المللى مان كم است، بايد اين 
ارتباط قطع نشود، بايد با روسيه بازى كنيم و برويم توى دل روسيه كه ببينيم روسيه 
چكار كرده در زمينه بدنسازى، در زمينه تكنيك و همه مسائل ديگر، برويم ببينيم 
برزيل، كوبا، آلمان، ايتاليا و غيره چكار كرده اند، از هر كدام كه يك چيز بگيريم مى شود 
الگوبردارى و شبيه سازى، ما مربيان توانمندى داريم چرا كه ايرانى هستيم و به تيممان 

و مملكتمان اعتقاد داريم. 
* قبل از اعزام به مراكش خودتان ذهنيتتان چطور بود؟ 

 ـمن يك آدم مثبت انديش هستم و به كار خود و به خصوص پشتكار خودم اعتقاد 
دارم، به همين خاطر هميشه قله را نگاه مى كنم، براى رسيدن به هدف هم در 
جلسه  هاى ابتدايى با بازيكنان چهار تا قله كشيدم، قله اول را هدف گذارى كردم، ابتداى 
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قرار دارد، آن وقت است كه طرح نقشه و دفاع و حمله مى ريزم. 
* ايرانى ها پيروزى هاى اول و دوم تيم برايشان تا حدودى عجيب بود، حتى 
باخت به كوبا را هم غيرعادى تلقى نكرديم ولى در نهايت از گروه خودمان 

صعود كرديم؟ 
 ـآن هم به عنوان تيم اول كه بى سابقه بود، من روحيه بازيكنانم را خوب شناخته 
بودم، اينها را جمع كردم و مثال شهيد فهميده را برايشان زدم، گفتم مگر شهيد 
فهميد نمى دانست تانك دشمن كه مى آيد و او نارنجك مى بندد و مى رود، كشته خواهد 
شد، براى سربلندى من و شما اين كار را كرد و در كل بحث اعتقادى زيادى براى آنها 

مطرح كردم. 
* وارد فضاى مسابقات بشويم، در بدو ورود تيم هاى ديگر چقدر براى شما 

بخت قائل بودند؟ 
 ـدر شروع مسابقات شايد جايگاه ما را ششم تا هفتم مى دانستند ولى بچه ها خيلى 
زحمت كشيده بودند، الان هم كه براى شما صحبت مى كنم و يكماه از مسابقات 
 ـ3  گذشته شايد 20 ساعت كمبود خواب دارم، ما شب و روز نداشتيم، شب بايد 4 

فيلم را آناليز مى كرديم و روز هم مسابقه بود. 
* كى به چشم يك رقيب جدى به شما نگاه كردند؟ 

 ـزمانى كه در استارت 3 بر صفر بلغارستان را برديم، بلغارها از تيم هاى مطرح بودند 
و ما قدم اول را كه خيلى مهم بود محكم 
برداشته بوديم، بازى دوم كه با ايتاليا بود 
2 ست عقب افتاديم، ما در تمرينات اين 
حالت را تمرين كرده بوديم، تيم الف و ب 
را مقابل هم قرار مى دادم و مى گفتم تيم 
الف 24 بر 19 از ب عقب است و الان 
بايد جبران كنيد يا 2 ست عقب افتاده را 
بايد ببريد، همين حالت در بازى با ايتاليا به 
دردمان خورد و گفتم حالا وقتش است كه 

جبران كنيد. 
* اينجا ديگر بچه ها به خود باورى 

رسيدند؟ 
 ـاز قبل رسيده بوديم ولى دو برد پياپى 
SMSكه داشتيم بچه ها از ايران SMSكه داشتيم بچه ها از ايران SMS فرستادند 
كه فلانى، رئيس جمهور دوبار پياپى از شما 
به عنوان مربى وطنى، مربى ايرانى، مربى 
بسيجى  ياد كرده و من هم به بچه ها منتقل 
كردم و نگفتم كه از من اسم برده و گفتم 
كه آقاى احمدى نژاد از تيم به نيكى اسم 
برده و مسئوليت ما سنگين شده است، 

وقتى هم برگشتيم رئيس جمهور ما را مورد لطف قرار داد و آن نشان شجاعت و لياقت 
را كه به بنده اعطا شد تا آخر عمرم فراموش نمى كنم. 

البته اين را هم بگويم، همه اين ها با استرس و زحمت به دست آمد، من چهار بار به 
خاطر قلبم در بيمارستان بسترى شدم، من هم زن و بچه دارم و بچه هايم بزرگ شده اند، 
عروس دارم،  دخترم را شوهر داده ام و بايد به آنها بيشتر برسم ولى از مردم و به خصوص 
خانواده هاى شهدا مى خواهم كه برايم دعا كنند تا انرژى بگيرم و بتوانم در خدمت مردم 

و مملكتم باشم. 
خصوص  در   *
آمده  پيش  بحث 
در خصوص مربى 
خارجى  و  ايرانى 

چه نظرى داريد؟
به  معتقد  من   ـ
سالارى  شايسته 
هستم، هر كس كه 

لياقت دارد، كارنامه دارد و عملكرد مناسب داشته باشد بايد در رأس قرار بگيرد، چه 
هستم، هر كس كه 

لياقت دارد، كارنامه دارد و عملكرد مناسب داشته باشد بايد در رأس قرار بگيرد، چه 
هستم، هر كس كه 

ايرانى و چه خارجى، آنچه در گذشته مرا ناراحت مى كرد تبعيض بود، ما ايرانى ها 
غريب پسند هستيم، مربى خارجى آورديم با ماهى 25 ميليون تومان ولى به مربى 
وطنى ماهى 450 هزارتومان پرداخت مى شود، اين انگيزه ها را مى كشد، من آدم قانعى 

هستم ولى همه اينجور نيستند. 
* نهايت آرزوى شما در مربى گرى؟

 ـمربى گرى انتها ندارد و دوست دارم امروزم با فردايم متفاوت باشد.  

كار بود و هنوز اردوهاى اصلى شروع نشده بود، براى مثال بنا داشتيم توى بازى هاى 
سوپر ليگ نقاط ضعف و قوت بازيكنانمان كه در ليگ حضور داشتند را شناسايى كنيم، 
پايان بازى  هاى ليگ مصادف بود به رسيدن به قله اول، ما سخت ترين كارها را قله اول 
فرض كرديم به طور مثال فيزيك سخت ترين درس يك دانش آموز است كه آن را قله 
اول فرض كرديم، قله دوم را درس شيمى گرفتيم كه شروع اردوى اول و جدى ما بود 
كه شامل بدنسازى بود و مثلاً كار سرويس، در اين مرحله سرويس زن هاى ما اگر دو 
اول فرض كرديم، قله دوم را درس شيمى گرفتيم كه شروع اردوى اول و جدى ما بود 
كه شامل بدنسازى بود و مثلاً كار سرويس، در اين مرحله سرويس زن هاى ما اگر دو 
اول فرض كرديم، قله دوم را درس شيمى گرفتيم كه شروع اردوى اول و جدى ما بود 

سرويس خوب مى زدند مى توانستند يك سرويس خطا هم داشته باشند. 
قله سوم را رياضى گرفتيم و در اين اردو گفتيم حالا سه سرويس خوب در مقابل 
يك سرويس خطا بزنيد، قله آخر هم كه قله نهايى بود كه در مقابل 4 سرويس خوب 

اجازه داشتند يك سرويس خطا داشته باشند. 
* يك نوع تكامل تدريجى؟ 

 ـبله، من به آنها گفتم كه ما يك هواپيماى چهار موتوره هستيم، فتح قله اول يعنى 
روشن شدن يك موتور، قله آخر موتور چهارم بود كه يعنى شرايط اضطرارى، ما از 
100 درصد كه بالاتر نداريم، ما دنبال اين بوديم، اين 100 را هم تقسيم بندى كرديم به 
حمله 45 درصد، سرويس 20 درصد، توپ گيرى 15 درصد، دفاع 15 درصد و مابقى 
هم توپ هاى برگشتى، تجربه 30 ساله من به من مى گفت كه با تمرينات رقابتى و 

فرمول رياضى جواب مى گيريم. 
به همان دليل اوليه  كه گفتم يعنى ضعف فيزيكى و تا حدودى تكنيكى ما فكر 
كرديم كه اين خلاء را با چه چيزى مى توانيم پر كنيم با تلاش، با همت والا، با توكل بر 

خدا، توسل بر ائمه و داشتن برنامه 
* اين مسائل را با بازيكنان هم مطرح مى كرديد؟ 

 ـبله ولى قبل از آن مى ديدم كه آفت بزرگ بازيكنان ما ذهنيت منفى شان است، براى 
تقويت اين ذهن، «نمى شود» و «نمى توانم» را كنار زدم و پالس هاى مثبت فرستادم كه 
ما مى توانيم، هدف را وقتى بزرگ گرفتى تمريناتت هم بايد در راستاى آن هدف بزرگ 
باشد، وقتى هدف كوچك باشد تمرينان هم سبك مى شود، ما از همان اول هدفمان 

را بزرگ گرفتيم. 
* اين كار چقدر وقت برد؟ 

 ـشايد ده سال است كه من سرمربى تيم هاى ملى جوانان و نوجوانان هستم، ده 
سال است كه رسيدن به اينجا وقت برده، براى اين موفقيت هم خيلى فاكتورها كنار هم 
قرار گرفته، يك مدير، يك سرمربى، يك سرپرست و بازيكنان خوب، اين كار به تنهايى 
صورت نگرفته و در كنار تمرينان ذهنى، انسجام تيمى بچه ها عالى بود انسجامى كه در 

طول همه اين سال ها بى سابقه بود. 
* اين انسجام چطور به دست آمد؟ 

 ـمن براى اين كه بچه  ها را در يك فاز انگيزشى قرار بدهم، يك بازى را با نام مبارك 
فاطمه زهرا(س) وارد ميدان مى شديم، يك بازى با نام مولا اميرالمؤمنين(ع) يك بازى 
با نام امام حسين(ع) و يا حتى يك بازى را با نام پدر و مادرهايمان، يك مورد بود كه به 
تك تك بچه ها گفتم آرش كشاورزى، موسوى عراقى، على نجفى، صابر نريمان نژاد كارى 
كنيد كه بعد از بازى به پدر و مادرهايتان زنگ بزنم و بگويم دمتان گرم با اين بچه هايتان، 

حالا ببينم چقدر پدر و مادرهايتان را دوست داريد. 
* با همين لحن حماسى؟ 

 ـبله، خيلى مهم است، ما به كوبا باخته بوديم و فردا ساعت 10 يعنى كمتر از 10 
ساعت زمان داشتيم كه با ژاپن بازى كنيم، ژاپنى كه 6 ماه قبل در تهران 3 بر يك به 
آنها باخته بوديم، حالا هم مى خواستيم انتقام بگيريم و هم كار صعودمان آسان شود، 
مانده بودم چطور اينها را تحريك كنم، گفتم دوست دارم امروز را به عشق پدر و 

مادرهايتان مبارزه كنيد. 
حس و عطش پيروزى طلبى را اينطور در آنها به وجود آوردم كه توانستيم دينمان 
را به واليبال اين مملكت ادا كنيم و ارزش واقعى جوانان اين مملكت را به دنيا نشان 
بدهيم، ما نشان داديم كه حاضريم جانمان را براى اين مملكت بدهيم چرا كه به عنوان 

يك بچه بسيجى و فرزند و برادر روحانى به ايرانى بودنم افتخار مى كنم. 
* چقدر اين اعتقادات در كارتان مؤثر بود؟ 

 ـخيلى، من سال ها در وزارت دفاع در خدمت دكتر دهقان، سردار شمخانى، سردار 
وحيد، دكتر منطقى مديرعامل ايران خودرو، آقاى سردار شهريارى مدير عامل صبا 
باطرى بوده ام، نيروهاى ارزشى كه من و واليبال به آنها بدهكار هستيم و اين گونه 

گوشه اى از دينمان را هم به اين عزيزان و هم به مملكت ادا كرديم. 
* كارى بود، كه اختصاصاً شما انجام داده باشيد؟ 

گوشه اى از دينمان را هم به اين عزيزان و هم به مملكت ادا كرديم. 
* كارى بود، كه اختصاصاً شما انجام داده باشيد؟ 

گوشه اى از دينمان را هم به اين عزيزان و هم به مملكت ادا كرديم. 

 ـبله ما تيم هاى بزرگ دنيا را در اينترنت بررسى كرديم، روزى چند ساعت تمرين 
مى كنند، قدشان، وزنشان، ارتفاع حمله و دفاعشان كجاست من به آناليز خيلى اعتقاد 
دارم و چون نظامى هستم اعتقاد داريم اين مثل جنگ مى ماند، اگر مى خواهم با دشمنم 
بجنگم پشت اين خاكريز چند نفر دشمن، چند تانك، چند نفربر و چقدر ادوات ديگر 

يك مورد بود كه به تك تك بچه ها گفتم آرش كشاورزى، 
موسوى عراقى، على نجفى، صابر نريمان نژاد كارى كنيد 
كه بعد از بازى به پدر و مادرهايتان زنگ بزنم و بگويم 
دمتان گرم با اين بچه هايتان، حالا ببينم چقدر پدر و 
مادرهايتان را دوست داريد

شماره  
35بيست و شش
شهريورماه ۱۳۸۶



وظيفه ى همه ى ما اين است كه به نحو احسن 
روى ابعاد انسانى جنگ و جبهه كار كنيم. كه 
به يارى خدا موفق خواهيم بود

اگر بخواهيد نامش را بگوييد، مخاطب شما در ابتدا 
مى گويد اسمش آشناست بعد مى گويد: «آها، همان 
پيرمرد شيرازى را مى گويى.» مهدى فقيه را با عينك هاى 
 1324 متولد  مى شناسيم،  شيرازيش  لهجه  و  گرد 
كه كار هنرى را از دبيرستان هاى شيراز با تئاتر شروع 
كرده، دانشگاه هنرهاى دراماتيك در سال 53 آغاز كار 
آكادميك او بود و پس از آن دانشكده ونسن و انستيتو 

مارلى لورواى فرانسه. 
فقيه سال 56 و در  اوج انقلاب به ايران بازگشت و 
بعد از انقلاب كارش را با بازى و كارگردانى كار عروسكى 
آغاز كرد كه در نهايت منجر به بازى در فيلم هايى مانند 
ستارگان خاك، قله دنيا، ليلى با من است، هور در آتش، 
سه قهرمان، مريم مقدس، مى گى نه نگاه كن و تعداد 

زيادى فيلم سينمايى و سريال تلويزيونى شد. 
او براى بازى در هور در آتش و اجراى نقش بابا عقيل 

جايزه بازيگر نقش اول را از آن خود كرد. 
با او در دفتر مجله شاهد جوان و در يك عصر آرام 
پنج شنبه به گفت وگو نشستيم و شنونده حرف  هاى 

شيرين او با لهجه شيرين شيرازى بوديم. 
 ***

بازيگر سينماى دفاع  با دو عنوان  را  * شما 
مقدس و كمدى مى شود شناخت؟ 

 ـدقيقاً آن هم كمدى اى كه با مفاهيم انسانى آميخته 
مقدس و كمدى مى شود شناخت؟ 

 ـدقيقاً آن هم كمدى اى كه با مفاهيم انسانى آميخته 
مقدس و كمدى مى شود شناخت؟ 

است، ما مى توانيم در كار كمدى هم مفاهيم انسانى را 
دخيل كنيم مثل ليلى با من است. 

* و اين ذهنيتى كه به هر كارى دست بزنيم كه 
كار خنده دار شود را از بين برد؟ 

 ـبله، ليلى با من است جرأت خاصى به خرج داد و در 
كار خنده دار شود را از بين برد؟ 

 ـبله، ليلى با من است جرأت خاصى به خرج داد و در 
كار خنده دار شود را از بين برد؟ 

دوره خودش بسيار موفق بود. 
* خودتان در انتخاب ژانر حساس هستيد؟ 

 ـببينيد من كار تاريخى هم انجام داده ام مانند مريم 

مقدس، به نوعى مى شود گفت به دليل نوع حرفه مان 
همه نوع كار قبول مى كنيم، ولى اين تنوع كار باعث 

نمى شود به هر قيمتى هر كارى را قبول كنيم. 
* شما را بيشتر با چه نقشى مى شناسند؟ 

 ـبابا عقيل. 
واقعى  شخصيت  با  چقدر  عقيل  بابا  اين   *

خودتان همخوانى دارد؟ 
 ـمن در دوره دفاع مقدس نه به عنوان رزمنده، بلكه به 
عنوان هنرمند تئاتر همكارى داشتم و جبهه رفتم، از فاو 
تا بلندى هاى حاج عمران را رفته ام. اوايل به ما مى گفتند 
يكسرى كار جنگى براى اينها اجرا كنيد، ما گفتيم بابا 
خود اينها دارند مى جنگند و بهتر از ما هم مى جنگند، 
حالا اگر مى خواهيم تئاتر اجرا كنيم چه بهتر كه كمدى 

باشد. 
* چه سال هايى؟ 

 ـاز همان بحبوبه آغاز جنگ، يعنى سال هاى 60 به 
بعد، خاطره هاى زيادى هم از آن دوره دارم، يك اجرا 
داشتيم در يك سوله. فكر مى كنم لشكر امام رضا (ع)، 
يك سوله بزرگ بود و مشكل صدا داشتيم، يك بچه 16 
 ـ15 ساله آمد و يكسرى از اين ميكروفون ها را جورى 
توى صحنه كار گذاشت كه تمام صحنه را پوشش مى داد، 
همچنين سيستمى را توى تالارهاى بزرگ شهرمان هم 
نديده بودم، اجرا كه كرديم به معاون لشكر گزارش داده 
بودند كه اجرا خيلى خوب بوده، ما مى خواستيم برويم 
كه معاون لشكر آمد و گفت مثل بچه خوب مى مانيد 
و چند اجراى ديگر انجام مى دهيد يا بگويم كه نگذارند 
از اينجا خارج شويد، بايد بچه ها از خط بيايند و اين كار 

را ببينند. 
شايد اين سابقه جبهه باعث شد تا آن نقش بابا عقيل 

در بيايد، يعنى بچه هاى جبهه را از نزديك ديده بودم. 
* چطور شد پايتان به جبهه باز شد؟ 

 ـچطور رفتنش را يادم نمى آيد ولى خب رفتيم. 
* فكر نمى كرديد كه شما يك تحصيل  كرده 
هنرى  كار  هم  آن  كار،  جاى  جبهه  و  هستيد 
* فكر نمى كرديد كه شما يك تحصيل  كرده 
هنرى  كار  هم  آن  كار،  جاى  جبهه  و  هستيد 
* فكر نمى كرديد كه شما يك تحصيل  كرده 

نيست؟
 ـنه، جاهايى هست كه مدارك و كارنامه و همه چيز 
فراموش مى شود، من اين را گفته ام كه چرا مثلاً نمى گويند 
 ـنه، جاهايى هست كه مدارك و كارنامه و همه چيز 
فراموش مى شود، من اين را گفته ام كه چرا مثلاً نمى گويند 
 ـنه، جاهايى هست كه مدارك و كارنامه و همه چيز 

هنر دوره بودايى يا هنر دوره مسيحى، هنر دوره يهودى، 
اينها قبل از ما بوده اند، ولى هنر دوره اسلامى زبانزد است. 

اين به خاطر اعتقادى بودن هنر ماست. 
يك مثال بزنم، مسجد عتيق شيراز معمارى داشته كه 
خاص بوده و اهل دل، اين معمار معين مى كند محراب 
كجا ساخته شود و قبله كدام طرف است، اما عده  اى 
با او مخالفت مى كنند و مى گويند كه نه قبله سمت 
ديگر است، معمار هم كه در معذورات قرار مى گيرد دو 
انگشتش را باز مى كند و قبله را ميان آن دو انگشت 
نشان مى دهد، مى بينيد كه هنر ما اعتقادى بوده كه به 
آن هنر دوره اسلامى اطلاق مى شود، حالا كه حكومت 
اسلامى هستيم چه كرده ايم؟، هنرمان را توانسته ايم 
به مرحله اى برسانيم كه بگوييم هنر دوره اسلامى در 

حكومت اسلامى؟ 
* شما خودتان چه فكر مى كنيد؟ 

 ـنتوانستيم. 
* نتوانستيم يا نخواستيم؟ 

 ـمن عمله هنر هستم، متفكران، كارگزاران فرهنگى 
ما و بزرگان فرهنگى ما نمى دانم چكار مى كنند و اين 

خيلى بد است. 
ما مكاتب زيادى داريم اصفهان، تبريز، خراسان، ولى 
كو، به بهانه سنتى بودن همه را كنار گذاشتيم و توى 
دانشگاه هايمان هنر مدرن را تدريس مى كنيم، ما به 
خاطر آثارى كه الان زينت بخش موزه هاى دنيا هستند 
شناخته شده ايم، ولى به اشتباه يكسرى اسم گذاشتيم 

گپ و گفتى با مهدى فقيه بازيگر سينما 

دفاع مقدس 
با لهجه شيرازى 
دفاع مقدس 
با لهجه شيرازى 
دفاع مقدس 

سينىاليا حسينىاليا حسينى

36



مثل سنتى كه من با اين كلمه به شدت مخالفم، چرا 
به جاى معمارى سنتى نبايد بگوييم معمارى ايرانى يا 
اسلامى، ايرانى ها در طول تاريخ چقدر روى هنر اسلامى 
تأثير گذاشتند، اگر يك چيز گرفتيم در مقابل خيلى 
اسلامى، ايرانى ها در طول تاريخ چقدر روى هنر اسلامى 
تأثير گذاشتند، اگر يك چيز گرفتيم در مقابل خيلى 
اسلامى، ايرانى ها در طول تاريخ چقدر روى هنر اسلامى 

چيزها عرضه كرديم. 
* به چه خاطر؟ 

 ـچون هميشه كار هنر ما ايرانى ها با اعتقاد همراه 
بود، پشتوانه داشته ايم، هنر دوره ساسانى و زرتشتى 
الهى بوده، سنگ  نوشته هاى تخت جمشيد را نگاه كنيد، 
اينجور شروع مى شود: به نام خدا؛ يا خدايا كشور من را از 

خشكسالى و دروغ محافظت كن. 
* و با اسلام اين هنر تكامل پيدا كرد؟ 

 ـبله و چون اين تكامل در دين بود را پذيرفتيم، قبل 
از آن يهوديت و مسيحيت بودند. پس چرا آن دين ها را 

نپذيرفتيم. 
* آقاى فقيه وارد حوزه كارى خودتان يعنى 

نپذيرفتيم. 
* آقاى فقيه وارد حوزه كارى خودتان يعنى 

نپذيرفتيم. 

سينما مى شويم، چه حسى داريد از اين كه به 
عنوان يك بازيگر سينماى دفاع مقدس شناخته 

شده ايد؟ 
 ـافتخار مى كنم، من از سر صدقه شهدا آن نقش بابا 

عقيل رابازى كردم. 
چه  مقدس  دفاع  سينماى  عموم  بين  در   *

جايگاهى دارد؟ 
 ـمردم به خدا نوع كار را بدون شعار و لودگى دوست 

دارند، ببينيد بعد از آن كار هور در آتش من 
با خانواده اى برخورد كردم كه فكر نمى كردم 
علاقه اى به آن فضا داشته باشند، ولى خيلى 
بابا عقيل كلى  از نقش  و  محبت كردند 
تعريف كردند و خيلى لطف داشتند، مردم 

آگاه هستند. 
* ولى ظاهراً مسئولان مردم را خيلى 

دست پايين فرض مى كنند؟ 
اتوبوس  با  ببين من  آفرين،  آفرين...   ـ
مى آيم و مى روم، من در متن مردم هستم و 
خوشحالم، با مردم دمخور هستم. من ميان 

مردم به خوبى بازخورد كارها را مى بينم. 
* يك تقسيم بندى نسلى در كشور 
به سينماى  داريم، نسل سوم چقدر 

دفاع مقدس اهميت مى دهد؟ 
 ـما اطلاع رسانى خوبى نداشته ايم. 

* از طرف كى؟
 ـكل بدنه فرهنگى را مى خواهم بگويم، شايد رويمان 
نشده كه ابعاد مختلف يك شهيد را معرفى كنيم، آن 
شهيد رسيده به انسان كامل بودن كه شهيد شده است.

ابزارهاى تبليغى ما سينما و  از  * مگر يكى 
تلويزيون نيست، آن هم با حجم انبوه توليداتش 
ابزارهاى تبليغى ما سينما و  از  * مگر يكى 
تلويزيون نيست، آن هم با حجم انبوه توليداتش 
ابزارهاى تبليغى ما سينما و  از  * مگر يكى 

در زمينه دفاع مقدس يا انقلاب، از اين ابزار براى 
ترسيم چهره واقعى اين ژانر استفاده شده است؟ 

 ـنه، چون به آن داشته هاى واقعى ما از جنگ نزديك 
نشده است، من خاطرم هست كه در جريان جنگ هر 
مسئولى كه مى رفت پشت ميكروفن با اين جمله شروع 
مى كرد: «بسم رب الشهدا و صديقين، اما جديداً اين 
مسئولى كه مى رفت پشت ميكروفن با اين جمله شروع 
مى كرد: «بسم رب الشهدا و صديقين، اما جديداً اين 
مسئولى كه مى رفت پشت ميكروفن با اين جمله شروع 

جمله را شنيده ايد؟ 
* نه، خيلى وقت است.

 ـبه همين خاطر است، يعنى فكر مى كنند جبهه و 
جنگ هم تمام شده، غرب هنوز كه هنوز است دارد 
روى جنگ ويتنام فيلم هايى مى سازد بى نظير، هزينه 
ما  مال  مى دانى  مى كنند،  سرمايه  گذارى  مى كنند، 
چرا نمى شود، چون به هفته دفاع مقدس كه نزديك 

مى شويم، همه جمع مى شوند كه چكار كنيم، چكار 
كارهاى  مثل  مسائل، درست  اين دست  از  و  نكنيم 
مناسبتى شب هاى شهادت كه چند بازيگر لباس هاى 
بشور بپوش تنشان مى كنند و يك شمشير و يك دكور 
كاهگلى و يك فانوس و يك شمع، بابا به خدا اين نيست، 
فكر بكنيد، آنها فكر مى كنند، چهار سال تحقيق مى كنند، 
متن مى نويسند، پى گيرى مى كنند تا يك كار قابل قبولى 

مثلاً مثل فيلم غلاف تمام فلزى ساخته مى شود. 
متن مى نويسند، پى گيرى مى كنند تا يك كار قابل قبولى 

مثلاً مثل فيلم غلاف تمام فلزى ساخته مى شود. 
متن مى نويسند، پى گيرى مى كنند تا يك كار قابل قبولى 

* يعنى كيفيت فداى كميت شد؟ 
 ـكميتى هم نبود، قسمت عمده اى از كار يك كپى 

ناقص از فيلم هاى ايتاليايى بود، فيلم هاى حادثه اى.
* همين نوع كار ذهنيت ها را منحرف نكرد؟ 

 ـچرا، در حالى كه كارهاى جدى سينماى دفاع 
مقدس ما مثل كارهاى حاتمى كيا، مرحوم ملا قلى پور، 
حميد نژاد، كمال تبريزى و خيلى هاى ديگر موفق بودند، 

الان اين كارگردان ها كه مؤلف بودند كجا هستند. 
چرا   *
از  تعدادى 
كه  همين ها 
از  بعد  گفتيد 
يك  ساخت 
فيلم مى گويند 
اين آخرين كار 
فيلم مى گويند 
اين آخرين كار 
فيلم مى گويند 

ما در سينماى 

دفاع مقدس بود؟ 
 ـاذيتشان مى كنند، وسايل نمى دهند، براى فيلم يك 
اسلحه و مقدارى مهمات  خواهى، كلى تو را مى دوانند، در 
غرب در عوض كلى كمك مى شوند و علاوه بر وسايل 
ايده هم مى گيرند، ولى اينجا با همه اين محدوديت ها 
فيلمى ساخته مى شود، تازه يك عده كارشناس بايد 
بيايند نظر بدهند كه اينجا را حذف كن، آنجا را عوض 

كن و از اين دست مسايل. 
* سينماى دفاع مقدس چقدر مى تواند ادامه 

داشته باشد؟ 
 ـجاى كار زياد دارد. 

* اين به خاطر ظرفيت هاى پنهان باقى مانده است؟ 
 ـهمين جور كه فرموديد، ظرفيت هاى پنهان زيادى 

باقى مانده. 
* يعنى نياز به زمان هست كه كارگردانان ما 
يك رجعتى به سينماى دفاع مقدس داشته باشند 

آن هم در سال هاى آينده؟
يك رجعتى به سينماى دفاع مقدس داشته باشند 

آن هم در سال هاى آينده؟
يك رجعتى به سينماى دفاع مقدس داشته باشند 

 ـامكانش هست، اينجور هم نيست كه سينماى دفاع 

مقدس همين الان هم كم رونق باشد، مردم نوع خوب و 
سينمايى اين ژانر را دوست دارند. 

* تحليل منفى رسانه اى چقدر تأثيرگذار است؟
سينمايى اين ژانر را دوست دارند. 

* تحليل منفى رسانه اى چقدر تأثيرگذار است؟
سينمايى اين ژانر را دوست دارند. 

 ـباز مردم همه چيز را مى فهمند، حضرت امام (ره) 
مى گفت كه ما مردم خوبى داريم، مردم آگاهى داريم، 

قدر اين مردم را بدانيم. 
* اگر نسل سوم يا چهارم ما بيايند و به شما 
بگويند كه اين تصويرى كه شما از جنگ ساختيد 
جوابى  چه  نبود  درست  يا  نكرديم  درك  ما  را 

داريد؟ 
 ـاين مسئله براى خودم پيش آمده، در فرودگاه يك 

جوانى آمد و تقريباً همين سؤال را مطرح كرد.
 ـاين مسئله براى خودم پيش آمده، در فرودگاه يك 

جوانى آمد و تقريباً همين سؤال را مطرح كرد.
 ـاين مسئله براى خودم پيش آمده، در فرودگاه يك 

* از چه چيز انتقاد داشت؟ 
 ـمشكل اين بود كه تفهيم نشده بود و آن واقعيت هاى 
ملموس هنوز برايش جا نيفتاده بود و بيشتر القائات بود، 
من برايش بابا عقيل را گفتم، يا در فاو كه بوديم مسجدى 
بود مال شهردارى تهران، پيرمردى از شيراز 
آمده بود و آنجا فالوده شيرازى صلواتى به 
بچه ها مى داد، اين را برايش تعريف كردم 
كه به اين شكل بوده، در جواب آخر به 
من گفت همه اين بچه ها دقيقاً همين  ها 
كه به اين شكل بوده، در جواب آخر به 
من گفت همه اين بچه ها دقيقاً همين  ها 
كه به اين شكل بوده، در جواب آخر به 

هستند كه توى فيلم اخراجى ها تصوير 
شده است. 

* يعنى يك فيلم همه ذهنيت  آنها 
را ساخته بود؟

 ـمن يك مثالى براى او زدم، صاحبى 
وارد باغى شد، باغبان را فرستاد پى نخود 
سياه و نظر سوء نسبت به زن باغبان داشت، 
به زن گفت همه درها را بستى، زن گفت 
همه درها را بستم جز در خداوند، صاحب 
به خاك مى افتد و توبه مى كند، من تنها 

توانستم در آخر اين جواب را به او بدهم. 
* قانع شد؟ 

 ـبه خودش واگذار كردم كه برود فكر بكند. 
از  درصد  چند  ذهنيت  اين   *

جوان هاى ماست؟ 
 ـاقليت جوان هاى ما. 

* كارگردان جوانى وجود دارد كه 
رغبت داشته باشد كار دفاع مقدس 

انجام بدهد؟ 
با  كرديم  كار  كليپى  يك  هست،   ـ
آقاى ميرمحمدى و تهيه كننده اش صحرائيان كه فرزند 
شهيد هم هست، جوانانى كه هم سوادش را دارند و 
هم دلسوخته، مى دانيد كه كليپ ساختن گاهى خيلى 
سخت تر از يك فيلم سينمايى است، هستند جوانانى كه 
در اين زمينه كار كنند، اما نمى دانم چه كسى بايد دست 

اينها را بگيرد و حمايتشان كند. 
* از آخرين كارتان بگوييد. 

 ـملك سليمان كه يك اقتباس قرآنى و كار تاريخى 
است كه در مرحله فيلمبردارى قرار دارد و هنوز نوبت به 

نقش هاى من نرسيده است. 
* حرف آخر؟ 

جنگ ما يك جنگ فرهنگى بود و شهدايى كه 
بودند.  متفكرى  آدم  هاى  كرديم  الهى  آستان  تقديم 
كه بايد شايسته و بايسته به آنها پرداخت. سال ها بايد 
بگذرد كه بدانيم اين ستارگان خاكى چه كسانى بوده اند. 
وظيفه ى همه ى ما اين است كه به نحو احسن روى ابعاد 
انسانى جنگ و جبهه كار كنيم. كه به يارى خدا موفق 

خواهيم بود. 

شماره  
37بيست و شش
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بيست وپنجمين جشنواره فيلم فجر، هشت فيلم را با موضوع و مضمون سينماى 
چنگ پذيرا شد. اين رقم در مقايسه با آمار توليد فيلم هايى مشابه در اين ژانر طى 
كمى ،  لحاظ  به  گذشته  سال  هشت 
را نشان مى دهد.  قابل توجهى  افزايش 
اما نكته مهمى  كه در توليدات سينماى 
جنگ در سال 85 (اعم از فيلم هايى كه 
تا زمان نگارش اين سطور به نمايش در 
آمده اند و چه آنهايى كه تاكنون توفيق 
و  توجه  قابل  نيافته اند)  عمومى   اكران 
فيلمسازان  نگرش  تغيير  است،  تعمق 
به مقوله سينماى جنگ است. گونه اى 
سينماى  در  سال هاست  كه  سينمايى 
جهان، طرفداران خاص خود را دارد و در 

سينماى ما نيز از اين گونه سينمايى با نام سينماى دفاع مقدس نام برده مى شود. 
سال ها بود كه در سينماى ما هرگاه صحبت از سينماى جنگ به ميان مى آمد، 
بيننده با سابقه ذهنى قبلى از اينگونه فيلم ها در سينماى ايران ناخودآگاه به ياد 
فيلم هايى مى افتاد كه رزمنده  ايرانى را تنها با يك اسلحه كلاشينكف در مقابل خيل 

عظيمى  از سربازان دشمن قرار مى داد و عجبا كه  او به تنهايى دست به نابودى تمام 
افراد دشمن مى زد و يا در فيلم هايى ديگر، سربازان و افسران و فرماندهان دشمن 
چنان كودن و احمق به تصوير كشيده مى شدند كه حتى باور آن نيز در عالم خيال 
و سينما بسيار دور از ذهن بود؛ به هر حال اين روند در ژانر سينماى دفاع مقدس 

سال ها و سال ها ادامه داشت.
هر چند روند ساخت فيلم هاى دفاع مقدس طى هشت سال گذشته به لحاظ كمى  
دچار كاستى فراوان شد اما به لحاظ كيفى شاهد ساخت آبرومندانه ترين فيلم هاى 
سينماى ايران در حيطه دفاع مقدس بوديم. آژانس شيشه اى، قارچ سمى ، دوئل و... 
فيلم هايى بودند كه قهرمانان بازگشته  از جنگ را در اجتماع امروزى در قالبى ديگر و 

البته با تأكيد بر روزهاى دفاع مقدس بر پرده سينما جان مى بخشيدند.
فيلم هايى بودند كه قهرمانان بازگشته  از جنگ را در اجتماع امروزى در قالبى ديگر و 

البته با تأكيد بر روزهاى دفاع مقدس بر پرده سينما جان مى بخشيدند.
فيلم هايى بودند كه قهرمانان بازگشته  از جنگ را در اجتماع امروزى در قالبى ديگر و 

اما توجه سينماگران و سياستگذاران سينمايى به مقوله دفاع مقدس حد فاصل 
سال هاى 84 تا 85 سبب شد تا هشت فيلم سينمايى در جشنواره بيست وپنجم 
به روى پرده روند. فيلم هايى با موضوع، مضمون و يا به بهانه دفاع مقدس؛ ويژگى 
فيلم هاى ياد شده در جشنواره بيست وپنجم، تنوع موضوعى آن است به گونه اى 
كه بيننده مى تواند در فضايى طنز (اخراجى ها) قهرمانان جنگ را به نظاره بنشيند 
و يا از سوى ديگر مستقيما ً در صحنه نبرد حضور يابد و شاهد از جان گذشتگى 
رزمندگان براى حفظ ناموس و وطن باشد (روز سوم). جالب اينكه در بطن يك 
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نگاهى به رويكرد جديد سينماى ايران به ساخت فيلم هاى جنگى

احياى سينماى جنگ: 
يك فرصت طلايى

احياى سينماى جنگ: 
يك فرصت طلايى

احياى سينماى جنگ: 

سينماى ايران، امروز و در اين لحظه 
به بلوغ و پختگى مناسبى به لحاظ 
ساختارى و محتوايى در سينماى 

جنگ رسيده و سينماگران ما اينك 
پشتوانه اى گرانبها در اين عرصه 

محسوب مى شوند
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ماجراى انتقام جويى نيز مى تواند با بخشى از دردهاى پنهان جانبازان سال هاى دفاع 
مقدس مواجه شود (سنگ، كاغذ، قيچى) و يا تلاش يك رزمنده سابق را در جامعه  

امروز براى يافتن خاطره اى تلخ و فراموش شده به نظاره بنشيند (پاداش سكوت).
مجموع فيلم هاى ياد شده به  اضافه نوع داستان و ساختار ساير فيلم هاى اين 
ژانر در سال 85 (مثل يك قصه، دست هاى خالى، آنكه دريا مى رود، اتوبوس شب) 
نشان دهنده  اين نكته  است كه سينماگران ايران به قرائت و تصوير جديدى از سينماى 
جنگ دست يافته اند. تصويرى كه چنانچه حمايت سياستگذاران دولتى را به لحاظ 
مادى و معنوى به همراه داشته باشد مى تواند زمينه ساز بسيار مناسبى براى آينده اى 

درخشان در اين ژانر سينمايى در سينماى ايران باشد.
تأكيد بر اين نكته نيز بر هيچكس پوشيده نيست كه بدون ترديد چنانچه 

درخشان در اين ژانر سينمايى در سينماى ايران باشد.
تأكيد بر اين نكته نيز بر هيچكس پوشيده نيست كه بدون ترديد چنانچه 

درخشان در اين ژانر سينمايى در سينماى ايران باشد.

فيلم سازى بخواهد صحنه هاى نبرد را به تصوير بكشد حتماً و مى بايست از منابع 
تأكيد بر اين نكته نيز بر هيچكس پوشيده نيست كه بدون ترديد چنانچه 
فيلم سازى بخواهد صحنه هاى نبرد را به تصوير بكشد حتماً و مى بايست از منابع 
تأكيد بر اين نكته نيز بر هيچكس پوشيده نيست كه بدون ترديد چنانچه 

مالى دولتى بهره بگيرد. چرا كه بخش خصوصى با توجه به محدوديت سرمايه خود 
قادر نيست تا يك پروداكشن اين گونه را به لحاظ مالى پشتيبانى كند و حاصل نيز 
اينگونه خواهد بود كه  از هشت فيلم ياد شده در سال 85 تنها و تنها دو فيلم به شكل 
مستقيم و گسترده صحنه هاى نبرد را به تصوير كشيده اند (روز سوم و اخراجى ها) 
و باقى فيلم ها اگرچه در متن و حاشيه خود مساله جنگ و دفاع مقدس را به نوعى 
دستمايه كارشان قرار داده اند اما به هر حال نشانى از فضاى درگيرى رزمندگان ما با 
دشمن، كمتر نشانى به چشم مى آيد. البته همين جا لازم است اين نكته را نيز خاطر 
نشان سازم كه به مانند سال هاى ميانى دهه شصت و اوايل دهه هفتاد نبايد همه هم 
و غم فيلم سازان ما به صحنه هاى درگيرى معطوف شود. بلكه  اتفاقاً اينك مى بايست 
نشان سازم كه به مانند سال هاى ميانى دهه شصت و اوايل دهه هفتاد نبايد همه هم 
و غم فيلم سازان ما به صحنه هاى درگيرى معطوف شود. بلكه  اتفاقاً اينك مى بايست 
نشان سازم كه به مانند سال هاى ميانى دهه شصت و اوايل دهه هفتاد نبايد همه هم 

سينماى ايران زندگى آدم هاى جنگ را در فضاى روزمره  و مناسبات اجتماعى 
امروز جستجو كند و نمايشگر دردهاى پيدا و پنهان اين آدم ها پس از جنگ باشد. 
اما حمايت بخش هاى مختلف دولتى (و نه تنها وزارت ارشاد) از فيلم هايى كه در آن 
تاريخ جنگ ما از طريق سينما روايت مى شود مى تواند بسيار ارزشمند و ماندگار 
باشد. نگاهى به عمليات هاى مهم در هشت سال دفاع مقدس همچون عمليات 
فتح المبين ـ عمليات بيت المقدس ـ عمليات والفجر و... نشان مى دهد كه هنوز 
بخش كوچكى از توانمندى هاى رزمندگان ايران در تاكتيك هاى نظامى  و فتوحات 
مختلف از زبان سينما تصوير نشده است. و سينماگرانى كه جنگ را از نزديك تجربه 
كرده اند خود بهتر از هر كس ديگرى بر اين نكته معترف خواهند بود كه هر يك از 
عمليات هاى ياد شده مى تواند بستر مناسبى براى يك فيلم جنگى با ساختارى بسيار 

مناسب و به دور از كليشه هاى رايج باشد.
در اين سال و زمانه به نكته اى اعتقاد زيادى دارم: نسل سوم ما كه در فضاى جنگ 
قرار نگرفته و آن را تجربه نكرده  است. از چه راهى مى تواند با رشادت ها و مقاومت 
پدران و برادرانش آشنا شود؟ آيا به جز اين است كه زبان سينما به عنوان هنر هفتم 
و در برگيرنده تمام هنرها بهترين بستر براى آشنا ساختن نسل هاى پس از جنگ با 
اين روايت هشت ساله دفاع و مقاومت است؟ همان گونه كه گفتم بخش هاى مختلف 
دولتى را همتى بلند مى بايد تا نسبت به اين رسالت مهم اهتمام ورزند و با حمايت 
مادى و معنوى خود سينماى ايران را در اين راه يارى گر باشند. فيلم هاى به نمايش 
در آمده در بيست و پنجمين جشنواره فيلم فجر كه در ژانر دفاع مقدس ساخته شده 
بودند اين مسأله را به روشنى بيان كردند كه سينماى ايران، امروز و در اين لحظه 
در آمده در بيست و پنجمين جشنواره فيلم فجر كه در ژانر دفاع مقدس ساخته شده 
بودند اين مسأله را به روشنى بيان كردند كه سينماى ايران، امروز و در اين لحظه 
در آمده در بيست و پنجمين جشنواره فيلم فجر كه در ژانر دفاع مقدس ساخته شده 

به بلوغ و پختگى مناسبى به لحاظ ساختارى و محتوايى در سينماى جنگ رسيده 
و سينماگران ما اينك پشتوانه اى گرانبها در اين عرصه محسوب مى شوند تا بتوانند 
ناگفته هاى سال هاى دفاع مقدس را با بيانى شيوا و به شكلى هنرمندانه تصوير كنند. 
بدون ترديد نام كارگردانان نام آشناى جوان و پيشكسوت و ميانسال در ميان هشت 
فيلم ساخته شده سال 84 و 85 (خسرو سينايى ـ كيومرث پوراحمد ـ ابوالقاسم 
طالبى ـ محمد حسين لطيفى ـ سعيد سهيلى ـ مازيار ميرى ـ  آرش معيريان 
ـ مسعود ده نمكى) مؤيد اين نكته  است كه تمايل به ساخت فيلمى  با موضوع و 
مضمون دفاع مقدس مختص به قشر خاصى از كارگردانان و يا از آن يك نسل خاص 
نيست؛ بررسى كارنامه كارى هشت كارگردان ياد شده نشان مى دهد كه  ايشان در 
ساخته هاى قبلى خود اكثر قريب به اتفاق گونه هاى سينمايى را آزموده اند و رويكرد 

ايشان به سينماى جنگ نشان از استقبال و آمادگى سينماى ايران براى تقويت هر 
چه بيشتر اين ژانر سينمايى دارد.

به ياد داشته باشيم كه بيش از شصت سال از جنگ دوم جهانى مى گذرد اما 
كشورهاى درگير در آن جنگ و حتى كشورهايى كه در جنگ دوم جهانى نيز 
شركت نداشته اند، همواره علاقه زايدالوصفى به  اين ژانر سينمايى از خود بروز داده اند. 
به گونه اى كه همه ساله شاهد ساخت و اكران فيلم هاى جنگى در سطح گسترده 
جهانى هستيم و البته در اين زمينه هاليوود با هوشمندى كامل و اگاهى به  اين 
نكته كه مى بايست نسل هاى جديد خود را با  روند جنگ جهانى دوم آشنا سازد، 
سياست ها و اهداف مورد نظر دولت هاى خود را از طريق اين مديوم سينمايى و به 

وسيله سينماى جنگ تبيين و منعكس مى كنند.
به هر صورت به نظر مى رسد هم اكنون فرصتى طلايى در زمينه  احياى مجدد 
سينماى دفاع مقدس به سينماى ايران روى آورده  است. چرا كه  از يك  سو استقبال 
سينماگران از اين گونه سينمايى روندى رو به رشد داشته و از سوى ديگر حمايت هاى 
مختلف دولت و به ويژه وزارت ارشاد و انجمن سينماى دفاع مقدس، بنياد حفظ 
آثار و ارزش هاى دفاع مقدس و ساير نهادهاى دولتى و نيمه دولتى توجه ويژه اى را 
به اين بخش معطوف داشته اند و برآيند اين توجه و آن علاقه مندى، فرصتى طلايى را 
براى سينماى ايران و ژانر سينماى دفاع مقدس به وجود آورده تا يكبار ديگر مردم با 
استقبال خود از اين فيلم  ها سالن هاى سينما را رونق ببخشند و از ديگر سو پشتوانه 
خوبى در سينماى ايران براى نسل هاى آينده به جهت آشنايى با سينماى جنگ و 

هشت سال دفاع مقدس اندوخته شود.

ايشان به سينماى جنگ نشان از استقبال و آمادگى سينماى ايران براى تقويت هر 
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در اينجا چوب ها با تو سخن مى گويند. چوب هايى كه تراش  خورده اند و در 
اشكال مختلف همچون قطعات كوچك و بزرگ يك پازل، هنرمندانه در كنار هم 
چيده  شده اند و تصاويرى زيبا را خلق كرده اند. اينجا تالار نگارستان است. نمايشگاه 

معرق «راز چوب» 
ردپايى از نوآموزى 

تابلوها را يكى يكى از نظر مى گذرانى، از نمايشگاه هاى معرق بسيارى تا به حال 
ديدن كرده اى اما،، گويا «راز چوب» حرف ديگرى براى گفتن دارد. متفاوت است 

و جذاب. 
آثار از دور بى شباهت به تابلوهاى نقاشى نيستند اما، وقتى از فاصله نزديك به 
تماشايشان مى ايستى سطح چوبى شان از ميان رنگ ها خودى نشان مى دهد. به 

راستى كه به نقاشى عجيب نزديك اند و حضور عنصر رنگ در آنها غالب است. 
تا به امروز تابلوهاى معرق را محدود به طرح هايى مرسوم و تكرارى ديده اى؛ 
طرح هايى چون گل و مرغ، ليلى و مجنون، آيه هاى قرآنى، اشعار حافظ و ظهر 

عاشوراى معروف فرشچيان. 
سال هاى سال است كه هنر معرقِ سه هزار و اندى ساله به سبك و سياق گذشته 
رو به سمت جلو پيش مى رفت. آهسته و پيوسته. آثارى كه همواره زمينه شان به 
سال هاى سال است كه هنر معرقِ سه هزار و اندى ساله به سبك و سياق گذشته 
رو به سمت جلو پيش مى رفت. آهسته و پيوسته. آثارى كه همواره زمينه شان به 
سال هاى سال است كه هنر معرقِ سه هزار و اندى ساله به سبك و سياق گذشته 

يك رنگ تخت ـ اغلب مشكى ـ خلاصه مى شد و تصاوير هم به صورت يك بعدى 
از قطعات چوبى چيده شده در كنار هم. در زيبايى اين آثار شك و ترديدى نيست. 
اما، به هر حال با توجه به گذشت زمان و نوآورى هاى هنر مدرن امروز، در معرق 

نيز به عنوان هنرى پرقدرت چنين نيازى احساس مى شد. 
و حالا امروز در نمايشگاه راز چوب «رضا بديعى» و «پروين خالقى» ردپاى نوين 

اين نوآورى را به تماشا مى نشينيم.
دنياى چوبى رنگ ها

در هنر نقاشى براى ايجاد حجم و بعد در اثر، از درجه يا توناليته مختلف يك 

پياده  روى بر سنگ فرش  نمايشگاه معرق  پياده  روى بر سنگ فرش  نمايشگاه معرق  

راز چوب راز چوب راز چوب 
مريم ناگهى مريم ناگهى 
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رنگ به صورت تيره و روشن استفاده مى شود، تا خانواده اى از رنگ هاى تيره و 
روشن ابعاد مختلف يك طرح را به خوبى نمايان سازد و واقعى تر به نظر آيد. 

در نگاه اول شايد استفاده از سايه روشن براى نمايش هر چه بهتر تصوير در هنر 
سنتى چون معرق قابل تصور نباشد اما،...

در سال 78 استاد معرقى به نام «مهرداد اينانلو» بعد از سال ها فعاليت در اين 
رشته با آگاهى بر تنوع و گستره بسيار رنگ در چوب ها، دست به يك ابتكار جديد 
زد. او با استفاده از تجربه و كنار هم قرار دادن تكه  چوب هاى رنگى آثارى بديع و 
چند بعدى را خلق كرد؛ تابلوهايى بدون محدوديت موضوعى سبك سنتى گذشته. 
او با استفاده از اين تكنيك توانست تابلوهاى معرق متنوعى را با الهام از عكس ها، 
نقاشى ها و پرتره هاى اطرافش بيافريند و  اين هنر چوبى را از چارچوب هاى كهنه 
و تكرارى به فضاى گسترده رنگ و بعُد پرواز دهد. كارى كه تا آن زمان منحصر به 

هنر نقاشى بود و در مخيله يك هنرمند معرق كار نمى گنجيد.  
شايد براى كسانى كه از نزديك به رنگ چوب ها دقت ويژه اى نكرده باشند 
تصور اينكه يك چوب آنهم از يك نوع درخت مى  تواند تنوع رنگى بسيارى داشته 
اندكى سخت باشد. درخت  هايى كه در هر فصل و هر نوع خاكى رنگ  باشد 
چوب شان تغيير مى كند. حال آنكه در طبيعت گونه هاى مختلف درختانى وجود 
دارند با رنگ هاى ويژه و خاص خودشان كه متفاوت از گونه هاى ديگرند و اين 
خود مى تواند گستره ا ى از دنياى چوب هاى رنگى را مقابل ديدگان يك هنرمند 

قرار دهد. 
استاد اينانلو با  تيزهوشى و تجارب بسيارش اين مسئله را به خوبى دريافت 
كرد و با تلفيق آن در هنر معرق، تكنيك جديدى با نام «تفكيك رنگ» را به ثبت 

رسانيد و به دنياى هنر معرفى اش كرد. 
صفى از مخالفان و  موافقان 

بدعت ها و سبك هاى جديد همواره در شروع كار با موجى از مخالفان و موافقان 
بسيارى مواجه مى شوند. سبك «تفكيك رنگ» نيز از اين امر مستثنى نبوده 

است. 
برخى از استادان قديم كه همواره تعصب ويژه اى بر حفظ چارچوب ها و قواعد 
و اصول دارند همواره از مخالفان سرسخت ابتكارات جديد محسوب مى شوند. 
به خصوص در هنرى سنتى چون معرق. و جوانان كه هميشه تشنه  نوآورى و 

شيوه هاى جديدند از موافقان پروپاقرص ابداعات به حساب مى آيند.
رضا بديعى و پروين خالقى، شاگردان قديمى استاد اينانلو را مى توان در جرگه 
اين سبك دانست. دو هنرمندى  پر تلاش و جدى  و دنبال كنندگان  موافقان 
كه سال هاست خود در جرگه استادى، شاگردان بسيارى را با اين عرصه آشنا 

كرده اند. 
در نمايشگاه راز چوب تعداى از آثار شاگردان شان نيز به چشم مى آيد كه 
براى شروع، كار را با تكنيك هاى گذشته آغاز كرده اند و مشتاقانه انتظار ورود به 
سبك تفكيك رنگ اره بر چوب هستند و قطعات چوب ها را هنرمندانه كنار هم 
مى  چينند. در اين ميان تماشاى آثار يك هنرمند 5 ساله، شيرينى و لطف ديگرى 
دارد و نشان از نبود محدوديت براى گام نهادن به وادى اى به نام هنر. اينجا تالار 

نگارستان است، نمايشگاه مدرن معرق.

نام: رضا 
نام خانوادگى: بديعى 

تعداد نمايشگاه ها: 
ـ نمايشگاه فرهنگسراى نور 
ـ نمايشگاه ميراث فرهنگى 

ـ نمايشگاه معرق يزد 
ـ نمايشگاه معرق زنجان 

ـ نمايشگاه بين المللى گروهى كشور هلند 
ـ نمايشگاه بين المللى گروهى كشور دبى

فوق العاده درآمدزا است
به تدريس علاقه ويژه اى دارد و آموزش را عامل مهمى در ترقى يك هنرمند به 
خصوص معرق كار معرفى مى كند: «هنرجو باعث رشد مى شود. يك تابلوى معرق 
تكميل شده زمان زيادى را از يك هنرمند مى گيرد و اصولاً يك هنرمند معرق كار 
خصوص معرق كار معرفى مى كند: «هنرجو باعث رشد مى شود. يك تابلوى معرق 
تكميل شده زمان زيادى را از يك هنرمند مى گيرد و اصولاً يك هنرمند معرق كار 
خصوص معرق كار معرفى مى كند: «هنرجو باعث رشد مى شود. يك تابلوى معرق 

يك مدل را يك بار بيشتر تجربه نمى كند. 
اما، وقتى كه تو يك مدل را به ده نفر آموزش مى دهى با ده تجربه جديد آشنا 

مى شوى كه در خلق آثار بعدى بسيار مفيد هستند.» 
رضا بديعى عاشق هنرش است به خصوص تكنيك جديد «تفكيك رنگ» كه 
دنيايى از تصاوير جديد را پيش رويش قرار داده است: «هميشه به دنبال بهترين ها 
بوده ام. براى شروع هنر معرق مدت ها دنبال يك استاد خوب و برجسته گشتم و 
خدا را شكر اين زحمت و تلاشم به بار نشست و مدت ها از محضر يك استاد نمونه 

و نوع آور بهره برده و مى برم.»
سال ها پيش علاقه به دنياى چوب و راز و رمز اين نعمت خدادادى، بديعى را 
به سمت هنرهاى چوبى كشاند كه از ميان هنرهاى متعدد چوب به معرق گرايش 
ويژه اى پيدا كرد و بعد از سه سال فعاليت و آموزش سبك سنتى وارد عرصه و 

تفكيك رنگ شد. 
جز اين نمايشگاه در نمايشگاه ها و مسابقات كشورى و بين المللى بسيارى 
شركت كرده و ورود تكنيك جديد تفكيك رنگ به دنياى سنتى هنر معرق را گام 

مثبتى براى استقبال بيشتر جوانان امروز به اين هنر مى داند. 
طورى با لذت پنجره هاى تازه اى از هنر معرق را برويمان مى گشايد كه ناخواسته 
به اين هنر علاقه مند مى شويم. از درآمدزا بودن رشته معرق سؤال مى كنيم. بديعى 

با جديت خاصى در اين رابطه مى گويد: «فوق العاده درآمدزاست.» 
تعجب مى كنيم و او در تكميل صحبتش مى گويد: «اگر بدانى كه هنرت را 
چگونه به ديگران عرضه كنى قطعاً كارهايت با اقبال و استقبال خوبى مواجه 
تعجب مى كنيم و او در تكميل صحبتش مى گويد: «اگر بدانى كه هنرت را 
چگونه به ديگران عرضه كنى قطعاً كارهايت با اقبال و استقبال خوبى مواجه 
تعجب مى كنيم و او در تكميل صحبتش مى گويد: «اگر بدانى كه هنرت را 

مى شوند.» 
معرق در تمام تار و پود زندگيش رسوخ كرده است و در حال حاضر جز تدريس 

و قبول سفارش شغل ديگرى ندارد. 
با تمام اين صحبت ها اما، از مهجور بودن هنر و هنرمند در جامعه گلايه دارد و 

معتقد است كه همه هنرمندان آنطور كه بايد 
از نظر مادى نمى توانند با هنرشان به خوبى 
تأمين باشند و نياز به توجه دولت و مسئولان 
از نظر مادى نمى توانند با هنرشان به خوبى 
تأمين باشند و نياز به توجه دولت و مسئولان 
از نظر مادى نمى توانند با هنرشان به خوبى 

را دارند: «اگر دولت از هنرمند حمايت كند، 
مردم هم بهاى بيشترى براى كار هنرى قائل 
مى شوند و آثار هنرى وارد زندگى مردم خواهد 

شد.» 
خيابان هنر را اقدام خوبى در اين مسئله 
مى داند. اينكه هر هفته هنرمندان در يكى از 
خيابان هاى شهر گرد هم مى آيند و آثارشان را 
به ميان عابران و رهگذران مى برند تا آنها در 
خلال رفت و آمد روزمره اندكى با عالم هنر و 

هنرمندان جامعه شان آشنا شوند. 
رضا بديعى معرق جوان كشورمان اميدوار 
است كه روزى فرا برسد تا جايگاه واقعى هنر 
بگيرد:  به خود  واقعيت  ميان مردم رنگ  در 
«براى تقويت ديد هنرى مردم و ايجاد علاقه 
و انگيزه در آنها براى خريد كارهاى هنرى بايد 

هر كسى از خودش شروع كند.»  

به تدريس علاقه ويژه اى دارد و آموزش را عامل مهمى در ترقى يك هنرمند به 
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رسم است كه هر وقت ويندوز جديدى به بازار مي آيد، سخت افزار سيستم شما رسم است كه هر وقت ويندوز جديدى به بازار مي آيد، سخت افزار سيستم شما رسم است كه هر وقت ويندوز جديدى به بازار مي آيد، سخت افزار سيستم شما رسم است كه هر وقت ويندوز جديدى به بازار مي آيد، سخت افزار سيستم شما 
نيازمند به روزرساني مي شود. مثلاً وقتي ويندوز XP آمد، نياز بود حافظه ى خيلى  آمد، نياز بود حافظه ى خيلى  آمد، نياز بود حافظه ى خيلى  آمد، نياز بود حافظه ى خيلى 
رسم است كه هر وقت ويندوز جديدى به بازار مي آيد، سخت افزار سيستم شما 

نيازمند به روزرساني مي شود. مثلاً وقتي ويندوز 
رسم است كه هر وقت ويندوز جديدى به بازار مي آيد، سخت افزار سيستم شما 

XP نيازمند به روزرساني مي شود. مثلاً وقتي ويندوزXP
XPاز سيستم ها زياد شود تا XPاز سيستم ها زياد شود تا XP با سرعت قابل قبولى روى سيستم اجرا شود. حتى  با سرعت قابل قبولى روى سيستم اجرا شود. حتى  با سرعت قابل قبولى روى سيستم اجرا شود. حتى 

عده اى به همين بهانه، كل سيستم را عوض كردند! اكنون هم كه ويندوز ويستا عده اى به همين بهانه، كل سيستم را عوض كردند! اكنون هم كه ويندوز ويستا 
وارد بازار شده است اين مشكل به صورت حادتر و جدى ترى اكثر كاربران 
را به دردسر انداخته است و اكثريت آنان مجبورند كارت گرافيك، رم و 

پردازنده يا به عبارتى كل سيستم را عوض كنند!
ويستا به خاطر قابليت هاى جديدى كه همراه دارد، به گونه اى خوره ى 
سخت افزار محسوب مى شود. بهترين راه براى اينكه بفهميد سيستم 
Windows كنونى شما از پس ويستا بر مى آيد يا نه استفاده از برنامهWindows كنونى شما از پس ويستا بر مى آيد يا نه استفاده از برنامهWindows

WWW. است. اين نرم افزار را از سايت Vista Upgrade Advisor
Windows.com  دانلود و سپس روى ويندوزXP   اجرا كنيد. اين نرم افزار به 
طور خودكار سخت افزارهاى سيستم شما را بررسى مى كند و به شما مى گويد كه 
كامپيوترتان براى اجراى ويستا در چه سطحى است. به علاوه اگر توانايى قطعه اى 
از سيستم از حداقل هاى لازم براى اجراى درست ويندوز ويستا كمتر باشد به شما 
اطلاع مى دهد. به طور خلاصه، سيستمى را معرفى مى كنيم كه براى شما جاى 

هيچ گونه نگرانى را باقى نگذارد و آماده ى نصب ويندوز ويستا باشد.
پردازنده:

اگر به قسمت سخت افزارهاى لازم براى ويستا در سايت مايكروسافت برويد، 
خواهيد ديد كه ويستا با يك پردازنده ى يك گيگا هرتزى نيز نصب خواهد شد، 
ولى اين حداقل است و قطعاً شما دوست نخواهيد داشت كه ويستا مثل ويندوز 
خواهيد ديد كه ويستا با يك پردازنده ى يك گيگا هرتزى نيز نصب خواهد شد، 
ولى اين حداقل است و قطعاً شما دوست نخواهيد داشت كه ويستا مثل ويندوز 
خواهيد ديد كه ويستا با يك پردازنده ى يك گيگا هرتزى نيز نصب خواهد شد، 

با 128 مگا بايت حافظه، كار كند! يك پردازنده ى تك هسته اى با سرعت 2 گيگا 
هرتز شما را از اين مرحله رد خواهد كرد اما، با توجه به كاهش قيمت پردازنده هاى 

دو هسته اى و رواج آنها، معقول تر است كه از آنها استفاده كنيم.
مادر بورد:

در انتخاب چيپست براى پردازنده هاىCore2  (دو هسته اى) انتخاب هاى خوبى 
Intelp 965، Intel 965 x، n  وجود دارد كه بيشتر  vidia nforce vidia nforce v مثل5,6
براى افرادى مناسب است كه بخواهند از دو كارت گرافيك استفاده كنند. ولى 
چنانچه بخواهيد فقط يك كارت گرافيك بخريد، اين محدوديتها را در انتخاب 
چيپست نخواهيد داشت. در اينجا مى توان به دو مدل از محصولات شركت گيگا چيپست نخواهيد داشت. در اينجا مى توان به دو مدل از محصولات شركت گيگا 
بايت به نام Gigabyte GA-965p ,975x اشاره كرد كه با پردازنده هاى دو  اشاره كرد كه با پردازنده هاى دو 

هسته اى هم سازگارند.
حافظه:

حداقل حافظه ى لازم براى ويستا، 512 مگا بايت اعلام شده است، ولى به آن حداقل حافظه ى لازم براى ويستا، 512 مگا بايت اعلام شده است، ولى به آن 
توجهى نكنيد چون در آن صورت، ويستا بلاى جان شما خواهد بود. يك گيگا توجهى نكنيد چون در آن صورت، ويستا بلاى جان شما خواهد بود. يك گيگا 

بايت مقدار مناسبى خواهد بود تا با توجه به مادربورد و پردازنده اى كه 
انتخاب كرده ايد، دو عدد ماژول حافظه ى DDR2 512 مگا بايتى 
با فركانس 800 مگا هرتز در حالت دو كاناله، حداكثر سرعت را به 

Patriotشما بدهد همچنين حافظه ى Patriotشما بدهد همچنين حافظه ى Patriot كه قيمت مناسب و سرعت بالايى دارد و 
Overclockبراى Overclockبراى Overclock كردن هم بسيار مناسب است پيشنهاد مى شود.

هاردديسك:
اكثر كاربران ذاتاً به هارد ديسك هاى بالا علاقه دارند كه در اينجا به نفع آنهاست. 

هاردديسك:
اكثر كاربران ذاتاً به هارد ديسك هاى بالا علاقه دارند كه در اينجا به نفع آنهاست. 

هاردديسك:

ويندوز ويستا به حداقل 15 گيگا بايت فضاى خالى نياز دارد. با در نظر 
گرفتن بقيه ى برنامه هايى كه قرار است نصب شوند، بهتر است درايو 
نصب ويندوز شما حداقل 25 گيگا بايت ظرفيت داشته باشد كه 

هنگام پارتيشن بندى بايد به آن توجه كرد.
كارت گرافيك:

تا قبل از ويستا از قابليت Direct 3D كارت هاى گرافيكى 
فقط در بازى ها استفاده مى شد. ويستا با يك تحول چشمگير با 
D ، از D ، از Direct 3D در  WDDM به  كارگيرى مدل درايور جديد با نامWDDM به  كارگيرى مدل درايور جديد با نامWDDM
Dمحيط ويندوز استفاده و دِسك تاپ Dمحيط ويندوز استفاده و دِسك تاپ محيط ويندوز استفاده و دِسك تاپ 3D را به شما هديه مى كند. همچنين 

 DirectX  نيز به  طور كامل پشتيبانى مى كند.
محيط ويندوز استفاده و دِسك تاپ 

DirectX 
محيط ويندوز استفاده و دِسك تاپ 

ويستا از 10ويستا از 10
DVDويندوز ويستا روى ديسك هاى DVDويندوز ويستا روى ديسك هاى ويندوز ويستا روى ديسك هاى DVD عرضه مى شوند. بنابراين بايد حداقل يك 
  بخريد كه حتماً به كارتان 
 عرضه مى شوند. بنابراين بايد حداقل يك 
  بخريد كه حتماً به كارتان 
 عرضه مى شوند. بنابراين بايد حداقل يك 

DVD-RWنيز بخريد. بهتر است يك DVD--RomRom
خواهد آمد. در خريد منبع تغذيه نيز دقت كافى كنيد كه مطابق با نياز سيستم شما خواهد آمد. در خريد منبع تغذيه نيز دقت كافى كنيد كه مطابق با نياز سيستم شما 

باشد. براى اين سيستم يك منبع تغذيه حدود 450 وات كافى خواهدبود. باشد. براى اين سيستم يك منبع تغذيه حدود 450 وات كافى خواهدبود. 
راهنماى گام به گام نصب ويستا:راهنماى گام به گام نصب ويستا:

نصب ويندوز ويستا يكي از داغ ترين بحث ها در ميان علاقمندان  به «تازه هاي نصب ويندوز ويستا يكي از داغ ترين بحث ها در ميان علاقمندان  به «تازه هاي 
نرم افزارى» است. شايد جديد بودن اين سيستم عامل، شما را نيز دچار ترديد كند نرم افزارى» است. شايد جديد بودن اين سيستم عامل، شما را نيز دچار ترديد كند 
كه آيا قادر به نصب صحيح ويندوز ويستا هستيد؟ خبر خوش آن  است كه نصب كه آيا قادر به نصب صحيح ويندوز ويستا هستيد؟ خبر خوش آن  است كه نصب 
ويستا از نصب ويندوز ايكس پي نيز ساده تر است و با دنبال كردن توضيحات اين ويستا از نصب ويندوز ايكس پي نيز ساده تر است و با دنبال كردن توضيحات اين 
راهنما به راحتي قادر خواهيد بود ويستا را نصب كنيد. پس دي وي دي ويستا راهنما به راحتي قادر خواهيد بود ويستا را نصب كنيد. پس دي وي دي ويستا 
را تهيه كنيد تا نصب را شروع كنيم. براي شروع نصب دي وي دي ويستا را در را تهيه كنيد تا نصب را شروع كنيم. براي شروع نصب دي وي دي ويستا را در 
درايو قرار دهيد و كامپيوتر را ريستارت كنيد تا در هنگام بوت شدن وارد محيط درايو قرار دهيد و كامپيوتر را ريستارت كنيد تا در هنگام بوت شدن وارد محيط 
نصب ويستا شود. توجه كنيد كه نصب ويستا را از داخل ويندوز ايكس پي انجام نصب ويستا شود. توجه كنيد كه نصب ويستا را از داخل ويندوز ايكس پي انجام 
ندهيد؛ زيرا باعث ايجاد خطاهايي در هنگام نصب مى  شود كه براي يافتن دلا يل آن ندهيد؛ زيرا باعث ايجاد خطاهايي در هنگام نصب مى  شود كه براي يافتن دلا يل آن 
مي توانيد به سايت مايكروسافت مراجعه كنيد. اگر پس از ريستارت كردن كامپيوتر مي توانيد به سايت مايكروسافت مراجعه كنيد. اگر پس از ريستارت كردن كامپيوتر 
نصب ويستا آغاز نشد و باز سيستم عامل خودتان اجرا شد، كامپيوتر را ريستارت 
BIOSكنيد و در تنظيمات BIOSكنيد و در تنظيمات BIOS ترتيب بوت شدن را تغيير دهيد و اولين وسيله را درايو 
BIOS انتخاب كنيد. براي وارد شدن به BIOS انتخاب كنيد. براي وارد شدن به BIOS به محض ظاهر شدن صفحه ى  DVD
Deleteسياه در زمان روشن شدن كامپيوتر، چندين بار دكمه Deleteسياه در زمان روشن شدن كامپيوتر، چندين بار دكمه Delete را فشار دهيد تا 
وارد صفحه بايوس شويد. اگر تا اين مرحله درست پيش رفته ايد، در هنگام بوت 

شدن كامپيوتر صفحه ى ابتدايي ويستا را خواهيد ديد.
1ـ پس از بوت كامپيوتر صفحه ى ابتدايي نصب ويستا ظاهر مي شود.

2ـ در اين صفحه مي توانيد زبان مورد نظر و نوع نمايش زمان و واحدها را 
انتخاب كنيد. توصيه مي كنيم تمام اين سه گزينه را به حالت پيش فرض 
خود رها كنيد. فعال كردن امكان تايپ فارسي، بحث ديگري است كه بعد 

عده اى به همين بهانه، كل سيستم را عوض كردند! اكنون هم كه ويندوز ويستا 
وارد بازار شده است اين مشكل به صورت حادتر و جدى ترى اكثر كاربران 
را به دردسر انداخته است و اكثريت آنان مجبورند كارت گرافيك، رم و 

ويستا به خاطر قابليت هاى جديدى كه همراه دارد، به گونه اى خوره ى 
سخت افزار محسوب مى شود. بهترين راه براى اينكه بفهميد سيستم 
Windows

WWW
   اجرا كنيد. اين نرم افزار به 

به  كارگيرى مدل درايور جديد با نام 
محيط ويندوز استفاده و دِسك تاپ 

ويندوز ويستا به حداقل 15 گيگا بايت فضاى خالى نياز دارد. با در نظر عده اى به همين بهانه، كل سيستم را عوض كردند! اكنون هم كه ويندوز ويستا 
گرفتن بقيه ى برنامه هايى كه قرار است نصب شوند، بهتر است درايو 

به  كارگيرى مدل درايور جديد با نام 

عده اى به همين بهانه، كل سيستم را عوض كردند! اكنون هم كه ويندوز ويستا 
وارد بازار شده است اين مشكل به صورت حادتر و جدى ترى اكثر كاربران 
را به دردسر انداخته است و اكثريت آنان مجبورند كارت گرافيك، رم و 

ويستا به خاطر قابليت هاى جديدى كه همراه دارد، به گونه اى خوره ى 
سخت افزار محسوب مى شود. بهترين راه براى اينكه بفهميد سيستم 
Windows

WWW

ويندوز ويستا به حداقل 15 گيگا بايت فضاى خالى نياز دارد. با در نظر 

به  كارگيرى مدل درايور جديد با نام 

بايت مقدار مناسبى خواهد بود تا با توجه به مادربورد و پردازنده اى كه 
 مگا بايتى 
با فركانس 800 مگا هرتز در حالت دو كاناله، حداكثر سرعت را به 

2ـ در اين صفحه مي توانيد زبان مورد نظر و نوع نمايش زمان و واحدها را بايت مقدار مناسبى خواهد بود تا با توجه به مادربورد و پردازنده اى كه 
انتخاب كنيد. توصيه مي كنيم تمام اين سه گزينه را به حالت پيش فرض 

بايت مقدار مناسبى خواهد بود تا با توجه به مادربورد و پردازنده اى كه 
 مگا بايتى 
با فركانس 800 مگا هرتز در حالت دو كاناله، حداكثر سرعت را به 

2ـ در اين صفحه مي توانيد زبان مورد نظر و نوع نمايش زمان و واحدها را 

ويستا در راه استويستا در راه است
معرفي دستگاهى براي ويستا  
ويستا در راه است

معرفي دستگاهى براي ويستا  
ويستا در راه است
يوسف قديانى
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از نصب كامل ويستا انجام خواهيم داد.
3ـ لازم به ذكر است كه بعضي از دي وي دي هاي موجود در بازار، تمامي 

نگارش هاي مختلف ويندوز ويستا را در خود دارند كه بالاترين نوع آن نگارش 
Ultimate است. اگر در هنگام نصب به صفحه  ى انتخاب نگارش ويستا برخورديد، 
نگارش Ultimate را انتخاب كنيد تا بتوانيد از تمامي امكانات ويستا استفاده 

كنيد.
4ـ در اين مرحله هيچ شماره سريالي را وارد نكنيد (حتي اگر آن را از جايي پيدا 
كرده ايد) و تيك بخش پايين شماره سريال را حذف كنيد تا پس از فعال كردن 

ويندوز ويستا، سيستم به طور خودكار به اينترنت وصل نشود.
5ـ در اين بخش بايد انتخاب كنيد كه آيا مي خواهيد ايكس پي فعلي را به ويستا 
ارتقا دهيد يا يك نسخه ى تميز از ويستا را روي سيستم نصب كنيد. همان طور كه 
توصيه كرديم، بهتر است نسخه ى تميز را نصب كنيد و از گزينه ىupgrade  به   به 

هيچ وجه استفاده نكنيد.
6ـ عمل كپي كردن فايل ها ممكن است چند دقيقه طول بكشد؛ هر چند سرعت 6ـ عمل كپي كردن فايل ها ممكن است چند دقيقه طول بكشد؛ هر چند سرعت 
نصب ويستا، نسبت به ويندوز ايكس پي و ويندوزهاي قبلي بسيار سريع تر شده نصب ويستا، نسبت به ويندوز ايكس پي و ويندوزهاي قبلي بسيار سريع تر شده 

است. بنابراين قبل از اينكه خسته شويد، اين كار به اتمام خواهد رسيد!
7ـ مراحل نصب ويستا، به ترتيب با ظاهر شدن علامت تيك سبز جلوي هر 7ـ مراحل نصب ويستا، به ترتيب با ظاهر شدن علامت تيك سبز جلوي هر 

گزينه پيش مي رود.
8 ـ پس از اتمام مرحله ى نصب، كامپيوتر ريستارت مي شود و پس از بالا آمدن، 8 ـ پس از اتمام مرحله ى نصب، كامپيوتر ريستارت مي شود و پس از بالا آمدن، 

مراحل ادامه پيدا مي كنند.
9ـ پس از مدتي پنجره اى ظاهر خواهد شد كه مشاهده مي كنيد نصب در حال 9ـ پس از مدتي پنجره اى ظاهر خواهد شد كه مشاهده مي كنيد نصب در حال 

اتمام است.
10ـ در اين مرحله يك نام كاربري و رمز عبور مناسب انتخاب 
كنيد تا پس از نصب، بدون رمز عبور دسترسي به كامپيوتر شما 
امكان پذير نباشد. براي انتخاب رمز عبور، بهتر است موارد امنيتي 
را رعايت كنيد و رمز عبور را تركيبي از حروف بزرگ و كوچك 

و علايم انتخاب كنيد.
Next دكمه ى  لازم،  اطلاعات  كردن  وارد  از  پس  11ـ 

بزنيد.
قابل  تا در شبكه  انتخاب كنيد  بايد يك نام  براي كامپيوتر خود  قابل 12ـ  تا در شبكه  انتخاب كنيد  بايد يك نام  براي كامپيوتر خود  12ـ 

شناسايي باشد. همچنين يك عكس پس زمينه ى زيبا انتخاب كنيد تا همه متوجه شناسايي باشد. همچنين يك عكس پس زمينه ى زيبا انتخاب كنيد تا همه متوجه 
ControlControl شوند سيستم عامل شما ويستا است! البته اين كار را مي توانيد از طريقControl شوند سيستم عامل شما ويستا است! البته اين كار را مي توانيد از طريقControlControl شوند سيستم عامل شما ويستا است! البته اين كار را مي توانيد از طريقControl

Panel نيز انجام دهيد.
13ـ در اين مرحله ويستا مي خواهد به اينترنت وصل شود تا آخرين بروزرساني ها 13ـ در اين مرحله ويستا مي خواهد به اينترنت وصل شود تا آخرين بروزرساني ها 
را روي كامپيوتر نصب كند. اكيداً توصيه مي كنيم كه از اين امكان به هيچ وجه را روي كامپيوتر نصب كند. اكيداً توصيه مي كنيم كه از اين امكان به هيچ وجه 
13ـ در اين مرحله ويستا مي خواهد به اينترنت وصل شود تا آخرين بروزرساني ها 
را روي كامپيوتر نصب كند. اكيداً توصيه مي كنيم كه از اين امكان به هيچ وجه 
13ـ در اين مرحله ويستا مي خواهد به اينترنت وصل شود تا آخرين بروزرساني ها 

استفاده نكنيد؛ مگر آنكه ويستا را از مايكروسافت خريده باشيد.
14Nextـ اكنون زمان و تاريخ را وارد كنيد و14Nextـ اكنون زمان و تاريخ را وارد كنيد وNext را بزنيد.

15Nextـ تنظيمات تمام شده است. پس دكمه 15Nextـ تنظيمات تمام شده است. پس دكمه Next را بزنيد تا وارد ويندوز ويستا  را بزنيد تا وارد ويندوز ويستا 
شويد.

16ـ حال بايد چند دقيقه ديگر نيز صبر كنيد تا آخرين تنظيمات ويستا كامل 16ـ حال بايد چند دقيقه ديگر نيز صبر كنيد تا آخرين تنظيمات ويستا كامل 
شود.شود.

17ـ نگران نباشيد، ممكن است صفحه چند بار تغيير كند تا صفحه ى ورود 
ظاهر شود.ظاهر شود.

18ـ رمز عبوري را تايپ كنيد كه قبلاً در هنگام نصب انتخاب كرده ايد.
ظاهر شود.

18ـ رمز عبوري را تايپ كنيد كه قبلاً در هنگام نصب انتخاب كرده ايد.
ظاهر شود.

19ـ تبريك مى گوييم! شما ويندوز ويستا را با موفقيت نصب كرده ايد. پس از 
DVD اتمام نصب، براي اكتيو كردن ويستاي ايراني خود! به توضيحات داخل

توجه كنيد.
براي نصب ويستا، سه انتخاب  پيش رو داريد: 

1ـ تنها سيستم عامل، روي كامپيوتر، ويندوز ويستا باشد؛ يعني ويندوز ايكس پي 
يا هر سيستم عامل ديگري كه داريد پاك كنيد و فقط از ويستا استفاده كنيد. 

2ـ سيستم عامل كنوني خود را كه ويندوز ايكس پي است، به ويندوز ويستا ارتقاء 
دهيد؛ يعني ويندوز ايكس پي شما با همان تنظيمات و نرم افزارها به ويندوز ويستا 

تبديل شود.
3 ـ سيستم عامل اصلي خود را كه احتمالاً ويندوز ايكس پي است، نگه داريد و 

تبديل شود.
3 ـ سيستم عامل اصلي خود را كه احتمالاً ويندوز ايكس پي است، نگه داريد و 

تبديل شود.

در كنار آن اقدام به نصب ويستا كنيد به طوري كه هر دوي آنها در دسترس 
باشند.

   
   
   

10ـ در اين مرحله يك نام كاربري و رمز عبور مناسب انتخاب 
كنيد تا پس از نصب، بدون رمز عبور دسترسي به كامپيوتر شما 
امكان پذير نباشد. براي انتخاب رمز عبور، بهتر است موارد امنيتي 
را رعايت كنيد و رمز عبور را تركيبي از حروف بزرگ و كوچك 

را   

3 ـ سيستم عامل اصلي خود را كه احتمالاً ويندوز ايكس پي است، نگه داريد و 
در كنار آن اقدام به نصب ويستا كنيد به طوري كه هر دوي آنها در دسترس  10ـ در اين مرحله يك نام كاربري و رمز عبور مناسب انتخاب 

كنيد تا پس از نصب، بدون رمز عبور دسترسي به كامپيوتر شما 
امكان پذير نباشد. براي انتخاب رمز عبور، بهتر است موارد امنيتي 
را رعايت كنيد و رمز عبور را تركيبي از حروف بزرگ و كوچك 

را   

در كنار آن اقدام به نصب ويستا كنيد به طوري كه هر دوي آنها در دسترس 

3ـ لازم به ذكر است كه بعضي از دي وي دي هاي موجود در بازار، تمامي 
نگارش هاي مختلف ويندوز ويستا را در خود دارند كه بالاترين نوع آن نگارش 

 است. اگر در هنگام نصب به صفحه  ى انتخاب نگارش ويستا برخورديد، 

3ـ لازم به ذكر است كه بعضي از دي وي دي هاي موجود در بازار، تمامي 
نگارش هاي مختلف ويندوز ويستا را در خود دارند كه بالاترين نوع آن نگارش 

 است. اگر در هنگام نصب به صفحه  ى انتخاب نگارش ويستا برخورديد، 

توجه كنيد كه نصب ويستا را از 
داخل ويندوز ايكس پي انجام ندهيد؛ 
زيرا باعث ايجاد خطاهايي در هنگام 
نصب مى  شود كه براي يافتن دلا يل 
آن مي توانيد به سايت مايكروسافت 
مراجعه كنيد

شماره  
43بيست و شش
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عكس قديمى 

يك عكس، عكس قديمى يك روز دست تو دادم
امروز آن روز شيرين، آن لحظه آمد به يادم 

يك استكان چاى و قليان عصرانه اى مختصر بود 
آهسته خواندى به گوشم «در باورت پا نهادم» 

گفتى كه مردان فردا با آفتاب آشنايند
گفتم كه پايان گرفته است، افسانه ى انجمادم

پاييز و سرما و باران، يك دفعه از يادمان رفت 
وقتى كه در باغ چشمت آرام پا مى نهادم

امروز پاييز و سرما رنگى از آن لحظه ها داشت
تو  دست  كه  عكسى  عكس،  آن  مانده  كجا  گفتى 

دادم؟ 
مهرى مهرمنش 

تنديس استقامت 

آخر به راه عشق فدا شد جوانى اش 
آن كس كه بود خط مقدم نشانى اش 

شب هاى حمله، وقت دعا تا ستاره ها، 
مى رفت پا به پاى دل آسمانى اش 

الگو گرفت از خط خونين كربلا
سرمشق بود گرچه همه زندگانى  اش 

در بازگشت هاى صميمانه اى كه داشت 
مى داد بوى جبهه، لباس و كتانى اش 

آرى، ز دور مى رسد اكنون، ولى دريغ 
ساكت شده است با همه شيرين زبانى اش

اى تيغ هاى سرخ تهاجم! چه كرده ايد
با قامت بلند و تن استخوانى اش؟!

يك شال سبز، مانده فقط يادگار او 
شالى كه مى زدود سرشگ نهانى اش

تنديس استقامت شهر است بى گمان 
بر موج دست ها، بدن ارغوانى اش 

حميدرضا حامدى

به نام او

باعث و بانى اين شعر شماييد آقا!
آه يك لحظه فقط گوش نماييد آقا! 

امشب اينجا همه جمعند، خدا هم حتى، 
وسط معركه، اين دفعه كجاييد آقا؟

اصلاً از اول اين قصه شما هم بوديد
پس چرا آن  طرف پنجره هاييد آقا؟

كوچه ها از نفس پرسه ى ما خالى شد
كاش امشب قدمى رنجه نماييد آقا!

من كه از معجزه  سررشته ندارم اما،
مثل يك معجزه در متن دعاييد آقا!

دلم آنقدر گرفته كه پرُ از بارانم، 
پس چرا پيش من، اينجا نمى آييد آقا؟

آه يك لحظه فقط گوش نماييد آقا، 
باعث و بانى اين شعر شماييد آقا!

ناهيد نورى 

قرعه به نام 

قرعه به نام تو افتاد اى نيمه ى مهربانم 
بايد دور ركعت غزل را با ناز چشمت بخوانم 

قرعه به نام تو افتاد اى نيمه ى مهربانم 
بايد دور ركعت غزل را با ناز چشمت بخوانم 

قرعه به نام تو افتاد اى نيمه ى مهربانم 

گفتى كه خيلى عجيب است اينجا پر از عطر سيب 
است 

گفتم دگر عطر نامت پيچيده در آسمانم 

در امتداد نگاهت حيرت در آيينه افتاد 
شعرى زديوان بيدل، بايد برايت بخوانم 

انگار جايى همين جا، روزى تو را ديده بودم 
در لحظه هاى غريبى، جارى شدى بر لبانم 

انگار جايى همين جا، روزى تو را ديده بودم 
در لحظه هاى غريبى، جارى شدى بر لبانم 

انگار جايى همين جا، روزى تو را ديده بودم 

با اين همه بى قرارى، با خويش مى گويم آرى 
قدر تو را بيش از اينها، اى دوست بايد بدانم 

عبدالحسين رحمتى  
قدر تو را بيش از اينها، اى دوست بايد بدانم 

عبدالحسين رحمتى  
قدر تو را بيش از اينها، اى دوست بايد بدانم 
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نماز عشق 

تويى بى انتها و سبز، تويى چون وسعت دريا 
منم در ساحل چشمت «شكسته زورقى تنها» 

به روح بودنم امشب اميدى تازه مى بخشى 
كنارت مى سپارم جان، دريغ از مرگ فرداها

نباشد زخم ديرين دلم را مرهمى هرگز، 
مگر فكرى كنى امشب به حال اين دل شيدا

من و چشم پر از غربت، من و يك انتظار سرخ
كجا راهى به تو يابم از اين صحراى ناپيدا؟

و آن كس كه شقايق را به دست هرم آتش داد 
بيا تا پاى چشمان شقايق ها شود رسوا 

زمستان و سكوت است و تمام باغ، غرق خواب 
نماز عشق مى خوانى كنار لاله ها آيا؟

صبور و ساكت و سرشار، پر از احساس نورانى 
بيا تا با ظهور تو سپيده گردد اين يلدا

راضيه رضا زاده

حضرت دريا 

گفتى نمى شود به تو سوگند مى خورم 
ديگر گناه نيست، بيا تا ببينمت 

من تشنه ام شبيه كويرى كه مرده است 
بايد دوباره حضرت دريا! ببينمت 

بايد ببينمت، خبرى هست، روز و شب 
من شعرهاى خسته به زنجير مى كشم 
گاهى به بازگشت تو مشكوك مى شوم

گاه از نگاه  هاى خودم زير مى كشم!

در كوچه  هاى ساكت اين شهر كاغذى 
خاموش گشته بارقه ى التهاب من 

كار از حساب كار، گذشته ست مهربان!
تشريف برده اند غزل هاى ناب من 

بايد ببينمت، خبرى هست، تشنه ام
مى ميرم، آى حضرت دريا! چه مى كنى؟

دير است دير، زود جواب مرا بده 
با اين كوير خسته، خدايا! چه مى كنى؟

زينب چوقادى

قيامت سبز 

بهار آمده باز آرى اين علامت سبز 
ز رستخيز نشان دارد اين قيامت سبز 

در اين دو روزه ى دنيا بزن به دريا دل 
كه بر كرانه بينجامد اين اقامت سبز 

بدان كه نيست كسى در ميانه غير از دوست 
خداست بانى اين عشق اين كرامت سبز 

در اين كوير بيا بذر مهر بنشانيم 
كه در بهشت برويد به قد و قامت سبز 

در اين كوير بيا بذر مهر بنشانيم 
كه در بهشت برويد به قد و قامت سبز 

در اين كوير بيا بذر مهر بنشانيم 

هزار دشت شقايق، هزار سرو بلند 
فداى مكتب سرخ تو اى امامت سبز

بهروز ساقى 
فداى مكتب سرخ تو اى امامت سبز

بهروز ساقى 
فداى مكتب سرخ تو اى امامت سبز

ابوذر زمان
خشم انقلابي او در سال 1318 و اعلاميه اي كه 
در مخالفت با كشف حجاب از سوي يك جوان 29 
ساله صادر شد، باعث شد كه به زندان بيفتد و آغاز 
مبارزه اي براي او شد. و اين به زندان رفتن هاي 
مكرر او درست تا پاييز 57، يعني چند ماه مانده 

به پيروزي انقلاب مردمي و اسلامي ايران. 
و  اين همه صبر  دليل  به  را  آيت االله طالقاني 
در  (ره)  امام  و  خواندند  زمان  ابوذر  مجاهدتش، 
او براي " او براي " او براي  پيام ارتحال يار ديرينش چنين فرمودند:
اسلام به منزله حضرت ابوذر بود. زبان گوياي چون 

شمشير مالك اشتر بود. برنده و كوبنده بود." 
نوزدهم شهريور 58، ابوذر زمان رخ در نقاب 

خاك كشيد. 

تقديم به ابوذر زمان
از دور 

كورسوي روشناي آزادي
از پشت ميله هاي تار و 

سال هاي كِش آمده
تا پاييز 57

نه ميله ها تو را 
و نه شن ها ابوذر را

هيچ كدام تا ابد
در بند نكشيدند

از دور 
كورسوي ِ روشناي آزادي

كم كم 
به نور چشم نواز تبديل مي شود

ابوذر زمان

شماره  
45بيست و شش
شهريورماه ۱۳۸۶



دوباره عُق زد. به سختى و پى درپى. طورى كه دل و اندرونه اش به هم پيچيد. 
سوزشى را در مهره هاى كمرش حس كرد. همسرش خواب بود. دخترش كوثر هم 
روى تختخواب به پهلو خوابيده بود. بلند شد و توى تاريكى دستش را به ديوار گرفت 

و آرام آرام به طرف دستشويى رفت. 
به صداى عُق زدن هايش، قاسم تكانى خورد. توى رختخواب نشست و از پشت 
شيشه پنجره، بيرون را نگاه كرد. روشنايى صبح را ديد. خميازه كشيد. شيار باريكى 
از نور لاى در دستشويى به بيرون راه باز كرده بود. زهرا پاورچين بيرون آمد. قاسم، 
آرام سر را روى بالش گذاشت و پلك ها را روى هم فشار داد. مى دانست كه زهرا 

نمى خواهد او را از خواب بيدار كند. 
زهرا چادر نماز ياسى رنگش را سر كرد. سجاده را باز كرد و براى نماز صبح قامت 
بست. سفيدى صورتش از درد و تهوع، گچى شده بود. صورتش در روز خواستگارى 
زير پلك هاى قاسم جان گرفت. چادر ياسى رنگش را به سر داشت و از شدت شرم 
دانه هاى درشت عرق، رو پيشانى اش نشسته بود: «آقا قاسم البته... من، من... عوارض 
شيميايى را تو بدنم دارم. زمان جنگ امدادگر بودم. شيميايى شدم و حالا ريه هايم 

آلوده است.» و قاسم سرش را پايين انداخته و سكوت كرده بود. 
او مى دانست. زهرا نمى دانست كه او مى داند و با اين حرف ها شيفته تر مى شود. 

دوباره همان احساس در دلش جان گرفت. سر خم كرد و زهرا را نگاه كرد كه 
دست به قنوت بلند كرده بود و نجوا مى كرد.لبش به لبخندى باز شد. سرش را روى 

بالش گذاشت. 
زهرا سجاده را جمع كرد. چاى را دم كرد و صدا زد: «قاسم جان... صبح شده.» 

قاسم دستى به پلك هايش كشيد. سلام كرد: 
ـ حالت بهتر است؟ 

زهرا با دستپاچگى نگاه كرد. تو نگاهش شرمى بود 
كه قاسم را به احترام وا مى داشت و قاسم، دست و 

رويش را كه شست، روبه روى او نشست. 
ـ بهترى؟ 

زهرا زير چشمى نگاه كرد. بغضى كه تو گلويش چمبره 
زده بود، باز شد: 

ـ براى تو مى سوزم قاسم جان. 
ـ چرا؟ مگر چى كم دارم؟!

ـ مادرت آرزوى بچه ى تو را دارد. بچه خودت را مى خواهد...
ـ لابد هِى نشسته اى و فكر كرده اى و خودت را به اين روز 

انداخته اى... كه چه؟ توكل كن خانوم. 
صدايش دو رگه شده بود. مهربانى نگاهش را به صورت زهرا 

ريخت. 
ـ من تو را دارم. چى كم دارم؟!

زهرا لقمه اى را كه درست كرده بود، كنار سفره گذاشت. كمرش را به 
ديوار تكيه داد و صورتش را ميان دو زانو پنهان كرد: 

ـ مادرت آرزوى بچه ى تو را دارد... او كوثر را به فرزندى ما قبول ندارد. 
قاسم لقمه اش را قورت داد و زير لب گفت: «من دارم.» 

مكثى كرد. چشمان پر از اشك زهرا دلش را به درد آورده بود.
ـ مى دانم كه از چى ناراحتى!

پوزخند زد. 
ـ از اين كه مادرم گفت بچه را به خاطر پوشاندن عيب خودت آورده اى. 

گفت و پشيمانى به جانش افتاد. زير چشمى به همسرش نگاه كرد. 
زهرا با اكراه «نه» گفت. قاسم خنديد. به سختى و به اجبار و سر تكان داد: 

ـ امان از مردم... ولى نمى دانم كه تو بزرگوارى. مى توانى ببخشى. زهرا ليوان چاى 

را به قاسم داد: 
ـ تو كوثر را دوست دارى؟ 

و از سكوت او دانست كه سؤالش بى مورد بوده است. قاسم بلند شد. پيشانى  كوثر 
را بوسيد و حاضر شد و رفت. زهرا كنار تختخواب كوثر نشست. پيشانى اش را به 

لبه ى تخت تكيه داد. شب قبل، از فشار افكار گوناگون نخوابيده بود. 
به سنگينى، پلك هايش روى هم افتاد. 

«بوى سير و سبزى تو هوا پيچيده و مه و گرد و غبار غليظى نمى گذارد تا به 
وضوح ببيند. همه با عجله ماسك ها را به صورت مى زنند و كش آن را از پشت گردن 
رد مى كنند. همهمه است. هر كس به سمتى مى دود تا از محيط انفجار دور شود و او 
هنوز مشغول بانداژ پاى بسيجى است كه از زانو قطع عضو شده و خون زيادى از آن 
مى رود. ماسك بسيجى را از كوله اش در آورده و به صورتش گذاشته است. امدادگرها 
بسيجى را مى برند تو آمبولانس. بوى سير و سبزى بيش تر شده است و توان او براى 
رفتن كم تر. سينه اش مى سوزد. سرفه مى كند؛ تند و پى درپى؛ آن قدر كه معده اش 
به سوزش مى افتد و پهلوهايش درد مى گيرد. مى افتد كف زمين. امدادگرها ماسك را 
به صورتش مى زنند. زير بازوهايش را مى گيرند. او را پيلى پيلى مى خورد و به سمت 

آمبولانس مى برندش. زبانش زبر شده است و ته گلويش احساس لزجى دارد...» 
به صداى گريه ى كوثر از جا پريد. تو گلويش لزج شده بود و بوى سبزى را هنوز 
در مشامش احساس مى كرد. كوثر را در آغوش گرفت. تكان تكان داد. آرام آرام تك 
سرفه شروع و تند و تندتر شد تا امانش را بريد. موهاى صاف و مشكى دخترش را 
نوازش كرد و او را توى تخت گذاشت. به آشپزخانه رفت. يك ليوان آب نيم گرم را 
جرعه جرعه سر كشيد. دارو خورد و به اتاق برگشت. بچه خوابيده بود و با لبخندى 
لب هاى كوچك و سرخش را از هم باز كرده بود. «خوشا به حالت فرشته معصوم». 
گفت و دوباره مرغ خيالش پر كشيد به ماه ها قبل كه تازه كوثر را به فرزندى قبول 
كرده بود. زنى كه بچه به شكمش بند نمى شود به چه درد مى خورد؟ معلوم نيست 
بچه كى را از پرورشگاه گرفته كه عيب خودش را بپوشاند. فالگوش نايستاده بود. 
موقع آوردن چاى، صداى مادر قاسم را از پشت در شنيده و دست و پاهايش سُست 
شده و سينى چاى از دستش افتاده بود. تك سرفه هايش بعد از مدت ها آرامش، 
دوباره شروع شده بود. صداى فرياد قاسم زير سقف خانه پيچيده بود: «تو را به هر كه 
مى پرستيد، دست از سر ما برداريد. ما همين طورى خوشبختيم، اگر شما بگذاريد 
مادر. كوثر غلت زنان از خواب بيدار شد. با چشم هاى سياه و درشتش خيره به او 
مانده بود. شيشه ى شير را به طرف دهان او برد. كوثر گرفت و مشغول خوردن شد. 

ـ سيّد خدا، كاش به جاى من، الان مادرت به تو شير مى داد. 
مفاتيح را باز كرد و خواند: صداى گريه ى كوثر بلند شد. او را در آغوش گرفت و 
تكان داد. به قاسم گفته بود: «نيت مى كنم تا سال ديگر از صدقه سر اين سادات و 

جدش، خدا به تو هم بچه اى بدهد كه اجاقت كور نماند.» 
و قاسم خنديده بود: «اگر براى من است كه اين بچه ى من است» و قهقهه زنان 

كوثر را روى دست هايش بلند كرده و بالاى سرش گرفته بود. 
بچه را كه پدر و مادرش را در تصادف از دست داده بود، آورد و كوثر ناميدش. به 

نيت جدش فاطمه ى زهرا(س) نذر كرده بود تا سر سال بچه اى نصيبش شود. 
كوثر شير مى خورد و تو بغل زهرا دست و پا مى زد. شيشه ى شيرش را دو دستى 
گرفته بود و گاه لبخندى مى زد. زهرا موهايش را از روى پيشانى كنار زد و گونه اش 
را بوسيد. به صداى زنگ تلفن، او را روى تخت خواباند. به ساعت ديوارى نگاه كرد 
كه ده ونيم را نشان مى داد. هر روز همين ساعت، كلاس تدريس قاسم تمام مى شد و 
از دفتر مدرسه تلفن مى زد. زهرا گوشى را برداشت. احوال پرسى كرد. از شيطنت هاى 
دخترش گفت و گوشى را كه گذاشت، به جاى او هم دخترش را بوسيد. از روى 
بوفه ى كمد بچه، عروسكى برداشت و دست دختر داد. چقدر وسايل بچه گانه داشت. 
آن ها را در اولين حاملگى اش، مادر و آقاجان آورده بودند. اولين بچه كه سقط شد. 

كوثركوثر
سروشمسى خسروشمسى خشمسى خسروى 
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دكتر، مدتى استراحت داد. گفته بود «به علت عوارض شيميايى، تخمدان هايت 
ضعيف عمل مى كند» آقاجان براى بار دوم با اشتياق بيش ترى كه ساختگى بود، با 
شانه هايى افتاده و محاسن سفيد آمده بود و وسايل جديدى براى بچه ى يكدانه اش 
آورده بود. تو چهره اش مى شد خوشحالى و ناباورى را ديد. خوشحال از اين كه 

مى خواهد صاحب نوه شود و ناباور از اين كه مگر مى شود؟!
و مادر مثل پروانه دورش مى گشت و خدمت مى كرد. اما دومين و سومين سقط او 

دهان همه را باز نگه داشته بود و هر بار شانه هاى پدر، افتاده تر از قبل مى نمود. 
و  ضعيف  چون  شويد.  باردار  نبايد  باشيد  «مراقب  بود.  كرده  توصيه  دكتر 

ضعيف ترتان مى كند.» 
و قاسم مقابل طعنه و كنايه هاى مادر مقاومت مى كرد. «قاسم جان... يك دخترى 

برايت ديده ام كه حورى است. سر سال صاحب اولاد مى شوى.» 
بغض راه گلوى زهرا را بست. چقدر تحمل كرده بود. 

ـ خدايا اجر تحملّم را نمى دهى؟ 
بغض راه گلوى زهرا را بست. چقدر تحمل كرده بود. 

ـ خدايا اجر تحملّم را نمى دهى؟ 
بغض راه گلوى زهرا را بست. چقدر تحمل كرده بود. 

به زحمت گفت و گلويش سوخت. چند تك سرفه زد. «حرص و عصبانيت حالت 
را بدتر مى كند. بزن بر طبل بى عارى كه آن هم عالمى دارد» دكتر گفته بود و زهرا 

به زحمت لبخند زده بود. 
مفاتيح را باز كرد. خواند. صداى خنده و شادى كوثر تو گوشش از هر آهنگى 
شادتر بود. بلند شد و او را روى زانوها نشاند و مشغول بازى شد. حالت تهوع گرفت. 
تمام دل و اندرونه اش انگار بالا آمد. بچه را زمين گذاشت و به طرف دستشويى دويد. 

دو ماهى مى شد كه حالت تهوع داشت. 
ـ لابد بعد از مدت ها، به خاطر خيالاتى كه دارم دوباره حاملگى كاذب به سراغم 

آمده است. 
در اين سال ها به تعداد موهاى سرش آزمايش داده و همه پوچ در آمده بود. 
حوصله اش از هر چه پزشك و دارو و آزمايش، سر رفته بود. چند روز قبل به اصرار 
قاسم باز هم آزمايش داد، اما هنوز جوابش را نگرفته بود. زير چشم ها گود افتاده و 
لب هايش بى رنگ شده بود. به صداى گريه ى كوثر، شير آب را بست و او را كه آرام از 

كنار ديوار گرفته بود و به طرف دستشويى مى آمد، در آغوش گرفت. 
ـ مى خورى زمين دست و پايت زخمى مى شود، عزيز كم. 

كوثر دست مى زد و مى خنديد. زهرا تقويمش را در آورد. نگاه كرد و لبخندى 
بر لبش نشست. همان طور كه كوثر را روى زانو نشانده بود، شماره ى مدرسه را 
گرفت. از مدير دبيرستان خواست تا دبير تاريخ را صدا كند. صداى قاسم را كه شنيد 

«خسته نباشيد» گفت. 
ـ فردا اولين سالگردى است كه كوثر مهمان ماست. تولد حضرت زهرا(س) هم 

هست. بايد سه نفرى جشن بگيريم. زودتر بيا قاسم جان. 
بعد گوشى را به دخترش داد و او با كلمات مبهم با قاسم صحبت كرد و گوشى 

را گذاشت. 
***

كوثر از ديدن بادكنك هاى رنگى كه زهرا به سقف چسبانده بود، با سر و صدا 
مى خنديد و به اين طرف و آن طرف مى رفت. زهرا به گل قالى نگاه كرد. 

ـ نذر كرده بودم كه در يك سالگى ورود كوثر، پدر شوى. 
قاسم خنديد و كوثر را روى زانو نشاند: 

ـ من پدر هستم. اين هم دختر كوچولوى من است. 
زهرا بغضش را فرو خورد و كيك را بريد. قاسم دوربين را آماده كرد و روى پايه 
گذاشت. خودش تند دويد و بين زهرا و كوثر جا گرفت. كيك را خوردند و زهرا 

سفره شام را پهن كرد. 
بعد از شام پلك هاى كوثر سنگين شده بود و روى پاى قاسم چرت مى زد. دوباره 
دل به هم خوردگى زهرا شروع شد. بى آنكه بگويد، به طرف دستشويى رفت. نفسش 

را حبس كرد و صورتش را با آب خنك شست. 
ـ شايد گرمم شده است. يا شايد هيجان زده شده ام!

گفت و توى آينه به خودش نگاه كرد. وضو گرفت و با حوله صورتش را خشك 
كرد. قاسم هم ته مانده ى جشن را برچيده و خودش كنار كوثر دراز كشيده بود. زهرا 
قامت بست تا به شكرانه ى شب عزيزى كه داشت نماز شب بخواند. نورى در دلش 
روشن بود. «لابد به يمن سالگرد ورود كوثر است». از دلش گذشت. سلام نمازش را 
كه گفت، رختخواب را پهن كرد و دخترش را كه روى قالى خوابيده بود، كنار خود 
خواباند. قاسم غلتى زد و توى رختخوابش خوابيد. زهرا دستش را دور گردن كوثر 

انداخت و هُرم نفس هاى او را با تمام وجود تو ريه هايش كشيد. پلك هايش سنگين 
شد و روى هم افتاد. 

«بين خواب و بيدار بود. مى شنيد و نمى شنيد. مى ديد و نمى ديد. در فضايى محو 
و نورانى، پشت قاب پنجره اى كه رو به باغى سرسبز باز بود؛ خودش را ديد. بانويى 
بلند بالا و سفيدپوش بالاتر از سطح به سوى او مى آمد. نمى توانست چهره ى بانو 
را ببيند. صداى قاسم را از دور مى شنيد. گنگ و مبهم: «دامنش را بگير زهرا» و 
صداى آقاجان كه از دور دست ها مى آمد: «شفا بخواه دختر». او ولى محو تماشاى 
عظمت و جمال بانو بود. صداى گام هايش مثل جارى آب، آرام و يكنواخت و ملايم 
به گوش مى رسيد و بال هاى چادر حرير ياسى رنگش زير پايش كشيده مى شد. 
نوزادى را از آغوشش بيرون آورد. زهرا سر را بالا گرفت و نگاه كرد. بانو بى كلامى 
نوزاد را به او سپرد. دست هاى زهرا مى لرزيد. «من هيچ وقت نتوانسته ام نوزادى را نگه 
دارم». نگفت، ولى از دلش گذشت. بانو با دو دستش دست هاى او را گرفت و فشرد. 
زهرا نيرويى را در وجود خود حس كرد. نوزاد را به سينه فشرد. سُست نبود. محكم 

ايستاده بود و بانو به همان سبكى كه آمده بود، رفت... 
چشم كه باز كرد، كوثر را كنارش ديد. هنوز عطر حضور بانو را استشمام مى كرد. 
دست هايش را بوييد. عطر ياس داشت. نفس تو سينه اش  محبوس شده بود. اشك 

تو چشم هايش حلقه زد. 
ـ مى شود آيا؟!

پرسيد و گريه كرد. از ته دل و با خلوص و درد. دردى كه از جسمش نبود. دلتنگ 
ديدار بانو بود. در روشنايى مهتاب كه از پنجره به اتاق راه باز كرده بود، چشمش به 
مفاتيح روى ميز افتاد كه تمام روز خوانده بودش. قاسم سر را بلند كرد و نگاهى به 
او انداخت. برايش آب آورد. پشنگه اى از آن را به صورت زهرا پاشيد و جرعه اى به او 
خوراند كه بريده بريده خوابش را تعريف مى كرد. برقى تو نگاه قاسم دويد. دست هاى 

او را در دست گرفت. 
ـ آرام باش. صبح مى روم جواب آزمايش ات را مى گيرم. 

زهرا سر را روى بالش گذاشت و پلك هايش سنگين شد و روى هم افتاد. صبح 
كه از خواب بيدار شد، قاسم نبود. چاى را دم كرد و شيشه ى شير كوثر را آماده كرد 
و كنار تخت گذاشت. هنوز مَست ديدار بانو بود. پلك كه بر هم مى گذاشت، بانوى 

كوثر دست مى زد و مى خنديد. زهرا تقويمش را در آورد. نگاه كرد و لبخندى 
بر لبش نشست. همان طور كه كوثر را روى زانو نشانده بود، شماره ى مدرسه را 
گرفت. از مدير دبيرستان خواست تا دبير تاريخ را صدا كند. صداى قاسم را كه شنيد 

ـ فردا اولين سالگردى است كه كوثر مهمان ماست. تولد حضرت زهرا(س) هم 
هست. بايد سه نفرى جشن بگيريم. زودتر بيا قاسم جان. 

بعد گوشى را به دخترش داد و او با كلمات مبهم با قاسم صحبت كرد و گوشى 

***
كوثر از ديدن بادكنك هاى رنگى كه زهرا به سقف چسبانده بود، با سر و صدا 

مى خنديد و به اين طرف و آن طرف مى رفت. زهرا به گل قالى نگاه كرد. 
ـ نذر كرده بودم كه در يك سالگى ورود كوثر، پدر شوى. 

ـ من پدر هستم. اين هم دختر كوچولوى من است. 
زهرا بغضش را فرو خورد و كيك را بريد. قاسم دوربين را آماده كرد و روى پايه 
گذاشت. خودش تند دويد و بين زهرا و كوثر جا گرفت. كيك را خوردند و زهرا 

بعد از شام پلك هاى كوثر سنگين شده بود و روى پاى قاسم چرت مى زد. دوباره 
دل به هم خوردگى زهرا شروع شد. بى آنكه بگويد، به طرف دستشويى رفت. نفسش 

را حبس كرد و صورتش را با آب خنك شست. 
ـ شايد گرمم شده است. يا شايد هيجان زده شده ام!

گفت و توى آينه به خودش نگاه كرد. وضو گرفت و با حوله صورتش را خشك 
كرد. قاسم هم ته مانده ى جشن را برچيده و خودش كنار كوثر دراز كشيده بود. زهرا 
قامت بست تا به شكرانه ى شب عزيزى كه داشت نماز شب بخواند. نورى در دلش 
روشن بود. «لابد به يمن سالگرد ورود كوثر است». از دلش گذشت. سلام نمازش را 
كه گفت، رختخواب را پهن كرد و دخترش را كه روى قالى خوابيده بود، كنار خود 
خواباند. قاسم غلتى زد و توى رختخوابش خوابيد. زهرا دستش را دور گردن كوثر 

زهرا سر را روى بالش گذاشت و پلك هايش سنگين شد و روى هم افتاد. صبح 
كه از خواب بيدار شد، قاسم نبود. چاى را دم كرد و شيشه ى شير كوثر را آماده كرد 
و كنار تخت گذاشت. هنوز مَست ديدار بانو بود. پلك كه بر هم مى گذاشت، بانوى 

سفيدپوش زير پلك هايش جان مى گرفت و قد مى  كشيد. 
به صداى در، سر خم كرد. قاسم را ديد. جعبه ى شيرينى در يك دستش و برگه ى 
جواب آزمايش را در دست ديگرش، بالا نگه داشته بود. چين هاى ريزى اطراف 

چشمش افتاده و مهربانى نگاهش را عميق تر نشان مى داد. 
ـ اول مژدگانى بده. 

گفت و بى هيچ مقاومتى جواب آزمايش را به زهرا كه بى قرار بود و مى خواست، 
آن را بگيرد تحويل داد. با ديدن جواب آزمايش تو دل زهرا لرزيد. بغض كرد و 

نگاهش به نگاه قاسم كه از ته دل مى خنديد، گره خورد. نمى توانست چيزى 
بگويد. نيرويى غريب در وجودش بود. قطره ى اشكى توى چشمش را 

سوزاند. پلك بر هم گذاشت. صداى گام هايى شبيه جارى آب، تو 
گوشش پيچيد و قامت بلند بانو زير پلكش جان گرفت 

و باز فشار دست هاى نيرومندش را بر دست هاى 
خود حس كرد. 

شماره  
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عاشقانه  هاى سرخ
چه دلتنگم، چه دلتنگم، چه دلتنگ

كجا رفتيد اى مردان يكرنگ 
شما رفتيد و حسرت سهم من شد
جنون و داغ غربت سهم من شد 

شما رفتيد و من اينجا غريبم 
زفيض سرخ مردن بى نصيبم 

شهادت اى شهادت، ناز شصتت
پرستو كن مرا، قربان دستت

حكايت، حكايت ماندن است و شكستن 
پر پرواز، حكايت عشق سرخى است كه 
آرزوى مردان ديروز معبرهاى مين است. 
مردانى كه امروز مانده اند با بار سنگين 
مسئوليت. و گاه اين مسئوليت چنان بر 
شانه هايشان سنگينى مى كند كه قلم را 
به يارى مى طلبند. تا روايت كنند آنچه 

ديده اند و تجربه كرده اند. 
گرچه حكايت دل است و دلتنگى. اما 

آب سردى است بر آتش درون. عاشقانه هاى سرخ دل سروده هاى رضا اسماعيلى 
است كه در مجموعه اى 88 صفحه اى گردآورى كرده است. اين كتاب در شمارگان 

3000 نسخه توسط نشر شاهد به چاپ رسيده است. 

امام صادق (ع) مى فرمايد: «هر كه از بلايى بترسد كه به 
او رسد و پيش از رسيدن آن بلا درباره ى آن دعا كند، خداى 

عزوجل هرگز آن بلا را به او ننمايد.» 
و بايد دانست كه چون ماه رمضان، ماه رحمت است، خصوصاً 

عزوجل هرگز آن بلا را به او ننمايد.» 
و بايد دانست كه چون ماه رمضان، ماه رحمت است، خصوصاً 

عزوجل هرگز آن بلا را به او ننمايد.» 

اينكه ماهى است كه بندگانش به ميهمانى حق دعوت شده اند، 
دعا را اثرى بليغ در روا شدن حاجات است، و رمضان ماه تهذيب 
و تزكيت نفس است كه شكم از طعام بازدارى تا دهان باطن به 

لقمه باز شود. اشعار مولوى مناسب اين مقام است كه: 
يك دهان بستى دهانى باز شد
كاو خورنده  لقمه هاى راز شد 

كار خداى نقد است چون دهان ظاهر از طعام بستى، خداى 
دهان جان را گشايد و لقمه هاى راز برو چشاند. ...

نويسنده ى كتاب: «شرح دعاى ماه رمضان» در ابتداى كتاب 
خود اينگونه از فضيلت هاى ماه رمضان مى گويد. او دعاهاى ماه 

رمضان را با قلمى ساده و پاكيزه شرح داده است. دعاهايى كه 
هر روز در ماه رمضان آنها را مى خوانيم و با آنها با خداى خود 
گفت وگو مى كنيم و خوب است. در بطن اين دعاها نيز تأمل و 
هر روز در ماه رمضان آنها را مى خوانيم و با آنها با خداى خود 
گفت وگو مى كنيم و خوب است. در بطن اين دعاها نيز تأمل و 
هر روز در ماه رمضان آنها را مى خوانيم و با آنها با خداى خود 

تفكر كنيم كه اين فرصت را جمشيد صاعدى سميرمى با اين 
كتاب در اختيار ما و شما قرار داده است. 

شرح دعاهاى ماه رمضان توسط نشر برگزيده در 312 صفحه 
به چاپ رسيده است. 

مراكز پخش كتاب: 
تهران ـ شريعتى ـ خواجه نصير ـ ساختمان طوس ـ واحد 

14ـ 
تهران ـ انقلاب ـ خ فخررازى ـ كوچه شهيد فاتحى داريان 

ـ پلاك 27
قم ـ خيابان شهدا ـ كوى 23

وقتى به تو مى انديشيم
در سرزمين من 

مردانى هستند
كه سنگ و نخل را مى شناسند
و معناى آب و آينه را مى دانند 

و در سكوت نيايش شبانه 
تا ارتفاع بى پايان مى روند 

و فرشتگان ملكوت برايشان دست تكان 
مى دهند 

كوكب حاتمى از زنان آزاده سرزمين 
ماست كه مردانگى مردان ميهنش را با 
مجموعه شعر «وقتى به تو مى انديشم»  بر 

سپيدى كاغذ حك كرده است. 
در سراسر مجموعه ردپاى قدرشناسى 
اين بانوى فهيم از ايثارگران اين مرز و بوم 
را با قلمى روان مى بينيم كه در 84 صفحه 
توسط انتشارات چويل به چاپ رسيده 

است. 
اين مجموعه با احترام به مقام شامخ شهدا شروع و با ياد شهدا به پايان مى رسد.  

براى تهيهى كتاب هاى نشر شاهد مى توانيد با مركز پخش و توزيع تماس بگيريد.
مركز پخش تهران: 66491851

توزيع: 88829523مركز پخش قم: 7830340-0251 / توزيع: 88829523مركز پخش قم: 7830340-0251 / توزيع: 88829523
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يك جرعه باران 
دو هم پيمان 

يك جرعه باران 
دو هم پيمان 

يك جرعه باران 
بعد از اين كه دوستانش خداحافظى كردند و رفتند، ديدم خبرى 
از او نيست. در گوشه ى از حياط پيدايش كردم. نشسته بود و سرش 
را به ديوار تكيه داده بود. آرام آرام اشك از روى گونه هايش به پايين 

مى غلطيد. 
پرسيدم: 

ـ چه شده چرا اينقدر ناراحت هستى؟ 
چشمان خيسش را به من دوخت و گفت: 

ـ امروز به من خبر دادند كه 
يكى از دوستانم شهيد شده ما 
با هم عهد بسته بوديم كه با 

هم شهيد شويم اما او...
سرش  نداد.  امانش  گريه 
گذاشت  زانوهايش  روى  را 
هنوز  ريخت.  اشك  دوباره  و 
يك سال از شهادت دوستش 
نگذشته بود كه «خداكرم» با 

دوستش هم پيمان شد. 
خاطره اى از شهيد خداكرم 

منصورى فر 
روايت  باران،  جرعه  يك 
و  مردى  روايت  است.  عشق 
و  مردان  راويان  و  پايمردى. 
زنانى هستند كه در جوار آنها 
و  كرده اند  تنفس  زيسته اند، 

تجربه كرده اند نوع ناب زندگى را. 
مجموعه خاطرات يك جرعه باران، در 74 صفحه توسط خانم زهرا 
يگانه توسط انتشارات باغ ابريشم در 1000 نسخه به چاپ رسيده است. 

طوفان ديگرى در راه است 
يكى از نويسندگان محبوب جوانان كه كتاب هاى بسيارى در زمينه  ى ادبيات دينى 
يا مذهبى قلمى كرده است، استاد سيد مهدى شجاعى است. نويسنده اى كه با آثارى 
قابل تعمق و تأمل، محبوبيت و جايگاه خاصى در بين اكثر جوانان براى خود كسب 
يا مذهبى قلمى كرده است، استاد سيد مهدى شجاعى است. نويسنده اى كه با آثارى 
قابل تعمق و تأمل، محبوبيت و جايگاه خاصى در بين اكثر جوانان براى خود كسب 
يا مذهبى قلمى كرده است، استاد سيد مهدى شجاعى است. نويسنده اى كه با آثارى 

كرده است. تا آنجا كه بيشتر آثار اين نويسنده ى چهل و هفت ساله به چاپ هاى 
سيزدهم و چهاردهم نيز رسيده است. 

وجه تمايز سيد مهدى شجاعى علاوه بر تركيب حوزه هاى ادبيات با فرهنگ 
اهل بيت در نثر زيبا و روان اوست كه با دقت و وسواس خاصى، كلماتى را كه از دل 
بر آمده اند، در كنار هم چينش كرده است و چون حرف، حرف دل است لاجرم بر 

دل نشيند. 
سيد مهدى شجاعى تا كنون 18 
عنوان كتاب با عنوان هاى خدا كند تو 
بيايى، دست دعا، چشم اميد شكواى 
سبز 1 و 2، متقين، آفتاب در حجاب، 
آسمانى ترين  پسر،  و  عشق  پدر، 
مهربانى مناجات، كشتى پهلو گرفته، 
از ديار حبيب، رزيتا خاتون، سامانتا 
ماريا 1 و 2، غير قابل چاپ، آيينه راز، 
صميمانه با جوانان وطنم، مردان و 

رجزهايشان تأليف كرده است. 
صميمانه با جوانان وطنم، مردان و 

رجزهايشان تأليف كرده است. 
صميمانه با جوانان وطنم، مردان و 

بلند  رمان  اولين  و  نوزدهم  اثر 
سيد مهدى شجاعى با عنوان طوفان 
ديگرى در راه است، نيز به تازگى در 
قلم  انجمن  توسط  قلم  اهل  سراى 

ايران رونمايى شد. 
اثر سيد مهدى شجاعى  آخرين 
متشكل از چند نامه است و در هر 
نامه عليرغم پيوند با كليت داستان، 

استقلال نسبى نيز وجود دارد. 
فصل  ده  از  متشكل  كتاب  اين 
متناسب با اسم اصلى رمان و متأثر از حال و هواى هر فصل مثل باد، رعد و برق، 
فصل  ده  از  متشكل  كتاب  اين 
متناسب با اسم اصلى رمان و متأثر از حال و هواى هر فصل مثل باد، رعد و برق، 
فصل  ده  از  متشكل  كتاب  اين 

باران،... است. 
رمان بلند سيد مهدى شجاعى در مرداد 86 توسط انتشارات كتاب نيستان وارد 
بازار كتاب شد. كتابى كه پيش از اين بخش كوچكى از آن توسط انتشارات همشهرى 

به چاپ رسيد و با استقبال خوب خوانندگان روبه رو شد. 
خواندن اين اثر زيبا را به همه ى دوستان اهل فرهنگ و كتاب توصيه مى كنيم. 

«تو چه تهورى دارى زن! چه بى باكى! نه، بى باكى كمه، باهاس گفت لوطى 
مسلكى، جوونمردى دست خودم نيست. از تو دوستم مى آيد. 

من تو عمرم يه مرد به مردى تو نديدم. چه برسه به زن! اى واالله! چه خوب 
گذاشتى سر كار همه ى اون مهموناى نامردو. همه شونو مى شناسم. يكى از يكى 

پست تر و پشت  هم اندازتر.
همه شونو بچلونى يه قطره موفت ازشون نمى چكه. سقف همه شون چيكه 

مى كنه. 
به من مى گن ديوونه. ولى از تو چه پنهون، موتور همه شون سه كار مى كنه. عقل 

همه شون پاره سنگ ور مى داره. مى گى نه. بكش!»
به من مى گن ديوونه. ولى از تو چه پنهون، موتور همه شون سه كار مى كنه. عقل 

همه شون پاره سنگ ور مى داره. مى گى نه. بكش!»

شماره  
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موسيقى و رياضيات از ابتداى خلقت هر يك به نوبه ى خود در مسير تكامل 
تمدن بشرى نقش مؤثرى داشته اند. رياضيات به طور مستقيم با پيشرفت  گونه هاى 
مختلف علوم تجربى، نظرى، مهندسى و... در ارتباط بوده و موسيقى، علاوه بر تأثير 
تمدن بشرى نقش مؤثرى داشته اند. رياضيات به طور مستقيم با پيشرفت  گونه هاى 
مختلف علوم تجربى، نظرى، مهندسى و... در ارتباط بوده و موسيقى، علاوه بر تأثير 
تمدن بشرى نقش مؤثرى داشته اند. رياضيات به طور مستقيم با پيشرفت  گونه هاى 

مستقيم بر ساير هنرها، پيوسته 
در حال تعامل با انسان در تمام 
به گونه اى  است؛  نقاط جهان 
كه امروزه از آن حتى به عنوان 
يك ابزار براى جهت دادن به 
پديده هاى اجتماعى، سياسى و 

فرهنگى استفاده مى شود. 
كه  مردم  از  بسيارى  براى 
ندارند،  كار  و  رياضيات سر  با 
فرمول ها و قوانين رياضى بسيار 
خشك و پيچيده به نظر مى رسد 
و گاهى هم به عنوان رمز و رازى كه ميان يك سرى اعداد، نشانه ها و علائم عجيب و 
غريب است، مطرح مى شود. بسيارى از مردم، حتى آنهايى كه با رياضيات در ارتباط 
هستند، معتقدند رياضيات يك علم نظرى است و حداكثر توانايى آن، مدل سازى 
پديده هاى فيزيكى است. حال آنكه اگر به مسائل و رخدادهاى اجتماعى نگاهى 

موسيقى و رياضيات 

دو، ر، مى، 
3،2،1 فا..

على ظريف ابن كاظم 

بيندازيم، به سادگى خواهيم ديد كه مثلاً توزيع پديده هاى (متغيرهاى) تصادفى 
اجتماعى غالباً از رفتار توزيع نرمال «گوس» پيروى مى كنند. بنابراين نمى توان به 
بيندازيم، به سادگى خواهيم ديد كه مثلاً توزيع پديده هاى (متغيرهاى) تصادفى 
اجتماعى غالباً از رفتار توزيع نرمال «گوس» پيروى مى كنند. بنابراين نمى توان به 
بيندازيم، به سادگى خواهيم ديد كه مثلاً توزيع پديده هاى (متغيرهاى) تصادفى 

اين صراحت از رياضيات به عنوان يك علم نظرىِ محض نام برد. 
رياضيات عقلى و موسيقى احساسى: 

اين صراحت از رياضيات به عنوان يك علم نظرىِ محض نام برد. 
رياضيات عقلى و موسيقى احساسى: 

اين صراحت از رياضيات به عنوان يك علم نظرىِ محض نام برد. 

اگر رياضيات با عقل انسان در ارتباط است، موسيقى را مى توان از مهم ترين 
هنرهايى دانست كه به سادگى روح آدمى را تحت تأثير خود قرار مى دهد و 
اگر رياضيات با عقل انسان در ارتباط است، موسيقى را مى توان از مهم ترين 
هنرهايى دانست كه به سادگى روح آدمى را تحت تأثير خود قرار مى دهد و 
اگر رياضيات با عقل انسان در ارتباط است، موسيقى را مى توان از مهم ترين 

خوشبختانه امروزه در جوامع مختلف به شكل قابل توجهى با زندگى انسان عجين 
شده است.

همه ى ما حداقل يك قطعه ى موسيقى را از حفظ بلد هستيم و به هنگام 
خلوت، هنگام كار يا رانندگى و... آن را زمزمه مى كنيم. حتى درصد بالايى از مردم 
توانايى نوازندگى و خوانندگى به صورت آماتور يا حرفه اى را دارند. موسيقى در 
يك نگاه ساده، هنرى است كه تمام مردم مى توانند به سادگى با آن تعامل داشته 
باشند. اما چگونه ممكن است رياضيات، كه علمى كاملاً عقلى است با موسيقى كه 
يك نگاه ساده، هنرى است كه تمام مردم مى توانند به سادگى با آن تعامل داشته 
باشند. اما چگونه ممكن است رياضيات، كه علمى كاملاً عقلى است با موسيقى كه 
يك نگاه ساده، هنرى است كه تمام مردم مى توانند به سادگى با آن تعامل داشته 

هنرى كاملاً احساسى است، مشابهت هايى داشته باشند يا حتى در برخى زمينه ها، 
باشند. اما چگونه ممكن است رياضيات، كه علمى كاملاً عقلى است با موسيقى كه 
هنرى كاملاً احساسى است، مشابهت هايى داشته باشند يا حتى در برخى زمينه ها، 
باشند. اما چگونه ممكن است رياضيات، كه علمى كاملاً عقلى است با موسيقى كه 

همگرايى  ؟ 
مشخص ترين ارتباط ميان موسيقى و رياضى: 

اولين دخالتى كه رياضيات مى تواند در موسيقى انجام دهد ناشى از آن است 
كه موسيقى از تكرار برخى اصوات يا نت هاى موسيقى درباره ى زمان تشكيل شده 
است. طول مدت نت ها را مى توان اندازه گرفت و به روابطى ميان آنها در باره  ى زمان 

دست پيدا كرد. همانند آنچه در تحليل ريتم هاى مختلف انجام مى شود. 
مسئله ى ديگر، بررسى ارتباط فركانسى ميان نت هاى مختلف موسيقى و ارتباط 
ميان نت هاى موسيقى و زيبايى شناسى است كه اغلب در مباحث مربوط به فيزيك 
صوت بررسى مى شود. اين ارتباط همچنين مى تواند با تحليل رياضى، گونه از انواع 
سبك هاى هارمونى يا انواع روش هاى ساخت ملودى از روى «موتيف» مشخص 

و... باشد. 
آيا ارتباط موسيقى و رياضيات در همين حد، يعنى مدل كردن رفتار موسيقى 

به كمك روابط رياضى است؟ 
نتايج برخى تحقيقات جديد: 

تحقيقات دانشمندان نشان داده است، كودكانى كه پيانو مى نوازند و آموزش 
موسيقى مى بينند معمولاً: 

تحقيقات دانشمندان نشان داده است، كودكانى كه پيانو مى نوازند و آموزش 
موسيقى مى بينند معمولاً: 

تحقيقات دانشمندان نشان داده است، كودكانى كه پيانو مى نوازند و آموزش 

1ـ توانايى بيشترى در درست كردن پازل هاى پيچيده دارند. 
2ـ خيلى بهتر و زيباتر از ساير كودكان شطرنج بازى مى كنند. 

3ـ قدرت استنتاج بيشترى دارند.
The American در  آن  نتيجه ى  كه  ديگرى  بررسى  در  همچنين 

Mathematical Monthly به چاپ رسيد، مشاهده شده است كه بيش از 68 
درصد دانشجويان رشته ى رياضى، كلاس هاى موسيقى را به عنوان دروس اختيارى 
براى فارغ التحصيل شدن انتخاب مى كنند. نتيجه ى اين بررسى، رابطه ى ناشناخته 

ميان موسيقى و رياضى را تا حد زيادى آشكار مى كند. 
تحقيقات ثابت كرده كه حفظ كردن شعر، در سرعت عمل يك رياضيدان براى 

حل يك سؤال، تأثير دارد. اين امر ارتباط هنر و رياضيات را واضح تر مى كند. 
تحقيقات ثابت كرده كه حفظ كردن شعر، در سرعت عمل يك رياضيدان براى 

حل يك سؤال، تأثير دارد. اين امر ارتباط هنر و رياضيات را واضح تر مى كند. 
تحقيقات ثابت كرده كه حفظ كردن شعر، در سرعت عمل يك رياضيدان براى 

در كل مى توان گفت دنيايى كه ما در آن زندگى مى كنيم و علوم گوناگون در آن 
تا حد قابل ملاحظه اى پيشرفت داشته است. براى آن كه از آن لذت برد و زندگى 
خوبى همراه با آرامش داشت، بايد آموخت! چون تا شما نسبت به موضوعى آگاهى 
نداشته باشيد، نمى توانيد كمال لذت را ببريد. شمايى كه همه روزه در كنار راديو 
و تلويزيون و... خواسته يا ناخواسته گوش خود را در برابر موسيقى هاى سالم و غير 
سالم قرار مى دهيد بايد علم آن را كسب كنيد تا ابتدا سالم و ناسالم بودن آن را 

تشخيص بدهيد و دوم اينكه با فهم آن، كمال لذت را از آن ببريد. 
پس بياموزيم تا لذت زنده بودن را بچشيم. 

تحقيقات ثابت كرده كه حفظ كردن 
شعر، در سرعت عمل يك رياضيدان 
براى حل يك سؤال، تأثير دارد. اين 
امر ارتباط هنر و رياضيات را واضح تر 
مى كند
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رباتيك 
رباتيك، دانش و فناورى وابسته به ابزارهاى مكانيكى كنترل شونده به كمك رايانه است. 
براى نمونه، ماشين هاى خودكار رباتيك عموماً در خطوط مونتاژ خودروها ديده مى شوند. 
رباتيك، دانش و فناورى وابسته به ابزارهاى مكانيكى كنترل شونده به كمك رايانه است. 
براى نمونه، ماشين هاى خودكار رباتيك عموماً در خطوط مونتاژ خودروها ديده مى شوند. 
رباتيك، دانش و فناورى وابسته به ابزارهاى مكانيكى كنترل شونده به كمك رايانه است. 

برخلاف تصورِ افسانه  اى عموم مردم كه ربات ها را به عنوان ماشين هاى سيار انسان نما كه 
تقريباً قابليت  انجام هر كارى را دارند، مى شناسند، بيشتر دستگاه هاى رباتيك در مكان هاى 
برخلاف تصورِ افسانه  اى عموم مردم كه ربات ها را به عنوان ماشين هاى سيار انسان نما كه 
تقريباً قابليت  انجام هر كارى را دارند، مى شناسند، بيشتر دستگاه هاى رباتيك در مكان هاى 
برخلاف تصورِ افسانه  اى عموم مردم كه ربات ها را به عنوان ماشين هاى سيار انسان نما كه 

ثابتى از كارخانه ها بسته مى شوند و در فرآيند ساخت با كمك رايانه، اعمال قابل انعطاف، 
ولى محدودى را انجام مى دهند. چنين دستگاهى حداقل شامل يك رايانه براى نظارت بر 

اعمال و عملكردهاى انجام شده است كه اين رايانه قابليت برنامه ريزىِ مورد نظر را دارد. 
كارى كه ربات ها انجام مى دهند توسط ريز پردازنده ها و ريز كنترل گرها كنترل 

اعمال و عملكردهاى انجام شده است كه اين رايانه قابليت برنامه ريزىِ مورد نظر را دارد. 
كارى كه ربات ها انجام مى دهند توسط ريز پردازنده ها و ريز كنترل گرها كنترل 

اعمال و عملكردهاى انجام شده است كه اين رايانه قابليت برنامه ريزىِ مورد نظر را دارد. 

مى شود. 
در سال 1950 دانشمندان تصميم گرفتند ربات هاى دو پا درست كنند كه از لحاظ 
فيزيكى شبيه انسان باشند. اين گونه ربات ها متشكل از دو دست و پا به صورت متقارن و 
شبيه بدن انسان هستند. براى انجام چنين كارى آنها مى بايست در ابتدا آناتومى بدن خود 
را مى شناختند. اگر از مردم راجع به ربات هاى شبيه انسان سؤال كنيد آنها در اولين وهله 

به ياد فيلم پليس آهنى مى افتند... .
اما ربات هايى كه كاربرد زيادى در زندگى ما دارند و شايد ما نياز آنها را حس نكنيم، 
كمك فراوانى در سلامت انسان و محيط پيرامون خود دارند، زيرا به راحتى كارهايى كه 

براى انسان مضر است را انجام مى دهند و هيچ گاه خستگى ندارند. 
كاربرد ربات در دريا: 

منابع و صنايع دريايى نقش و تأثير مهمى در زندگى انسان ها دارند. به همين دليل 
مطالعه و بررسى بسيارى از مسائل مهندسى، زيست شناسى، تجارى و نظامى مرتبط با 
دريا، همواره مورد توجه محققان بوده است. با توسعه و گسترش صنايع دريايى و علوم 
مرتبط با دريا، امروزه براى انجام بسيارى از كاربردهاى كشف و استخراج منابع زيرآبى، 
بازرسى و جمع آورى اطلاعات زيست محيطى و تحقيقاتى و نيز نصب، تعمير و نگهدارى 
سازه هاى ساحلى و دريايى، به كارگيرى تكنولوژى خاص و جديدى براى پاسخگويى 
به نيازهاى روزافزونِ پيش آمده، ضرورى به نظر مى رسد. استفاده از وسايل و ابزارآلات 
مهندسى كه قابليت به كارگيرى در اعماق آب را دارند و كاربردهاى متنوع در فضا و بستر 
به نيازهاى روزافزونِ پيش آمده، ضرورى به نظر مى رسد. استفاده از وسايل و ابزارآلات 
مهندسى كه قابليت به كارگيرى در اعماق آب را دارند و كاربردهاى متنوع در فضا و بستر 
به نيازهاى روزافزونِ پيش آمده، ضرورى به نظر مى رسد. استفاده از وسايل و ابزارآلات 

دريا را ممكن مى كنند، چنان در سال هاى اخير توسعه و گسترش يافته است كه توانايى 
بشر را در بررسى، تحقيق و كار در اعماق دريا، به شدت متحول كرده است. در بسيارى 
از صنايع مختلف و گوناگون، استفاده از تجهيزاتى كه بتوان آنها را بدون حضور مستقيم 
نيروى انسانى و از راه دور هدايت و كنترل كرد، كاربردهاى فراوانى يافته اند و در بسيارى از 
موارد به جزء جدانشدنى در كاربردهاى تجارى و صنعتى بدل شده اند؛ به گونه اى كه انجام 
بسيارى از پروژه هاى مهندسى و تحقيقاتى بدون آنها امكان پذير نيستند. اين تجهيزات 
شامل ربات ها و بازوهاى مكانيكى هستند كه قابليت انجام عملياتِ از پيش برنامه ريزى 

شده و نيز اجراى فرامين لحظه اى كاربر را به نحوى مناسب و دقيق، دارند. 
طى سال هاى اخير در صنايع زيردريايى بنا به دلايلى كه گفته شد، استفاده از تكنولوژى 

رباتيك توسعه و گسترش فراوانى يافته است. 
بهبود و افزايش كارآيى اين تكنولوژى، نيازمند افزايش اطلاعات مهندسى روى تمامى 
انواع و اجزاى سيستم ها و ربات هاى زيرآبى، براى انجام عمليات پيچيده تر و فرامين متنوع تر 
است. به اين منظور، حجم عظيمى از مطالعات و تحقيقات مهندسى در سراسر جهان و در 

رشته ها و تخصص هاى متفاوت بر اين موضوع متمركز شده اند. 
«ROV» تعريف ربات زير آبىROV» تعريف ربات زير آبىROV

ROVيك وسيله ى نقليه پويشگر و قابل كنترل از راه دور (ROVيك وسيله ى نقليه پويشگر و قابل كنترل از راه دور (ROV) زير دريايى، «رباتى زير 
آبى است كه به كاربر يا همان اوپراتور اين امكان را مى دهد تا اين وسيله را در اعماق آب 
كنترل و هدايت كند و از طريق اعمال فرامين، عمليات مورد نظر را به وسيله ى تجهيزات 
ربات انجام دهد» كه به اختصار «ربات زيرآبى» خوانده خواهد شد. ربات هاى زيرآبى 
در اندازه ها و ابعاد متفاوت و با گستره متنوعى از تكنولوژى ها و امكانات در سال هاى 
اخير طراحى، ساخته، آزمايش و به كارگيرى شده اند و حتى در برخى موارد به توليد 
صنعتى رسيده اند. انواع اين ربات ها شامل نمونه هاى كوچك و ساده اى كه صرفاً مجهز 
اخير طراحى، ساخته، آزمايش و به كارگيرى شده اند و حتى در برخى موارد به توليد 
صنعتى رسيده اند. انواع اين ربات ها شامل نمونه هاى كوچك و ساده اى كه صرفاً مجهز 
اخير طراحى، ساخته، آزمايش و به كارگيرى شده اند و حتى در برخى موارد به توليد 

به دوربين فيلمبردارى كوچكى هستند، تا گونه هايى پيشرفته و بسيار پيچيده  كه در 

اعماق بيش از شش هزار مترى دريا امكان انجام اعماق بيش از شش هزار مترى دريا امكان انجام 
عملكردهاى متنوع و متعددى را دارند، مى شوند. عملكردهاى متنوع و متعددى را دارند، مى شوند. 

اجزاى ربات زيرآبى كه توسط كابل ارتباطى به كاربر اجزاى ربات زيرآبى كه توسط كابل ارتباطى به كاربر 
واقع در سطح دريا متصل است، عبارتند از سيستم واقع در سطح دريا متصل است، عبارتند از سيستم 
هدايتى براى كنترل ربات، سيستم رانش، سيستم هدايتى براى كنترل ربات، سيستم رانش، سيستم 
به آب انداختن، منابع تأمين قدرت و كابل ارتباطى به آب انداختن، منابع تأمين قدرت و كابل ارتباطى 
هدايتى براى كنترل ربات، سيستم رانش، سيستم 
به آب انداختن، منابع تأمين قدرت و كابل ارتباطى 
هدايتى براى كنترل ربات، سيستم رانش، سيستم هدايتى براى كنترل ربات، سيستم رانش، سيستم 
به آب انداختن، منابع تأمين قدرت و كابل ارتباطى 
هدايتى براى كنترل ربات، سيستم رانش، سيستم 

كه توان لازم براى عملكرد پروانه ها و نيز دستورات كه توان لازم براى عملكرد پروانه ها و نيز دستورات 
و سيگنال هاى كنترلى  به ربات و داده هاى كنترل و سيگنال هاى كنترلى  به ربات و داده هاى كنترل 
شده توسط حسگرها را به كاربر در سطح دريا منتقل شده توسط حسگرها را به كاربر در سطح دريا منتقل 
مى كند. ربات هاى زيرآبى مى توانند تجهيزات متفاوتى مى كند. ربات هاى زيرآبى مى توانند تجهيزات متفاوتى 

داشته باشند، از دوربين تلويزيونى كوچك كه داشته باشند، از دوربين تلويزيونى كوچك كه 
براى مشاهدات ساده به كار مى روند گرفته تا براى مشاهدات ساده به كار مى روند گرفته تا 
مجموعه هاى پيچيده اى كه ابزارآلاتى مانند مجموعه هاى پيچيده اى كه ابزارآلاتى مانند 
بازوهاى مكانيكى ماهر، متنوع و قدرتمند و بازوهاى مكانيكى ماهر، متنوع و قدرتمند و 

ديگر ابزارهاى پيشرفته را در بر مى گيرد.
امروزه ربات هاى پيشرفته اى ساخته شده  است كه بدون استفاده از كابل، امكان هدايت امروزه ربات هاى پيشرفته اى ساخته شده  است كه بدون استفاده از كابل، امكان هدايت 
آنها در اعماق دريا وجود دارد. اين گونه از ربات هاى زيرآبى را «ربات خودكار زيرآبى آنها در اعماق دريا وجود دارد. اين گونه از ربات هاى زيرآبى را «ربات خودكار زيرآبى 
AUV(AUV(AUV)» مى نامند و براى جستجو در اعمال اقيانوس و انجام مطالعات اقيانوس شناسى و )» مى نامند و براى جستجو در اعمال اقيانوس و انجام مطالعات اقيانوس شناسى و 
نيز مصارف نظامى كاربردهاى فراوانى دارند. در عين حال كه بيشتر تكنولوژى طراحى و نيز مصارف نظامى كاربردهاى فراوانى دارند. در عين حال كه بيشتر تكنولوژى طراحى و 
ساخت ربات هاى زيرآبى با قابليت ها و توانايى  هاى متنوع، بسيار گران قيمت و پرهزينه است ساخت ربات هاى زيرآبى با قابليت ها و توانايى  هاى متنوع، بسيار گران قيمت و پرهزينه است 
اما، در سال هاى اخير تلاش هايى نيز براى ساخت ربات هاى زيرآبى با صرف هزينه هاى اما، در سال هاى اخير تلاش هايى نيز براى ساخت ربات هاى زيرآبى با صرف هزينه هاى 

پايين صورت پذيرفته است. 
كاربردهاى ربات هاى زيرآبى

امروزه ربات هاى زيرآبى بخش جدانشدنىِ صنايع و علوم دريايى هستند. در حال 
حاضر، اين ربات ها بخش بسيار مهم و قابل ملاحظه اى از صنايع ساحلى و فراساحلى 
امروزه ربات هاى زيرآبى بخش جدانشدنىِ صنايع و علوم دريايى هستند. در حال 
حاضر، اين ربات ها بخش بسيار مهم و قابل ملاحظه اى از صنايع ساحلى و فراساحلى 
امروزه ربات هاى زيرآبى بخش جدانشدنىِ صنايع و علوم دريايى هستند. در حال 

هستند كه توسط نهادهاى اجتماعى، دولتى، نظامى و دانشگاهى استفاده مى شوند. امروزه 
ربات هاى زيرآبى مدرن، طيف متنوعى از وظايف محوله را از بازرسى محيط هاى خطرناك 
درون راكتورهاى هسته اى گرفته تا تعمير تأسيسات پيچيده ى صنايع نفت و گاز به انجام 
ربات هاى زيرآبى مدرن، طيف متنوعى از وظايف محوله را از بازرسى محيط هاى خطرناك 
درون راكتورهاى هسته اى گرفته تا تعمير تأسيسات پيچيده ى صنايع نفت و گاز به انجام 
ربات هاى زيرآبى مدرن، طيف متنوعى از وظايف محوله را از بازرسى محيط هاى خطرناك 

مى رسانند. عموماً ربات هاى زيرآبى براى انجام مأموريت هاى زير به كار مى روند:
درون راكتورهاى هسته اى گرفته تا تعمير تأسيسات پيچيده ى صنايع نفت و گاز به انجام 

مى رسانند. عموماً ربات هاى زيرآبى براى انجام مأموريت هاى زير به كار مى روند:
درون راكتورهاى هسته اى گرفته تا تعمير تأسيسات پيچيده ى صنايع نفت و گاز به انجام 

 ـمشاهدات زير دريايى: براى  كمك و اطمينان از ايمنى و سلامت غواص،  1
مطالعات متنوع و جمع آورى اطلاعات مربوط به محيط زيست و شيلات، درياشناسى 

و  اقيانوس شناسى.
 ـبازرسى از سازه ها و سكوهاى دريايى و ساحلى: براى  بازرسى عينى از عملكرد  2
وسايل و ابزارآلات يا بازبينى اثرات خوردگى، رسوب، محل وقوع ترك ها، تخمين بيولوژيك 

رسوب ها و غيره... .
 ـبازرسى از خطوط لوله: دنبال كردن خطوط لوله هاى زيردريايى براى كنترل و  3
بازبينى خطوط از لحاظ اطمينان از عدم وجود هر گونه نشستى و ديگر عيوب خطوط 

لوله و اطمينان از نصب صحيح آنها. 
 ـنقشه بردارى: انجام نقشه بردارى هاى عينى و آگوستيك كه قبل از نصب سازه هاى  4
ساحلى، سكوهاى فراساحلى خطوط لوله، كابل ها و هرگونه عمليات نصب سازه هاى 

دريايى، بايد انجام شوند. 
 ـكمك در انجام عمليات حفارى: انجام بازرسى هاى عينى و همزمان با عمليات نصب،  5

به كارگيرى و تعمير و نگهدارى صنايع حفارى و استخراج در بستر دريا. 
 ـكمك به انجام عمليات ساخت: كمك به هدايت و كنترل بازوهاى مكانيكى و  6
ديگر ابزارهاى برشكارى، انتقال قدرت و نصب و ساخت در بستر دريا حين عمليات 
حفارى، ساخت و بر پاكردن سازه هاى دريايى، نصب انواع وسايل و ابزارآلات اندازه گيرى 

و نمونه بردارى. 
 ـكشف و نجات اجساد و اجسام در زير دريا. جستجو، شناسايى و انجام عملياتى نظير  7
نجات اضطرارى وسايل زيرآبى غرق شده، بالا آوردن تجهيزات گم شده در بستر دريا و نيز 

كشف اجساد و اجسام به جاى مانده از سوانح هوايى و دريايى. 
و.........

موارد بالا فقط كاربردهاى دريايى رايج از ربات را شامل مى شود، در حالى كه عملكرد 
اين ربات ها به موارد بالا محدود نمى  شود و كاربردهاى فراوان و متنوع ديگرى نيز دارد. 

ممنونيم ربات ها. ممنونيم مهندسان طراح.  

ROV

رباتى كه 
اعماق بيش از شش هزار مترى دريا امكان انجام زيرآبى مى رود 

عملكردهاى متنوع و متعددى را دارند، مى شوند. 
اجزاى ربات زيرآبى كه توسط كابل ارتباطى به كاربر 
واقع در سطح دريا متصل است، عبارتند از سيستم 
هدايتى براى كنترل ربات، سيستم رانش، سيستم 
به آب انداختن، منابع تأمين قدرت و كابل ارتباطى 
هدايتى براى كنترل ربات، سيستم رانش، سيستم 
به آب انداختن، منابع تأمين قدرت و كابل ارتباطى 
هدايتى براى كنترل ربات، سيستم رانش، سيستم 

كه توان لازم براى عملكرد پروانه ها و نيز دستورات 
و سيگنال هاى كنترلى  به ربات و داده هاى كنترل 
شده توسط حسگرها را به كاربر در سطح دريا منتقل 
مى كند. ربات هاى زيرآبى مى توانند تجهيزات متفاوتى 

داشته باشند، از دوربين تلويزيونى كوچك كه 

شماره  
51بيست و شش
شهريورماه ۱۳۸۶



تنگ غروب بود، آفتاب در حال خداحافظى. زمين و آسمان سرخ، سرخ دلم گرفته 
بود. شب هم كه از راه رسيد، انگار نمى خواست هيچ وقت روز شود. خبرنگاران خارجى 
را هم خبر كرده بودند. مى خواستند به عالم و آدم بگويند ما شق القمر كرديم. آهاى 
جهانيان بياييد، ببينيد، فيلم بگيريد. عكس بگيريد. خبر مخابره كنيد. ما جهان را فتح 
كرديم. همه جوان بوديم و كم سن و سال. سرباز عراقى چراغ قوه پر نورى كه دستش 
بود به طرف ما گرفت تا خارجى ها بهتر عكس بگيرند. از همه جوان تر، من بودم. صف 
اول بودم. سرم را انداختم پايين. سرباز با عصبانيت سرم را بلند كرد. دوباره سرم را 
انداختم پايين. سرباز دست گذاشت روى زخم سرم كه هنوز تكه ى سربى تركش 

داخلش بود سرم را بالا گرفت. بى حال شدم. عكاس عكسش را گرفت. 
با دست عكس خود را نشانم مى دهد و با حسرت مى گويد: چه روزگارى داشتيم. 

سخت بود اما...
در اماى، رضا نظرنژاد هزار حرف نگفته است. هزار حرف و حديث از روزهايى كه مثل 

سرو و صنوبر ايستادند در مقابل سهمگين ترين طوفان ها. 
***

تا قبل از اينكه آسيب ريه هايش جدى شود كارمند بانك بود. برخلاف آسيب هاى 
جسمى با شور و علاقه كارش را به نحو احسن انجام مى داد. مى خواست هر كارى را 
انجام مى دهد در نهايت علاقه و مسئوليت باشد. و رمز موفقيت در هر كارى را صبورى 

و اعتقاد و توكل به خدا مى داند. 
او در زندگى خصوصى هم فرد موفقى است. سال 73 ازدواج كرده و حاصل آن دو 
فرزند دختر و پسر است. دخترش در دبيرستان تيزهوشان درس مى خواند و همه ى 
تلاش او اين است كه آينده ى خوبى براى بچه هايش بسازد. آن طور كه براى اسلام و 

كشور خود مفيد باشند. 
مى گويد: بزرگ ترين و مهم ترين آرزويم اين است كه زمينه اى فراهم شود تا يك روز 

بروم و عليه اسرائيل بجنگم، آن هم با يهوديانى كه دشمن خدا و اسلام هستند. 
مى پرسم، شما كه دين خود را ادا كرده ايد، انگار دلتان مى خواهد دوباره اين 

فضا را تجربه كنيد، مى گويد: 
به نظر من 8 سال دفاع مقدس سفره اى بود كه اولاً هر كسي به آن دعوت نشده بود 

فضا را تجربه كنيد، مى گويد: 
به نظر من 8 سال دفاع مقدس سفره اى بود كه اولاً هر كسي به آن دعوت نشده بود 

فضا را تجربه كنيد، مى گويد: 

و آن هايي هم كه دعوت بودند، هر يك به اندازه توان و تلاش خود از اين سفره روزي 
بردند، عده اي با شهادت، عده اي با اسارت و عده اي هم با جانبازان خود، خلاصه نشستن 
كنار اين سفره لياقت مي خواست و آنهايى هم كه به سفره رسيدند، هر كدام به اندازه 
لياقت خود سهم بردند و امروز بر ماست كه دست آوردهاي آن روزهاي بزرگ را حفظ 

كنيم و نشان بدهيم كه امروز هم لياقت داريم كه حسينى باشيم.
شما چطور پاى اين سفره نشستيد؟ 

 ـ16 سالم بود كه رفتم جبهه، در سال 63. اما در سال 65 اسير شدم. در   17
عمليات كربلاى 4 كه از قبل لو رفته بود. درهمان عمليات در سينه  ي خاكريز و بر اثر 
گلوله باران ممتد دشمن، 2 تن از همرزمانمان، مجيد روغني و مجيد پيله به شهادت گلوله باران ممتد دشمن، 2 تن از همرزمانمان، مجيد روغني و مجيد پيله به شهادت 

رسيدند و ما 7 نفر مانده بوديم.رسيدند و ما 7 نفر مانده بوديم.
پشت خاكريزي كه قرار داشتيم موجي از نيروهاي عراقي، با انبوهي از سلاح هاي پشت خاكريزي كه قرار داشتيم موجي از نيروهاي عراقي، با انبوهي از سلاح هاي 
مختلف مستقر بودند، به طوري كه اصلا توسط تعداد اندك ما، امكان نفوذ نبود، از مختلف مستقر بودند، به طوري كه اصلا توسط تعداد اندك ما، امكان نفوذ نبود، از 
طرفي به خاطر معبر بزرگي كه پشت سر داشتيم و هنوز باز نشده بود امكان بازگشت طرفي به خاطر معبر بزرگي كه پشت سر داشتيم و هنوز باز نشده بود امكان بازگشت 

هم نداشتيم.هم نداشتيم.
همه ي بچه ها به نوعي زخمي شده بودند، 2 تركش هم به سر و سينه ي من خورده همه ي بچه ها به نوعي زخمي شده بودند، 2 تركش هم به سر و سينه ي من خورده 
بود، هر طور كه بود تا صبح صبر كرديم تا شايد نيروي كمكي بيايد، اما از نيروهاى بود، هر طور كه بود تا صبح صبر كرديم تا شايد نيروي كمكي بيايد، اما از نيروهاى 
كمكى هم هيچ خبري نبود و هر لحظه نيروهاي عراقي به ما نزديك تر و بارش آتش كمكى هم هيچ خبري نبود و هر لحظه نيروهاي عراقي به ما نزديك تر و بارش آتش 

آنها بر روي ما بيشتر مي شد. آنها بر روي ما بيشتر مي شد. 
در سينه ي خاكريز عراقي  ها به مشورت نشستيم كه چه بكنيم؟ حسين صباغ كه از در سينه ي خاكريز عراقي  ها به مشورت نشستيم كه چه بكنيم؟ حسين صباغ كه از 
بقيه ي بچه ها تجربه ي بيشتري داشت، گفت: حالا كه نه راه پيش داريم و نه بازگشت، بقيه ي بچه ها تجربه ي بيشتري داشت، گفت: حالا كه نه راه پيش داريم و نه بازگشت، 
دسته جمعي روي خاكريز برويم و شعار بدهيم، بالاخره اگر قصد كشتن ما را داشته دسته جمعي روي خاكريز برويم و شعار بدهيم، بالاخره اگر قصد كشتن ما را داشته 
باشند، همين جا شهيد بشويم بهتر از آن است كه درخاكريزهاي بعدي به شهادت باشند، همين جا شهيد بشويم بهتر از آن است كه درخاكريزهاي بعدي به شهادت 
برسيم و جنازه هايمان هم برنگردد، اما اگر اينجا شهيد بشويم، امكان دسترسي بچه هاى برسيم و جنازه هايمان هم برنگردد، اما اگر اينجا شهيد بشويم، امكان دسترسي بچه هاى 
خودمان به جنازه هايمان  بيشتر است و اگر هم قصد كشتن ما را نداشتند كه هرچه خودمان به جنازه هايمان  بيشتر است و اگر هم قصد كشتن ما را نداشتند كه هرچه 

خدا خواست، همان پيش خواهد آمد.خدا خواست، همان پيش خواهد آمد.
صباغ كه نظرش را داد، هفت نفري رفتيم بالاي خاكريز و شروع به دادن شعار صباغ كه نظرش را داد، هفت نفري رفتيم بالاي خاكريز و شروع به دادن شعار 

كرديم... الموت لصدام، النصر و الاسلام.كرديم... الموت لصدام، النصر و الاسلام.
عراقي ها هم كه در چند متري ما بودند و صداى شعارهايمان را شنيدند، هجوم آورده عراقي ها هم كه در چند متري ما بودند و صداى شعارهايمان را شنيدند، هجوم آورده 

مردى از جنس صنوبر:
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و ما را گرفتند دست ها و چشم هايمان را از پشت بستند. 
آنها پس از اسارت، درحالي كه مرتب مورد ضرب وشتم و فحاشي قرار مي  گرفتيم، به 
سنگر فرماندهي عراق منتقل و اين در حالي بود كه نيروهاي دشمن در حال شكستن 
محاصره گروهي از رزمندگان ديگر بودند و وقتي كه محاصره شكسته شد، ما را بعد از 

48 ساعت به پشت توپخانه  هاي عراق منتقل كردند. 
درآنجا به شما چه گذشت؟

مكانى كه رفتيم، مقر سپاه هفتم عراق بود، يعني جايي كه از ما عكس گرفتند. 
به مقر سپاه هفتم كه رسيديم، تازه متوجه شديم كه عراق برنامه ريزي گسترده اي 
كرده است تا از شكست ما در اين عمليات، براي خود بوق و كرنا ساخته و پس از 
شكست هاي پي درپي كه از رزمندگان اسلام خورده است، در سطح جهان تبليغ كند 

كه ما را شكست داده است.
به ياد دارم كه صداميان از عمليات خود به نام «يوم العظيم و قتال الاكبر» نام 
مي بردند، به طوري كه سال بعد ما فهميديم كه صدام به شكرانه ي پيروزي اش در اين 

عمليات به طواف خانه ي خدا رفته بود!
آنجا در اصل محلي بود براي تبليغ گسترده عراق، بچه هاي رزمنده را در گروه ها5، 
6نفره چيده بودند و مرتب هم خبرنگاران خارجي كه از قبل به محل دعوت شده  بودند 
عكس و فيلم مي گرفتند تا هم عمليات عراق را بزرگ جلوه دهند و هم تعداد اسرا و 

شهداي ما را زياد مطرح كنند.
عراقي ها، آن روزها اعلام مي كردند كه 20 هزار نفر از نيروهاي ايراني را كشته و 
زخمي كرده و ده ها هزار نفر را به اسارت در آورده اند، در حالي كه تعداد اسراي ما حدود 

500 تا 600 نفر بودند.
اسارت شما، چه مدت طول كشيد؟

من در مجموع، 44 ماه در اسارت بودم، البته قابل توجه است اسرايي كه همراه 
ما در پادگان صلاح الدين ايوبي، يعني همان اردوگاه 11 بودند، جزو مفقودين بوديم 
و احدي از اسارت ما مطلع نبود، به خاطر همين هم هر بلايي كه مي خواستند، به سر 

ما مي آوردند.
عكسي كه از شما گرفته بودند كي و چگونه به دست خانواده رسيد؟

حدود 6 ماه بعد از اسارت ما، پسر عموي آقاي كردي كه از همرزمان ما در اسارت 
بود، در جريان پاك سازي سنگرهاي عراقي ها، وارد يكي از سنگرهاي فرماندهي عراق 
مي شوند كه در آن مجله اي پيدا مي كنند كه عكس عموي خودش را در آن مي بيند، 
لذا مجله را به مقر فرماندهي سپاه اسلام مي رساند و آن ها هم بعد از شناسايي بچه هايي 

كه در عكس ها بوده  اند، عكس ها را كپي كرده و به خانواده ها تحويل مي دهند.
نحوه ي آزادي شما چگونه بود؟

ما دقيقاً تا 2 ساعت قبل از آزادي مان اصلاً خبر نداشتيم كه آزاد خواهيم شد و وقتي 
نحوه ي آزادي شما چگونه بود؟

ما دقيقاً تا 2 ساعت قبل از آزادي مان اصلاً خبر نداشتيم كه آزاد خواهيم شد و وقتي 
نحوه ي آزادي شما چگونه بود؟

هم كه خبر دادند آماده شويد تا به كشور خود باز گرديد، واقعاً باورش برايمان سخت بود 
ما دقيقاً تا 2 ساعت قبل از آزادي مان اصلاً خبر نداشتيم كه آزاد خواهيم شد و وقتي 
هم كه خبر دادند آماده شويد تا به كشور خود باز گرديد، واقعاً باورش برايمان سخت بود 
ما دقيقاً تا 2 ساعت قبل از آزادي مان اصلاً خبر نداشتيم كه آزاد خواهيم شد و وقتي 

و هنوز فكر مي كرديم كه نقشه ي جديدي براي تضعيف روحيه و شكنجه ما دارند.
خبر را كه دادند ساعت 6 صبح بود و ساعت 8 مجدداً اعلام كردند كه وسايلتان را 

و هنوز فكر مي كرديم كه نقشه ي جديدي براي تضعيف روحيه و شكنجه ما دارند.
خبر را كه دادند ساعت 6 صبح بود و ساعت 8 مجدداً اعلام كردند كه وسايلتان را 

و هنوز فكر مي كرديم كه نقشه ي جديدي براي تضعيف روحيه و شكنجه ما دارند.

جمع آوري كرده و آماده شويد تا ماشين ها كه آمدند سوار شويد. در آن لحظات حالى 
داشتم. نگو و نپرس. انگار روى زمين نبودم. اگر هر روز هر ثانيه، خدا را به خاطر آن 

لحظه شكر كنم باز كم شكر كرده ام.
در طول 44 ماه اسارت، چگونه روزگار را  مي گذرانديد؟

هريك از بچه ها، هر كاري كه از دستش بر مي  آمد انجام مي داد، خيلي  ها درس 
مي  خواندند، كلاس هاي درسي، قرآن و هنري برقرار بود، با حداقل وسايل و امكانات، 
بچه ها كارهاي دستي درست مي  كردند، ورزش مي كرديم. در تمام آسايشگاه فقط يك 
جلد قرآن مجيد داشتيم كه به هر رزمنده اي 20 دقيقه فرصت داده مي شد تا قرآن را 
بخواند و به ديگري بدهد، آن هم طوري كه عراقي ها متوجه نشوند. آنجا درس تازه اى 
از زندگى آموختيم كه تجربه ى گرانبهايى بود يادم هست كه در ايام رحلت حضرت 

امام، يك بار قرآن را براي امام ختم كرديم.
در طول اين مدت، كسي هم به فكر فرار افتاد؟

اصلاً امكانش نبود، اردوگاهى كه ما در آن بوديم 11 متر پهناي سيم خاردارش بود 
در طول اين مدت، كسي هم به فكر فرار افتاد؟

اصلاً امكانش نبود، اردوگاهى كه ما در آن بوديم 11 متر پهناي سيم خاردارش بود 
در طول اين مدت، كسي هم به فكر فرار افتاد؟

و 4 متر هم ارتفاعش، هر روز 3 مرتبه به هنگام خروج از آسايشگاه، ورود در محوطه و 
داخل محوطه، از ما آمار مي گرفتند و 3 بار هم به هنگام برگشت به داخل آسايشگاه ها 
و يك بار هم شب به هنگام خواب. پس طبيعى بود كه در اين شرايط حتى امكان فكر 

كردن به فرار هم نبود.
اما به ياد دارم كه در طول 44 ماه اسارت، دو نفر توانستند، آن هم زماني كه به 

درمانگاه رفته بودند فرار كنند كه آنها را هم در نزديكي هاي بصره دستگير و دوباره به 
اردوگاه باز گرداندند.

اگرچه همه ى وقايع دوران اسارت شنيدنى است، اما يكى از جالب ترين هايش 
را تعريف كن؟

بچه هايي كه در اردوگاه ما زنداني بودند، هيچ گونه ارتباطي با ساير اردوگاه ها نداشتند، 
كه دليل اصلي آن هم اين بود كه ما مفقودالاثر بوديم و عراق نمي خواست هويت ما 
فاش شود، لذا خيلي علاقمند بودم كه بدانم و يا بفهميم كه در اردوگاه مجاور ما چه 

مي گذرد و احياناً از دوستان و همشهري هايمان، چه 
فاش شود، لذا خيلي علاقمند بودم كه بدانم و يا بفهميم كه در اردوگاه مجاور ما چه 

مي گذرد و احياناً از دوستان و همشهري هايمان، چه 
فاش شود، لذا خيلي علاقمند بودم كه بدانم و يا بفهميم كه در اردوگاه مجاور ما چه 

كساني آنجا هستند.
يك روز در حالي كه در محوطه اردوگاه بوديم 
يكي از بچه هاي اردوگاه مجاور كه مرا ديد دست تكان 
داد، من اصلاً او را نشناختم و در دل گفتم شايد 
يكي از بچه هاي اردوگاه مجاور كه مرا ديد دست تكان 
داد، من اصلاً او را نشناختم و در دل گفتم شايد 
يكي از بچه هاي اردوگاه مجاور كه مرا ديد دست تكان 

همينطور و از روي دلتنگي دست تكان مى دهد.
از  روز يكي  اينكه يك  تا  اين موضوع گذشت 
برگشت  در  بود  رفته  درمانگاه  به  كه  رزمندگاني 
يادداشتي كه روي زرورق نوشته شده بود به من 

يادداشت  كردم،  تعجب  داد، 
از  ديدم  خواندم  كه  را 
است  فردي  همان  طرف 
دست  برايم  مجاور  اردوگاه 

تكان داده بود.
بود  خدابنده لو  احمد  او 
و در يادداشت خود نوشته 
هستم،  احمد  من  كه  بود 

همشهري تو و...
اين موضوع برايم خيلي 
من  خلاصه  و  بود  عجيب 
نامه  برايش  طوري  يه  هم 
علاقه  اظهار  و  فرستادم 
دوست  خيلي  كه  كردم 
دارم تو را ببينم و اين براي 
نخستين بار در طول اسارت 
ما در اردوگاه ها بود كه 2 نفر 

توانسته بودند از دو اردوگاه مختلف براي هم نامه بنويسند، لذا عجيب اين موضوع در 
بين بچه ها مطرح شده بود. هر روز كه مي گذشت ما ابراز علاقه مان نسبت به يكديگر 

بيشتر مي شد، تا جايي كه تصميم گرفتيم، هر طور كه شده همديگر را ببينيم.
يك روز احمد خودش را زده بود به مريضي و او را منتقل كرده بودند به درمانگاه، 
وقتي از موضوع مطلع شدم، من هم خودم را مريض كردم به طوري كه مجبور شدند 
به درمانگاه منتقلم كنند، در مجموعه ي منطقه اي كه 12 اردوگاه قرار داشت فقط همان 

يك درمانگاه بود كه رزمندگان را مورد مداوا قرار مى داد.
خلاصه به درمانگاه رفتم، دل 
تو دلم نبود، آرام و قرار نداشتم 
مرتب لحظه شماري مي كردم، 
بستري  اتاق ها  از  يكي  در  من 
شدم و احمد هم در اطاق ديگري 
بود، يك لحظه درها كه باز شد 

همديگر را ديديم.
درمانگاه كه خلوت شد، دكتر 
به سراغم آمد، به او گفتم كه آن 
آقايي كه روي آن تخت خوابيده 
دوست من است و خواهش كردم 
كه به من اجازه بدهد تا يك لحظه 

او را ببينم و دكتر هم كه بيمارستان را خلوت ديد و خبري از نگهبان ها نبود به من اجازه 
داد، در آن لحظه انگار هيچ آدمى در روى زمين به اندازه ى من سالم و خوشحال نيست، 

سريع به طرفش رفتم و او هم بلند شد و سخت همديگر را در آغوش گرفتيم.
يادش به خير!

مي گذرد و احياناً از دوستان و همشهري هايمان، چه 

يادداشت  كردم،  تعجب  داد، 

آنجا در اصل محلي بود براي تبليغ گسترده 
عراق، بچه هاي رزمنده را در گروه ها5، 6نفره 
چيده بودند و مرتب هم خبرنگاران خارجي 
كه از قبل به محل دعوت شده  بودند عكس و 
فيلم مي گرفتند تا هم عمليات عراق را بزرگ 
جلوه دهند و هم تعداد اسرا و شهداي ما را 
زياد مطرح كنند
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كودكان، نوجوانان و كودكان، نوجوانان و 
بيمارى قلب 

التفات رضايى

چكيده
طبق اعلام سازمان جهانى بهداشت تا سال 2010 بيمارهاى قلب  به اولين 
بيمارى منجر به مرگ در كشورهاى در حال توسعه تبديل خواهد شد. سازمان 
جهانى بهداشت تغذيه ى ناسالم، عدم تحرّك و استعمال دخانيات را اصلى ترين 

دلايل بروز اين وضعيت دانسته است. 
را تشكيل  مى دانيم كه كودكان و نوجوانان، جمعيت فعال آتى يك كشور 
مى دهند و سلامت آنها سلامت نسل بعد را تضمين مى كند. اما، متأسفانه امروزه 
را تشكيل  مى دانيم كه كودكان و نوجوانان، جمعيت فعال آتى يك كشور 
مى دهند و سلامت آنها سلامت نسل بعد را تضمين مى كند. اما، متأسفانه امروزه 
را تشكيل  مى دانيم كه كودكان و نوجوانان، جمعيت فعال آتى يك كشور 

به شهادت آمار و تحقيقات فراوان، شيوع بيمارى قلب در ميان كودكان و نوجوانان 
را بايد انتظار بكشيم. رفع اين مشكل، تلاش فراوانى مى طلبد. جمعيت فرسوده اى 
را تصور كنيد كه هزينه هاى فراوان دارويى و درمانى به جامعه تحميل مى كند، 
در حالى كه با اندكى توجه، امكان آن بود كه هم سلامت افراد تأمين  شود و هم 
را تصور كنيد كه هزينه هاى فراوان دارويى و درمانى به جامعه تحميل مى كند، 
در حالى كه با اندكى توجه، امكان آن بود كه هم سلامت افراد تأمين  شود و هم 
را تصور كنيد كه هزينه هاى فراوان دارويى و درمانى به جامعه تحميل مى كند، 

سرمايه  ها صرف امور زير بنايى شود. 
سازمان جهانى بهداشت در سال جارى اقدام به نشر چند آگاهى  نامه درباره ى 

انواع نابسامانى ها و بيمارى هاى مزمن كرده است. 
اين مقاله، ترجمه ى يكى از اين آگاهى  نامه هاست كه پيش از اين، در سال 2003 

توسط فدراسيون جهانى قلب منتشر شده بود. 
كودكان، نوجوانان و بيمارى قلب 

دو نوع بيمارى قلب در ميان كودكان شايع است كه يكى مادرزادى و ديگرى 
فدراسيون  بروز مى كند.  تولد  موقع  در  قلب  مادرزادى  بيمارى  است.  اكتسابى 
جهانى قلب در درجه ى اول بر بيمارى هاى اكتسابى قلب كه گاهى در دوران 
كودكى گسترش مى يابد تكيه دارد كه شامل تب روماتيسمى، بيمارى شاگاس 
و بيمارى كاوازكى است. تب روماتيسمى يا بيمارى روماتيسم قلب، شايع ترين 
بيمارى قلبى ـ عروقى در ميان كودكان و نوجوانان است. اين بيمارى از معضلات 
جدى سلامت ميان كشورهاى در حال توسعه به شمار مى آيد. پژوهش هاى اخير 

حاكى از آن است كه اين بيمارى 2/4 ميليون كودك بين 5 تا 14 سال را 
در كشورهاى كم درآمد و در حال توسعه مبتلا مى كند. مناطقى مانند 

جنوب صحراى آفريقا و جزاير اقيانوس آرام، بيشتر از همه گرفتار 
اين معضل  هستند. تب روماتيسمى به دنبال گلودرد (عفونت 

استرپتوكوكى) و بى اعتنايى به آن به وجود مى آيد. اين 
گلو درد را مى توان با تزريق يك پنى سيلين ساده 

معالجه كرد. 

عفونت هاى مكرر باعث صدمه ديدن قلب مى شود و بيماران را تا آخر دوره ى 
نوجوانى و اوايل بيست سالگى به عمل پرهزينه ى تعويض دريچه ى قلب مجبور 
مى كند. اگر امكان جراحى فراهم نباشد يا از استطاعت مالى يك خانواده خارج 
باشد، قدرت و امكان زندگى براى بيمار بسيار پايين خواهد آمد. چنين بيمارانى 
نمى توانند كار كنند و متأسفانه بسيارى از آنها در ابتداى جوانى از بين خواهند 
باشد، قدرت و امكان زندگى براى بيمار بسيار پايين خواهد آمد. چنين بيمارانى 
نمى توانند كار كنند و متأسفانه بسيارى از آنها در ابتداى جوانى از بين خواهند 
باشد، قدرت و امكان زندگى براى بيمار بسيار پايين خواهد آمد. چنين بيمارانى 

رفت. آنها پس از جراحى، يا بقيه ى عمر را با دارو سر مى كنند يا به جراحى ديگرى 
نياز پيدا خواهند كرد. 

بيمارى شاگاس در درجه ى اول افراد فقير مناطق روستايى را مبتلا مى كند. 
بسيارى از افراد در دوران كودكى دچار عفونت انگلى مى شوند. مرحله ى آغازين 
آلودگى بيمارى شاگاسِ حاد، معمولاً شديد نيست اما، در بعضى مواقع مى تواند به 
بسيارى از افراد در دوران كودكى دچار عفونت انگلى مى شوند. مرحله ى آغازين 
آلودگى بيمارى شاگاسِ حاد، معمولاً شديد نيست اما، در بعضى مواقع مى تواند به 
بسيارى از افراد در دوران كودكى دچار عفونت انگلى مى شوند. مرحله ى آغازين 

ليكن در حدود يك سوم كسانى كه به اين 
آلودگى بيمارى شاگاسِ حاد، معمولاً شديد نيست اما، در بعضى مواقع مى تواند به 
ليكن در حدود يك سوم كسانى كه به اين 
آلودگى بيمارى شاگاسِ حاد، معمولاً شديد نيست اما، در بعضى مواقع مى تواند به 

مرگ (مخصوصاً نوزادان) بينجامد. و
آلودگى بيمارى شاگاسِ حاد، معمولاً شديد نيست اما، در بعضى مواقع مى تواند به 

مرگ (مخصوصاً نوزادان) بينجامد. و
آلودگى بيمارى شاگاسِ حاد، معمولاً شديد نيست اما، در بعضى مواقع مى تواند به 

بيمارى مبتلا مى شوند، پس از 10 تا 20 سالگى علايم مزمن بيمارى را نشان 
خواهند داد. متوسط اميد زندگى در اين اشخاص تا 9 سال كاهش مى يابد. علايم 
اين بيمارى مزمن، معضلات قلبى، مانند بزرگ شدن قلب، تغيير آهنگِ كار قلب، 

نارسايى يا ايست قلبى است.
بيمارى كاوازاكى يك بيمارى قلبى اكتسابى است كه بيشتر از همه در كودكان 
پنج ساله يا بالاتر بروز مى كند. تأثيرات فورى اين بيمارى به ندرت خطرآفرين است 
بيمارى كاوازاكى يك بيمارى قلبى اكتسابى است كه بيشتر از همه در كودكان 
پنج ساله يا بالاتر بروز مى كند. تأثيرات فورى اين بيمارى به ندرت خطرآفرين است 
بيمارى كاوازاكى يك بيمارى قلبى اكتسابى است كه بيشتر از همه در كودكان 

اما، عوارض بلند مدت آن، قلب را در بعضى موارد گرفتار مى كند كه مى توان آن ها 
را در همان دو هفته ى اولِ بروز بيمارى مشاهده كرد. شيوع اين بيمارى در ژاپن 
بيشتر است و غالباً در كودكان آسيايى بروز مى كند. اما اين بيمارى در هر گروه 
را در همان دو هفته ى اولِ بروز بيمارى مشاهده كرد. شيوع اين بيمارى در ژاپن 
بيشتر است و غالباً در كودكان آسيايى بروز مى كند. اما اين بيمارى در هر گروه 
را در همان دو هفته ى اولِ بروز بيمارى مشاهده كرد. شيوع اين بيمارى در ژاپن 

انسانى يا نژادى مى تواند به وجود آيد. علت اين بيمارى هنوز ناشناخته  است. سكته 
(حتى اگر آن را بيمارى اشخاص مسن در نظر بگيريم) از عوامل بالقوه خطرناك 
براى همه ى اشخاص، از جمله كودكان است. سكته بر اثر ناراحتى هاى مادرزادى 
قلب مانند غير عادى بودن دريچه هاى قلب يا عفونت بر اثر بيمارى داسى شكل 
بودن گلبول قرمز (در اين افراد، خطر بروز سكته 300 بار بالاتر از افراد عادى است) 

و صدمات وارده به شريان ها بروز مى كند. 
شيوه ى ناسالم زندگى

برنامه ى  غذايى ناسالم، استعمال دخانيات و عدم فعاليت بدنى از عوامل به وجود 
آورنده ى بيمارى هاى قلبى ـ عروقى به شمار مى آيند كه متأسفانه اين شيوه ى 
برنامه ى  غذايى ناسالم، استعمال دخانيات و عدم فعاليت بدنى از عوامل به وجود 
آورنده ى بيمارى هاى قلبى ـ عروقى به شمار مى آيند كه متأسفانه اين شيوه ى 
برنامه ى  غذايى ناسالم، استعمال دخانيات و عدم فعاليت بدنى از عوامل به وجود 

زندگى از همان سنين پايين در افراد تثبيت مى شود. 



غذاى فلفل دار باعث كاهش وزن مى شود
اگر از چربى پوست، خواب ناقص و اضافه وزن خود ناراحت هستيد، غذاى فلفل  دار مصرف 
كنيد. به گزارش پايگاه اينترنتى الرايه، تحقيقات جديد نشان داده خوردن غذاى سبك فلفل دار 

پيش از خواب باعث مى شود تمام مشكلات ياد شده برطرف شود. 
محققان دانشگاه پكن با نظارت پروفسور يانگ به اين نتيجه رسيده اند كه غذاهايى 
كه ادويه دارند، به ويژه ادويه ى تند، باعث مى شود انسان به خواب عميق توأم با 
محققان دانشگاه پكن با نظارت پروفسور يانگ به اين نتيجه رسيده اند كه غذاهايى 
كه ادويه دارند، به ويژه ادويه ى تند، باعث مى شود انسان به خواب عميق توأم با 
محققان دانشگاه پكن با نظارت پروفسور يانگ به اين نتيجه رسيده اند كه غذاهايى 

پروفسور يانگ گفته است: خوردن فلفل قرمز، خردل و غذاى داغ باعث 
مى  شود وزن شما كاهش پيدا كند و چربى هاى اضافه بدن از بين برود. وى 
افزود اين مواد شما را تشنه مى كنند و با نوشيدن مايعات مانع جذب 

كالرى هاى اضافى به بدنتان مى شود.

خطرات ناشى از آلودگى هوا 
كودكان را بيشتر تهديد مى  كند 

تنفس سريع و از طريق دهان در كودكان موجب جذب بيشتر گازهاى سمى و آلاينده هاى معلق در هوا 
مى شود، چرا كه تصفيه طبيعى ذرات توسط بينى در آنها صورت نمى پذيرد. 

بدن بچه ها به دليل كامل نبودن سيستم ايمنى و رشد اعضا مستعد جذب بيشتر سموم است به عنوان 
مثال سربى كه از طريق دهان وارد بدن كودكان مى شود، به آسانى در استخوان هاى در حال رشد آنها رسوب 

مى كند. 
اختلالات ناشى از تأثير آلاينده ها مانع رسيدن اكسيژن كافى از منافذ باريك به سلول ها مى شود. بالا رفتن 

مى كند. 
اختلالات ناشى از تأثير آلاينده ها مانع رسيدن اكسيژن كافى از منافذ باريك به سلول ها مى شود. بالا رفتن 

مى كند. 

ميزان آلاينده ها به راحتى سيستم تنفسى حساس كودكان را در معرض ابتلا به آسم و ديگر بيمارى هاى تنفسى 
قرار مى دهد. 

تنفس هواى آلوده مانع رشد و تكامل سيستم هاى تنفسى، ايمنى و اعصاب بدن شده، ترشح به موقع غدد را 
بر هم مى زند و خطر ابتلا به سرطان را در انسان افزايش مى دهد. 

پس مواظب كودكان دلبندتان باشيد.

اين گرد، گردو است
مريم پشنگ

از آنجايى كه گردو سرشار از انرژى است، توصيه 
مى شود افراد با مصرف گردو و يكى از فرآورده هاى 
لبنى در وعده غذايى صبحانه، انرژى روزانه ى خود 

را تأمين كنند. 
لبنى در وعده غذايى صبحانه، انرژى روزانه ى خود 

را تأمين كنند. 
لبنى در وعده غذايى صبحانه، انرژى روزانه ى خود 

يك فنجان مغز گردو با 125 گرم وزن متشكل از 
760 كيلو كالرى انرژى، 30 گرم پروتئين، 71 گرم 
چربى سالم، 5 ميلى  گرم قند، 73 ميلى گرم كلسيم، 
 655 آهن،  ميلى  گرم   8/3 فسفر،  ميلى گرم   580 655 آهن،  ميلى  گرم   8/3 فسفر،  ميلى گرم   580
واحد  سديم، 370  ميلى گرم  پتاسيم، 1  واحد ميلى گرم  سديم، 370  ميلى گرم  پتاسيم، 1  ميلى گرم 
B2، و نيز حاوى ويتامين  هاى ،2 و نيز حاوى ويتامين  هاى A بين المللى ويتامينA بين المللى ويتامينA

B و نياسين است. 
مغز گردو منبعى غنى از چربى هاى سالم، غيراشباع مغز گردو منبعى غنى از چربى هاى سالم، غيراشباع 
و فاقد كلسترول است و تقويت كننده سيستم عصبى، و فاقد كلسترول است و تقويت كننده سيستم عصبى، 
بهبود  در  و  بوده  قلب  و عضلات  بهبود سيستم عضلانى  در  و  بوده  قلب  و عضلات  سيستم عضلانى 
بيماران قلبى ـ عروقى و افرادى كه فشار خون بالايى بيماران قلبى ـ عروقى و افرادى كه فشار خون بالايى 

دارند مفيد است.
با توجه به اينكه گردو حاوى مقدار زيادى انرژى با توجه به اينكه گردو حاوى مقدار زيادى انرژى 
افراد سالمند كه  در  انرژى  تأمين  به منظور  افراد سالمند كه است،  در  انرژى  تأمين  به منظور  است، 

نيازمند انرژى زيادى هستند، مؤثر است.
والدين سفره غذايى كودكان را با اين ماده غذايى والدين سفره غذايى كودكان را با اين ماده غذايى 
غنى كنند تا مقدار انرژى روزانه لازم بدن كودك خود غنى كنند تا مقدار انرژى روزانه لازم بدن كودك خود 

را فراهم كنند. 
به  را  گردو  مى كنند  توصيه  تغذيه  به متخصصان  را  گردو  مى كنند  توصيه  تغذيه  متخصصان 
صورت هاى مختلف از جمله افزودن اين ماده به غذا، صورت هاى مختلف از جمله افزودن اين ماده به غذا، 
در  بايد  افراد  كنيد.  مصرف  شيرينى جات  و  در آجيل  بايد  افراد  كنيد.  مصرف  شيرينى جات  و  آجيل 
نگهدارى و خريد اين ماده غذايى نكات بهداشتى را نگهدارى و خريد اين ماده غذايى نكات بهداشتى را 
رعايت كنند، چرا كه گردو منبع غذايى غنى از چربى رعايت كنند، چرا كه گردو منبع غذايى غنى از چربى 
بوده و چربى موجود در آن در صورت قرار گرفتن بوده و چربى موجود در آن در صورت قرار گرفتن 
در معرض حرارت اكسيد شده و منجر به تغيير در در معرض حرارت اكسيد شده و منجر به تغيير در 

تركيبات و بروز طعم نامطبوع در آن مى شود.

اگر از چربى پوست، خواب ناقص و اضافه وزن خود ناراحت هستيد، غذاى فلفل  دار مصرف 
كنيد. به گزارش پايگاه اينترنتى الرايه، تحقيقات جديد نشان داده خوردن غذاى سبك فلفل دار 

پيش از خواب باعث مى شود تمام مشكلات ياد شده برطرف شود. 
محققان دانشگاه پكن با نظارت پروفسور يانگ به اين نتيجه رسيده اند كه غذاهايى 
كه ادويه دارند، به ويژه ادويه ى تند، باعث مى شود انسان به خواب عميق توأم با 
محققان دانشگاه پكن با نظارت پروفسور يانگ به اين نتيجه رسيده اند كه غذاهايى 
كه ادويه دارند، به ويژه ادويه ى تند، باعث مى شود انسان به خواب عميق توأم با 
محققان دانشگاه پكن با نظارت پروفسور يانگ به اين نتيجه رسيده اند كه غذاهايى 

آرامش برود. 
پروفسور يانگ گفته است: خوردن فلفل قرمز، خردل و غذاى داغ باعث 
مى  شود وزن شما كاهش پيدا كند و چربى هاى اضافه بدن از بين برود. وى 
افزود اين مواد شما را تشنه مى كنند و با نوشيدن مايعات مانع جذب 

كالرى هاى اضافى به بدنتان مى شود.

شماره  
55بيست و شش
شهريورماه ۱۳۸۶



تصويرگر: مجيد كاظمى

بدجورى گير افتاده بودم. نه راه پس داشتم، نه راه پيش. پاى خاكريز كپ كرده بودم 
و با ترس و لرز به اطرافم نگاه مى كردم. صداى خش، خش باد هم مى توانست زهره تركم 
كند. از شانس بد من. عراقى هاى بدمصب هم به خست افتاده بودند و آن شب دريغ از يك 
گلوله. فقط يك گلوله، شليك يك گلوله مى توانست مرا نجات دهد. آسمان، پر ستاره هاى 
ريز و درشت بود. اگر وقت ديگر بود مثلاً توى حياط خانه خودمان بودم، حتماً دست هايم 
گلوله. فقط يك گلوله، شليك يك گلوله مى توانست مرا نجات دهد. آسمان، پر ستاره هاى 
ريز و درشت بود. اگر وقت ديگر بود مثلاً توى حياط خانه خودمان بودم، حتماً دست هايم 
گلوله. فقط يك گلوله، شليك يك گلوله مى توانست مرا نجات دهد. آسمان، پر ستاره هاى 

را زير سرم مى گذاشتم و به آسمان پر ستاره نگاه مى كردم. اما آن شب از چشمك زدن 
مدام ستاره   ها حرصم گرفته بود. قربون وضعيت درس جغرافيام برم كه هيچ وقت از رقم 

سيزده بالاتر نرفت. دست و دلم از ترس مى لرزيد. 
زير لب براى خودم مويه مى خواندم كه: 

 ـآى ننه كجايى كه ببينى بچه ات غريب افتاده. 
بعد هم چند بار محكم زدم پس كله ام و گفتم: خير نديده، چى مى شد اين زبان سرخ بعد هم چند بار محكم زدم پس كله ام و گفتم: خير نديده، چى مى شد اين زبان سرخ 
را كه وقت و بى وقت مى چرخد مى چرخاندى و به برو بچ سفارش مى كردى. مى گفتى بابا 

من بعضى شب ها توى خواب راه مى روم. 
بعد هم به خودم دلدارى دادم كه: حالا گيرم تو خواب بودى. بقيه چى؟ چرا جلويت 

را نگرفته اند. 
دوباره به خودم گفتم: لابد فكر كرده اند آمده ام نماز شب بخوانم. يك نگاه به آسمان 
دوختم و گفتم: آخه اوستا كريم، اين رسمش بود. رسمش بود اين جورى حاليم كنى كه 
نمازشب نمى خوانم. اگه مرحمتى كنى يك جورى راه را نشانم بدهى، قول مى دهم از اين 

به بعد هر شب، نه هر شب كه نه، هفته اى يك شب نماز شب بخوانم. 
هنوز دعايم تمام نشده بود كه صدايى شنيدم. خودم را به خاكريز چسباندم. نمى دانستم 
چكار كنم. اگر عراقى بود، حتماً اسير مى شدم. در مورد اينكه طرف ايرانى باشد هم نمى شد 
هنوز دعايم تمام نشده بود كه صدايى شنيدم. خودم را به خاكريز چسباندم. نمى دانستم 
چكار كنم. اگر عراقى بود، حتماً اسير مى شدم. در مورد اينكه طرف ايرانى باشد هم نمى شد 
هنوز دعايم تمام نشده بود كه صدايى شنيدم. خودم را به خاكريز چسباندم. نمى دانستم 

ريسك كرد. كمى خودم را بالا كشيدم و به مغزم فشار آوردم كه عربى حرف بزنم. تازه 
بود كه مى فهميدم فايده اين درس عربى چيه؟ درس عربى  ام هم بهتر از جغرافيا نبود. از 
سرزمين آبا و اجدادى ام چيزى ياد نگرفته  بودم. حالا از زبان عربى كه هميشه ناپلئونى 
دهش را مى گرفتم و زبان بيگانه بود چيزى يادم مى ماند. كلى به سلول هاى خاكسترى 
مغزم فشار آوردم تا چند كلمه به ياد بياورم. بالاخره خودم را جمع و جور كردم 
و گفتم: ماسَمُكَ؟ صدايى نيامد بلندتر پرسيدم: آهاى، ماسَمُكَ؟ صدايى 
مغزم فشار آوردم تا چند كلمه به ياد بياورم. بالاخره خودم را جمع و جور كردم 
و گفتم: ماسَمُكَ؟ صدايى نيامد بلندتر پرسيدم: آهاى، ماسَمُكَ؟ صدايى 
مغزم فشار آوردم تا چند كلمه به ياد بياورم. بالاخره خودم را جمع و جور كردم 

 ـخود تو كى هستى؟  بلندتر از صداى من گفت: اهِه 
با تعجب به خودم گفتم: خاك برسرت. ببين اون يارو 
فارسى را چه بلبلى ياد گرفته. نفسم بند آمده بود. اما بند را 

آب ندادم و گفتم: انا مسلم. تو كى هستى؟ 
كلمات فارسى را هم با لهجه ى عربى مى گفتم تا 
 ـگفت: نامردها از كى تا كى  خيال كند از بيخ عربم 

بعثى شده مسلمان. خودت را تسليم كن. 
سرى تكان دادم و با خودم گفتم: لامذهب 
 ـانتَ تسليم.  پيش دستى هم مى كند. گفتم: زكِى 

گفت: ببين اخوى. قول مى دهم اذيتت نكنم. ما 
 ـانتَ تسليم.  پيش دستى هم مى كند. گفتم: زكِى 

گفت: ببين اخوى. قول مى دهم اذيتت نكنم. ما 
 ـانتَ تسليم.  پيش دستى هم مى كند. گفتم: زكِى 

مسلمانيم. آدم هاى خوبى هم هستيم. 
گفتم: نيست ما كافريم. چى خيال كردى من 
گاگولم. گفت: از خر شيطان بيا پايين. گفتم: تو بيا 

داد زدم: آهاى يارو نگفتى. ماسَمُكَ. گفت: لااله الا االله مگه 

گفت: مى دونى كه فضول را كجا مى برن. 
لبم را گاز گرفتم و گفتم: بى تربيت. انگار فحش و ناسزاها را هم براى روز مبادا ياد 

گرفتند. 
از من اصرار از او انكار. تسليم شدنى نبود كه نبود. گفتم: ببين يارو، من آدم بدبختى 
هستم. همه فكر مى كنند يك آدم دست و پاچلفتى هستم. اگر تو را اسير كنم، مى دانى چه 
اتفاق مى افتد. نمى دانى؟ اگر بدانى چه عزت و احترامى خواهم داشت. ديگر كسى جرأت اتفاق مى افتد. نمى دانى؟ اگر بدانى چه عزت و احترامى خواهم داشت. ديگر كسى جرأت 
هستم. همه فكر مى كنند يك آدم دست و پاچلفتى هستم. اگر تو را اسير كنم، مى دانى چه 
اتفاق مى افتد. نمى دانى؟ اگر بدانى چه عزت و احترامى خواهم داشت. ديگر كسى جرأت 
هستم. همه فكر مى كنند يك آدم دست و پاچلفتى هستم. اگر تو را اسير كنم، مى دانى چه 

نمى كند بى دست و پا صدام كنه. يارو آهى كشيد و گفت: دقيقاً عين منى. ما را باش چه 
اتفاق مى افتد. نمى دانى؟ اگر بدانى چه عزت و احترامى خواهم داشت. ديگر كسى جرأت 
نمى كند بى دست و پا صدام كنه. يارو آهى كشيد و گفت: دقيقاً عين منى. ما را باش چه 
اتفاق مى افتد. نمى دانى؟ اگر بدانى چه عزت و احترامى خواهم داشت. ديگر كسى جرأت 

شانسى آورديم. اسير هم مى خواهيم بگيريم، عين خودمان بى عرضه است. 
گفتم: حالا تو خوبه، من برو بچه هاى دوست و رفيق خيلى سر به سرم مى گذارند. 

يارو با حسرت گفت: اى بابا، انگار من و تو درد مشترك داريم. بابا من فرمانده سر به 
سرم مى گذاره. 

گفتم: اين كه بد نيست. نيروهاى شما كه آدم نيستند همه شمرند. يك جورى با اين 
فرمانده تا كن. بلايى سرت نياره. 

گفت: نشنيدم پشت سر فرمانده ما حرف بزنى. دوماً، كافر همه را به كيش خود 
فرمانده تا كن. بلايى سرت نياره. 

گفت: نشنيدم پشت سر فرمانده ما حرف بزنى. دوماً، كافر همه را به كيش خود 
فرمانده تا كن. بلايى سرت نياره. 

پندارد. 
گفتم: حالا سخت نگير. آره اخوى همين امروز صبح اين بر و بچ كفرم را در آورده اند. 
گفتند بيا نشانه گيرى يادت بدهيم تو استعدادش را دارى. بعد هم يك يخچال خرابه را 
سيبل كردند و گفتند شليك. من هم شليك كردم. نگو مسخره ام مى كنند. آخه سيبل 

هم سوراخ مى شد.
يارو گفت: اين كه چيزى نيست. اين فرمانده ى ما همين امروز صبح مى خواست به من 
تيراندازى ياد بدهد. يك فشنگ داد و گفت: شليك كن. شليك كردم. گفت من مى روم 
گلوله ات را بياورم وقتى رفت با يك پوكه ى بزرگ برگشت گفتم: اما گلوله من كوچك بود. 
با عصبانيت گفت: يعنى اين گلوله اين همه راه رفته، نمى خواد يك كمى كش بياد. خب. 

خدا وكيلى من قبول كردم. نگو فرمانده يك تير دوشكا عوض تير تفنگ آورده.
تعجب كردم اينكه ماجراى اكبر تپل بود. گفتم چقدر صدايش آشناست. گفتم: اكبر 

تويى. او هم مرا شناخت. گفت اصغر جوجه تو هم گم شدى. 
با خوشحالى هر دو به سمت بلندى خاكريز دويديم، همديگر را بغل كرديم. اكبر با 
خجالت گفت: ببين اصغر من تو خواب راه مى روم. براى همين گفتم: هيچى نگو. تا آخرش 

را خواندم خودم هم به اين درد مبتلا هستم. 
اكبر گفت: تو مى دانى الان كجا هستيم. 

با نگاهى عاقل اندر سفيه سرى تكان دادم و گفتم: خط مقدم. اكبر هيكل گنده اش را 
تكانى داد و گفت: ولى امروز فرمانده مى گفت ما قرارگاه هستيم. از خط خيلى فاصله داريم. 
گفتم: خب ديگه خواب بوديم نفهميدم تا كجا آمديم. اكبر گفت: حالا چكار كنيم. گفتم: 
ما كه تا اينجا آمديم يه دو سه تا عراقى شكار كنيم براى چند سالمان بس است. بعد هم 

مى رويم سر خانه و زندگى مان. 
هنوز جمله ام تمام نشده بود كه صداى شليك خنده سكوت دشت را شكست. از پشت 
خاكريز روبه رو بچه هاى دسته بالا آمدند. نگو آنها در اين مدت مراقب اعمال ما دو شبگرد 

ساده بوده اند. 

درد مشترك 

سرزمين آبا و اجدادى ام چيزى ياد نگرفته  بودم. حالا از زبان عربى كه هميشه ناپلئونى 
دهش را مى گرفتم و زبان بيگانه بود چيزى يادم مى ماند. كلى به سلول هاى خاكسترى 
مغزم فشار آوردم تا چند كلمه به ياد بياورم. بالاخره خودم را جمع و جور كردم 
و گفتم: ماسَمُكَ؟ صدايى نيامد بلندتر پرسيدم: آهاى، ماسَمُكَ؟ صدايى 
مغزم فشار آوردم تا چند كلمه به ياد بياورم. بالاخره خودم را جمع و جور كردم 
و گفتم: ماسَمُكَ؟ صدايى نيامد بلندتر پرسيدم: آهاى، ماسَمُكَ؟ صدايى 
مغزم فشار آوردم تا چند كلمه به ياد بياورم. بالاخره خودم را جمع و جور كردم 

 ـخود تو كى هستى؟  بلندتر از صداى من گفت: اهِه 
با تعجب به خودم گفتم: خاك برسرت. ببين اون يارو 
فارسى را چه بلبلى ياد گرفته. نفسم بند آمده بود. اما بند را 

آب ندادم و گفتم: انا مسلم. تو كى هستى؟ 
كلمات فارسى را هم با لهجه ى عربى مى گفتم تا 
 ـگفت: نامردها از كى تا كى  خيال كند از بيخ عربم 

بعثى شده مسلمان. خودت را تسليم كن. 
سرى تكان دادم و با خودم گفتم: لامذهب 
 ـانتَ تسليم.  پيش دستى هم مى كند. گفتم: زكِى 

گفت: ببين اخوى. قول مى دهم اذيتت نكنم. ما 
 ـانتَ تسليم.  پيش دستى هم مى كند. گفتم: زكِى 

گفت: ببين اخوى. قول مى دهم اذيتت نكنم. ما 
 ـانتَ تسليم.  پيش دستى هم مى كند. گفتم: زكِى 

مسلمانيم. آدم هاى خوبى هم هستيم. 
گفتم: نيست ما كافريم. چى خيال كردى من 
گاگولم. گفت: از خر شيطان بيا پايين. گفتم: تو بيا 

پايين. 
داد زدم: آهاى يارو نگفتى. ماسَمُكَ. گفت: لااله الا االله مگه 

پايين. 
داد زدم: آهاى يارو نگفتى. ماسَمُكَ. گفت: لااله الا االله مگه 

پايين. 

فضولى. 
56گفتم: آره 
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برندگان جدول شماره گذشته:

1 - على برزصفايى پوريا- اقليد
2 - هادى امجديان- شهر رى

طراح جدول: ابراهيم زارعى
حل جدول شماره گذشته:

افقى
1ـ عملياتى در دوران دفاع مقدس كه طى آن حصر 

آبادان شكسته شد.
2ـ سوره اى از قرآن كريم، منسوب به امام حسين (ع) 

ـ ستاره شناس معروف لهستانى 
3ـ شخصى را به جايى خواندن ـ محل تولد جامى، 

شاعر قرن نهم هجرى ـ اولين شهيد در اسلام 
4ـ همبستگى داشتن ـ بت بى سروپا! ـ طلاى سياه 

5ـ موجود تك سلولى ـ سلاح زنبور ـ مساوى 
6ـ موى گردن اسب ـ منادى، سر مى دهد ـ استاد 

علم هندسه 
7ـ از غذاهاى حاضرى ـ توان ـ موجب شفا است اگر 

خدا بخواهد. 
8 ـ نام ديگر سياره ى زهره ـ از اركان نماز ـ فيلسوف 

آلمانى قرن هجدهم ميلادى 
9ـ نام آذرى ـ سوره ى زنان ـ ستاره شناس 

10ـ از فنون كشتى ـ گنج عرب ـ خليجى بزرگ 
در آسيا

11ـ از بازى هاى كودكانه ـ وسيله ى پرواز پرندگان ـ 
كار خود را به خدا واگذار كردن 

12ـ از سيارات منظومه ى شمسى با چهار قمر كه 84 
سال يك بار به دور خورشيد مى گردد ـ فرزندزاده 

13ـ سردار رشيد اسلام و فاتح بلندى هاى بازى دراز و 
بنيانگذار لشكر 10 سيدالشهدا كه در تاريخ 61/2/10 

به فيض شهادت نايل شد. 
عمودى

1ـ گروهى از مخالفان رژيم منحوس شاهنشاهى كه 
رهبران آن شهيدان، نواب صفوى، طهماسبى، ذوالقدر 
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1334 به شهادت رسيدند. 
2ـ بازگشت ـ  بسيج شدن 
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درس 
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چهره 
6ـ حركت آب دريا ـ از غزوات پيامبر اكرم(ص) ـ 

شريك 
7ـ كشورى در شرق آسيا و همسايه ى هند ـ در امان 

ـ لولاى پا
8 ـ هدف بزرگ ـ سرپرست ـ پرچم

9ـ حرف جحد عربى به معناى هرگز ـ گروه ورزشى ـ 
جزيره ى ايرانى ـ عدد ماه 

10ـ مخفف بيايى ـ عسل ـ بهشت
11ـ يكه و بى همتا ـ صفت دو چيز كه به هم شباهت 

ندارند 
12ـ رگ لنفى ـ پرخور
13ـ مبدأ تاريخ اسلام 
12ـ رگ لنفى ـ پرخور
13ـ مبدأ تاريخ اسلام 
12ـ رگ لنفى ـ پرخور
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"The blessed month"
A Story by SARFARAZ ABDOALHI

Wake up; wake up Ahmad, his mother said. It's time for Sahari. 
He woke up, but when his mother was out of the sight he went 
back to sleep again. His mother was angry now, so she decided 
not to wake him up.

In the morning when he woke up for school, he hardly 
remembered anything. The kitchen was empty nobody was there.

His mother was feeding the chickens, since they don't have to 
fast. Where is my breakfast? He asked his mother. There won't 
be anything to eat until sunset. Why? He asked. Because IT'S 
RAMADAN, she said. Oh! Oh! How come I missed it, now he 
remembered every thing. He went to school. There everybody in 
his class did fast. He was sorry for himself.He was sorry for himself.He was sorry for himself

Their teacher told them about Ramadan. His Islamic studies 
teacher told them, that you shouldn't sleep too much in Ramadan. 
You should finish one Quran at least. The door of heavens is 
open and the door of hell will be closed in this blessed moth. The 
Shaitan and other devils are chained. They can't bother you. So 
don't be lazy and pray as much as you can. Make a lot of Duas 
especially in the night of power. Ahmad raised his hand. Yes? The 
teacher asked. Which night is the night of power? He said. Allah 
had hid this night in the last 10 nights, many scholars believe it's 
the 21st night and others say it could be 23rd; but nobody knows 
for sure which night it is the teacher said. So it could be in 21st, 
23rd, 19th,
Another student asked. Yes, you are right, the teacher said. They 
were still discussing when the bell rang.

از شما خوانندگان عزيز مجله مى خواهيم در صورت تمايل متن 
فوق را ترجمه كرده و به آدرس ما ارسال كنيد به بهترين ترجمه جايزه 
از شما خوانندگان عزيز مجله مى خواهيم در صورت تمايل متن 
فوق را ترجمه كرده و به آدرس ما ارسال كنيد به بهترين ترجمه جايزه 
از شما خوانندگان عزيز مجله مى خواهيم در صورت تمايل متن 

داده مى شود.
متن و ترجمه ى انگليسى شماره ى گذشته:

In the name of Allah
Do not suppose those who were slain in the way of 
Allah to be dead; rather they are living and provided 
Do not suppose those who were slain in the way of 
Allah to be dead; rather they are living and provided 
Do not suppose those who were slain in the way of 

for near their lord
Allah to be dead; rather they are living and provided 
for near their lord
Allah to be dead; rather they are living and provided 

. 
اى پيامبر هرگز گمان مبر، كسانيكه در راه خدا كشته شدند، مردگانند. 
بلكه آنان زنده اند و نزد، پروردگارشان روزى داده مى شوند. 
اى پيامبر هرگز گمان مبر، كسانيكه در راه خدا كشته شدند، مردگانند. 
بلكه آنان زنده اند و نزد، پروردگارشان روزى داده مى شوند. 
اى پيامبر هرگز گمان مبر، كسانيكه در راه خدا كشته شدند، مردگانند. 

برندگان ترجمه ى شماره گذشته:
احمد پوريا از سيرجان
سميه رضايى از تبريز

When Ahmad came home from school, he didn't even ask for 
food. He made wudu and went to the Masjid. It was time for Zohr. 
He read the Quran when he came back. At Iftar he hardly ate 
anything.

Please wake me up for Sahari, I won't go back to sleep, I promise 
he told his mother before going to bed. InshaAllah, his mother 
said.
He felt so much peace inside him.
(The end(The end( )
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طراح: محمد نعيمى
برداشت خود را از كاريكاتور نوشته جوان مى توانند برداشت خود را از كاريكاتور نوشته جوان مى توانند برداشت خود را از كاريكاتور نوشته  جوان مى توانند خوانندگان عزيز مجله شاهد جوان مى توانند خوانندگان عزيز مجله شاهد 

و به دفتر مجله ارسال كنند.
مجله شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترين نوشته جايزه مى دهد.

پاكت قيد شود مربوط به شاهد جوان.حتما روى پاكت قيد شود مربوط به شاهد جوان.حتما روى پاكت قيد شود مربوط به شاهد جوان.

برندگان شماره گذشته:
رقيه كاشى از ساوه
دانيال عسگرى از اصفهان

مرگ
بالاخره مرگ خواهد آمد.
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